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شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست

شیر دره مارون / سخن سردبیر

شما چون سدی محکم و بنیانی مرصوص در مقابل دشمنان خدایید / پیام امام خميني )ره(به مناسبت پيروزي‌هاي عمليات فتح المبين   

شهدا راهنماي ما در مسير روشن حق و حقيقت خواهند بود / پيام حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد علي شهيدي به يادواره شهيد طيب 

هدايت الله طیب از ولادت تا شهادت

طيب اعتقادات ديني قوي داشت / مروري بر باورها و گرايش‌هاي اعتقادي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با ناصر قلی طیب برادر شهيد

به رغم بازداشــت و شــكنجه در ساواك به راه خود ادامه داد / خلاصه زندگي يك شهيد، در خاطرات يك خواهر. در گفت و گو با هما طيب خواهر اول 
شهيد هدايت الله طيب   

از دوران كودكي در آرزوي شهادت بود / ناگفته‌هایي از روزهاي زندگي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با فرخ لقا طیب خواهر دوم شهيد

براي عمليات خیلی پخته و سنجیده نظر مي‌داد / نگاهي به استعداد عملیاتی و توان فرماندهی شهيد طيب در گفت و گو با سردار فتح الله جعفری فرمانده 
قرارگاه نصر 

امام )ره( تنها مرجع دانشــجويان ايراني خارج از كشور بودند / نگاهي به تاريخچه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني خارج از كشور در گفت و گو با 
مهندس محمد هاشمي رفسنجاني

دانشجويان ايراني، انقلاب اسلامي را متعلق به خودشان مي‌دانستند / بازخواني نقش انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در آمريكا و كانادا در گفت و 
گو با حسين شيخ الاسلام از دانشجويان پيرو خط امام )ره(  

طيب... علي اكبر زمان ما بود / بازخواني ابعاد شخصيتي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با سيد جليل حجازي همرزم شهيد

حلال و حرام خدا را رعایت می‌کرد / مروري بر خاطرات يك همنشين در گفت و گو با امر الله اشتري عضو انجمن اسلامي دانشجويان ايراني فلوريدا 

تصور ميك‌ردم در آسمان راه مي‌رود / بازگويي خاطرات روزهاي حماسه و ايثار در گفت و گو با جانباز مرتضي آبدار همرزم شهيد طيب

مقاومت عشــاير كهگيلويه و بوير احمد در برابر بيگانگان فراموش ناشدني است / نگاهي به تاريخچه مقاومت‌هاي مردم استان در گفت و گو با حجت 
الاسلام والمسلمين سيد علي صالح موسوي اعظم امام جمعه یاسوج 

اگر به جبهه نروم احساس گناه ميك‌نم / بيان شاخصه‌هاي معنوي شهيد طيب در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين سید توكل کریمیان مدير كل 
اسبق بنياد شهيد و امور ايثارگران

شــهيد طيب از دم مسيحيايي حضرت امام )ره( الگو گرفت / بررسي ابعاد شــخصيت فكري و اعتقادي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با اسكندر 
يارنسب مدير كل فرهنگي و تبليغات بنياد شهيد و امور ايثارگران

شهيد طيب افتخار كهگيلويه و بوير احمد است / بازخواني ميزان ايثار و شهادت در كهگيلويه و بوير احمد در گفت و گو با سید منصور موسوی مدیر کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  

شهید طیب پاک زندگی کرد و در نهایت پاکی به شهادت رسید / شهيد طيب از زبان روايتگر فتح سید فتحعلی بزرگمهر نژاد

شــخصیت طیب فراتر از آن است که مي‌دانيم / بازيابي ابعاد فكري و علمي شخصيت طيب در گفت و گو با جانباز سید علی موسوی نژاد سوق نویسنده 
کتاب از فلوریدا تا فتح المبین  

ســفیر فرهنگی انقلاب اسلامي بود / نگاهي به درس‌هاي ماندگار حيات شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با سید کمال الدین دولت‌خواه رئیس سابق 
بنیاد شهید گهگيلويه 

شهيد طيب انسان خدايی و خدادادی بود / ناگفته‌هاي زندگي هدايت الله طيب در گفت و گو با محمد یار احسانی خواهر زاده شهيد

طيب، ذهن بسیار باز و روشن داشت / نگاهي به ساختارهاي فكري و اعتقادي شهيد طيب در گفت و گو با تاج محمد دوستکام استاد دوره دبستاني شهید 

دانش آموزی استثنايي و نخبه بود / بررسي دوران تربيت و شكوفايي استعدادهاي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با رضا شرافت آموزگار شهید 

باگروه‌های انقلابی خوزستان همفكري و ارتباط داشت /  بازخواني مبارزات شهيد هدايت الله طيب در گفت گو با علمدار مسلمی از دوستان دوران مبارزات 
شهيد   

اوج تجلي شهيد طيب حضور در جبهه بود / مروري بر رفتار و كردار شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با گل محمد مسلمی دوست شهید  

روايت هم‌دانشگاهي‌هاي شهيد هدايت الله طيب 
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یادداشت سردبیر

علامه شــهيد دكتر مرتضي مطهري در كتاب »شهيد منطق«، در توصيف شهداي اسلام 
نوشته است: »شهيد منطقي است آميخته با منطق عشق. آميخته با منطق اصلاح و مصلح. 
اگر اين دو منطق را تركيب كنند، منطق مصلح دلسوخته براي اجتماع و منطق عارف عاشق 
لقاي پروردگار به دســت مي‌آيد. منطق شهيد منطق سوختن و روشن كردن است. منطق 
دميدن روح به اندام مرده ارزش‌هاي انســاني است. منطق حماسه آفريني است«. شكي 
 نيســت كه اين جملات گرانبها با راهكار ايثارگرانه و روح حماسي شهيد هدايت الله
طيب در مدت زندگي 27 ســاله‌اش انطباق دارد. چه، بزرگمرد دره مارون بيش از 
لقاء الله و نوشيدن جام شهادت، از روحیه اصلاحگرايانه و پرخاشگرانه به منظور 
بهبود وضع زندگي مردم محرومي كه در يك منطقه جفرافيايي سرشار از منابع 

طبيعي مي‌زيسته‌اند، برخوردار بوده است.    
مراحل گوناكون عمر كوتاه شير دره مارون، چه در دوره تحصيل در داخل 
و خارج از كشــور، چه در دوره مبارزه با طاغوت، چه در دوره مسئوليت 
پذيري در انجمن‌هاي اســامي دانشجويي در قلب استكبار جهاني و چه 
در دوره دفاع مقدس آموزه‌هاي فراوان براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده 
دارد. طيب ضمن تلاش‌هاي دلسوزانه براي تحقق آرمان‌هاي امت اسلامي، با 
روحیه ابوذر وار و انعطاف ناپذير، در عين حال چنگ زدن به ريسمان ارتباط 
و پيوند با پروردگار به وسيله نماز و نيايش شبانه با خلوص نيت و پاک صفتانه 
بندگي، خود را محكم و اســتوار گرداند. تحمل کوچکترین اعتراض به انقلاب 
اسلامی را نداشت و با خشم مقدس و انقلابي و با سخني مهربانانه و محبت آميز، 

معاندان را به راه راست رهنمون ساخت.     
در ادبيات به يادگار مانده از شــهيد هدايت الله طيب جملات زيبايي وجود دارد كه 
انگار در شرايط كنوني آراسته شده است. ايشان در روزهاي مقاومت در جبهه آبادان و 
در ســاعات خلوت و نيايش شبانه چنين نوشته است: »خدایا نكند ثمره جنگ یاران‌مان، 
به چنگ فرنگی مسلكان افتد. نكند خونین كفنان در غربت بمیرند، تا خوش‌ باوران غرب 
زده كام گیرند. نه! نه! هرگز! مگر می‌شــود خون حسین )ع( پایمال شود؟. ‌ما مرد جنگیم 
و از شهادت باكی نداریم«. در لحظاتي كه تصميم گرفت زرق و برق دنيوي را رها كند. 
و برای حفظ دین و انقلاب رهسپار جبهه‌هاي نبرد با دشمن متجاوز شود، روشن بود كه 
قصد لقاء الله دارد و از این دنیای فاني دل كنده است. از نگاه شير دره مارون، اطاعت از 
دستورات ولي امر مسلمين )ره( ابعاد زماني و مكاني نمي‌شناسد و انسان مؤمن و متعهد 

سردبير در دفاع از حریم ولایت بايد آماده جانسپاری باشد.

شير دره مارون
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یادداشت دبیر تحریریه

بزرگداشت خاطره‌هاي حماسي نام آوران عرصه‌های جنگ با متجاوزان در دوران جنگ تحمیلی و 
دفاع مقدس از ســرزمين پاك كشور، حدیث دلدادگي، مردانگي و غرور آفريني است كه هرگز از 
يادها نخواهد رفت. سرگذشت دلاور مردان رشيدي است كه در مقطعي سرنوشت ساز، شجاعت‌ها، 
ايثارها و از خود گذشتگی‌هاي بي‌نظير به يادگار گذاشتند. شماره كنوني شاهد ياران به شهيد هدايت 
الله طيب اختصاص دارد كه در تاريخ معاصر به نماد روح سلحشوري اسلامی و ملی همه ايرانيان به 
خصوص سرزمين شهيد پرور كهگيلويه وبوير احمد تبديل شده است. معرفی چنین شخصیت‌هایی 
به عنوان سربازان فداكار اســام و فداييان نامور امام خميني )ره(، صفحات زريني در راه دفاع از 
آرمان‌های ارزشمند انساني و جهاد برای حفظ مرز و بوم و جان و ناموس مردم ايران زمين رقم زدند.  
زمانی که دشــمن با هدف ســرنگوني نظام نوپاي جمهوري اسلامي به ميهن‌مان حمله كرد و شهر 
صنعتي و بندري آبادان را به محاصره در آورد و راه خشــکی آن را به ساير مناطق خوزستان بست، 
در چنين شرايطي شهید والامقام هدايت الله طیب اين منطقه جغرافيايي را براي جنگ و جهاد انتخاب 
كرد و بخش عمده زندگی شهید در سال اول جنگ در جبهه‌های آبادان سپری گشت. وقتي مي‌گويیم 
هدایت الله طیب از معتبرترين دانشــگاه‌هاي آمريكا بازگشته و سخت‌ترين جبهه‌ها را براي جنگ و 

مقاومت با متجاوزان انتخاب كرده، اين يك حركت بسيار ارزشمند و كم نظير است.        
چنین انســانی با این اســتعدادها و توانمندی‌ها، در محيطي دور افتاده پرورش يافت كه از مراكز 
آموزشي قابل توجه و مسیر تردد خودرو محروم بود. اما به دليل تربيت خانوادگي و تفكرات اصيل 
ديني و ارتباط با اساتيد متعهد و دلسوز، اهداف متعالي زندگي اجتماعي خود را شناخت و اسباب و 
عوامل اصلي عقب ماندگي منطقه را خوب تشخيص داد و از دوران جواني زودهنگام و آگاهانه وارد 
ميدان مبارزه شد و این امتیاز بزرگ نصيب همه كس نمي‌شود. این‌ها خصلت‌هایی است که می‌تواند 
در کی انسان خودساخته و منظم، از يك انسان صاحب فكر كه همه توانمندي‌ها و استعدادهايش را 

وقف رضاي خدا كرده، بروز كند.    
افزون بر شهيد طيب دانشــجویان دیگری نیز پس از وقوع جنگ تحميلي از دانشگاه‌هاي آمريكا و 
اروپا به كشور بازگشتند و در محورهاي گوناگون دفاع مقدس حضور يافتند. برخی از آن‌ها مدرک 
دکتری هم داشتند و آماده خدمت به مردم‌شان بودند. ولي حس ميهن دوستي و جانبازي، پاي آن‌ها 
را همچون هدايت الله طيب به جبهه‌هاي رويارويي با دشمن متجاوز كشاند. با اين وصف ايشان در 
جبهه آبادان حضور يافت و توانست نقش مؤثری در آزادسازي و شكستن محاصره اين شهر داشته 
باشد. اگر چه بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي غرب در اوايل انقلاب مسئوليت‌هاي كليدي 
بر عهده گرفتند. ولی شهيد بزرگوار ما به دنبال خدمت و عمل به تكليف الهي بود و نه مسئولیت. با 
حضور مؤثر، هدايت الله در رويارويي با دشــمن در عملیات فتح المبین به آروزي خود رسيد و در 

دبير تحريريه كنار اولياي بزرگ قرار گرفت.   

مجري تكاليف الهي 



 شما چون سدی محکم و بنیانی مرصوص در مقابل دشمنان خدایید
  درآمد

پيروزي‌هاي غافلگير كننده رزمندگان جبهه 
اسلام در عمليات درخشان فتح المبين كه 
شهيد گرانقدر هدايت الله طيب يكي از آنان 
بود، دل مردم ايــران و بنيانگذار جمهوري 
اسلامي را شــاد كرد. امام خميني )ره( در 
پي اين پيروزي با ارســال پيام مهمي براي 
فرماندهان قواي ســه گانه ارتش و ســپاه 
از رشادت‌های  اســامي  انقلاب  پاسداران 
بي‌نظيــر رزمندگان اســام در عملیات با 
شكوه و ظفرمند فتح المبین تجلیل به عمل 
آوردند و آن را در هم‌ســنجي با جنگ‌هاي 

معاصر جهان غير قابل توصيف ياد كردند. 

پیام امام خميني )ره(به مناسبت پيروزي‌هاي عمليات فتح المبين   
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بســم الله الرحمن الرحيم‏؛ ‏‏اِنّ اللهَ يُحِبُّ الَّذينَ 
  .‎يُقاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّا کَانََّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصْ‏
‏‏تیمســار ظهیرنژاد )رئیس فقيد ستاد مشترک 
ارتش(، ســرکار ســرهنگ‏‎ ‎‏صیاد شــیرازی 
)فرمانده شــهيد نیروی زمینی ارتش(، جناب 
آقای‏‎ ‏محسن رضایی )فرمانده وقت کل سپاه 
 ‎پاسداران انقلاب اســامی(، سرکار سرهنگ‏

‎‏معین پور )فرمانده نیروی هوایی ارتش(.‏
پیام آرامــش بخش و افتخــار آمیزتان پیرو 
 ‎ظفرمند‏ سلحشــوران  بــزرگ  پیروزی‌های 
‎‏عملیات فتح المبین واصل و موجب سرافرازی 
 ‎گردید. گرچه این شجاعت‌ها و فداکاری‌ها و‏
‎‏پیروزیهای عظیم کم سابقه یا بی‌سابقه در بعُد 
 ‎نظامی و میدان نبرد از طرف نیروهای مســلح‏
‎‏عظیم القدر جمهوری اسلامی، آنچنان افتخار 
 ‎آفرین و اعجاب آمیز است که با مقیاس‌های‏
‎‏عادی و معیارهای نظامی و جنگی نتوان ارزش 
پرعظمت و غرورآفرین آن را با الفاظ‏‎ ‎‏محدود 
و عبارات معدود توصیف نمود و شــجاعت 
و حمله برق آســای سلحشوران ایران‎ بزرگ 
را به ذهن آورد و بــا قلم و بیان اظهار کرد. 
 ‎گرچه این شــکل پیروزی‌ها و سلحشوری‌ها‏
‎‏در باب خــود بی‌نظیر یا کم نظیر اســت و 
گرچه این نحو تاختن بــر نیروهای زمینی و 
هوایی‏‎ ‎‏دشمنانی که تا بن دندان با سلاح‌های 
سنگین و ســبک مدرن غربی و شرقی مسلح 
بودند،‏ در جنگ‌های جهان نمونه است که در 
ظرف کمتر از یک هفته آنچنان مات شوند که 
هر‏‎‏چه دارند بگذارند و فرار نمایند و یا تسلیم 
 ‎شوند، به صورتی که  قوای مسلح ما تاکنون‏
‎‏نتوانند اسیران و کشتگان و غنایم را به شمار 
آورند و گرچه تمام این امور بر خلاف‏ ‎‏عادت 
به صورتی معجزه آســا تحقــق یافت، لکن 
آنچه انســان را در مقابل رزمندگان‏‎ ‎‏جبهه‌ها 
و پشــتیبانان آنان در میــدان رزم مثل جهاد 
سازندگی و همچنین فیلمبرداران جان بر‏‎ ‎‏کف 
عزیز و پزشکان و پرستاران متعهد و والامقام 
و خبرنگاران جسور و مردمان میلیونی‏‎ ‎‏پشت 
جبهه به خضوع  وادار می‌کند، بعد معنوی آن 
است که با هیچ معیاری نمی‌توان‏‎ ‎‏سنجید و با 

هیچ میزانی نمی‌توان عظمت آن را دریافت.‏
ما عقب ماندگان و حیرت زدگان، و آن سالکان 
و چله نشینان و آن عالمان و نکته سنجان‏‎ ‎‏و آن 

متفکران و اسلام شناسان و آن روشنفکران و 
قلمداران و آن فیلســوفان و جهان بینان‏‎ ‎‏و آن 
جامعه شناسان و انسان یابان و آنهمه و همه، 
با چه معیار این معما را حل و این مســئله‏‎ ‎‏را 
تحلیل می‌کنند که از جامعه مســمومی که در 
 ‎هر گوشــه آن عفونت رژیم ستمشاهی فضا‏
‎‏را مســموم نموده بود، بــازار و مغازه هایش 
 ‎مســموم، خیابان‌ها و گردشگاه‌هایش مسموم،‏
‎‏تفریحگاه‌ها و سینماهایش مسموم، مطبوعات 
و رســانه‌های گروهی‌اش مفتضح و‏‎ ‎‏مسموم، 
وزارتخانه‌ها و اداراتش مسموم، مجلس شورا 
و دادســراها و دادگاه‌هایش‏‎ ‎‏مســموم، مراکز 
تعلیم و تربیتش از کودکســتان تا دانشگاهش 
مســموم و بدتر از مســموم، و‏‎ ‎‏فضای حاکم 
بر سرتاسر کشور مســموم، که هر یک برای 
مسموم نمودن جوانان و به فساد‏‎ ‎‏کشاندن آنان 
عاملی فعــال بود و نونهالان و تازه جوانان ما 
در یک چنین محیطی به جوانی‏‎ ‎‏و رشد رسیده 
بودند که به حســب موازیــن و عادت باید 
سرشــار از مسمومیت و فساد اخلاق‏‎ ‎‏و عقیده 
باشــند، که اگر معلم و مربی اخلاق و مهذب 
نفــوس بخواهد تنها یکی از آن‌ها را با‏‎ ‎‏صرف 
سال‌های طولانی متحول گرداند میسر نگردد، 
چگونه در ظرف سال‌های معدود از‏‎ ‎‏بطن این 
جامعه و انقلاب ـ که خود نیز اگر معیارهای 
عادی را حساب کنیم باید کمک به‏‎ ‎‏فساد کند 
ـ یک همچو جوانان سرشــار از معرفت الله و 
سراپا عاشق لقاء الله و با تمام وجود‏‎ ‎‏داوطلب 
برای شــهادت جان نثار برای اسلام که پیران 
هشتاد ساله و سالکان کهنسال به‏ ‏‎جلوه‌ای از آن 
نرسیده‌اند، بسازد؟ جز دست غیبی و دستگیری 
الهی و تصرف ربوبی، بــا‏‎ ‎‏چه میزان و معیار 

می‌توان تحلیل این معما کرد؟‏

اینجانب هر وقت با یکی از این چهره‌ها رو به 
رو می‌شوم و عشــق او را به شهادت در‏‎ ‎‏بیان 
و چهره نورانی‌اش مشــاهده می‌کنم احساس 
شرمســاری و حقارت می‌کنم. و هر وقت‏‎ ‎‏در 
تلویزیون، مجالــس و محافل این عزیزان که 
خود را برای حمله به دشمن خدا مهیا‏‎ ‎‏می‌کنند، 
و مناجات و راز و نیازهای این عاشــقان خدا 
و فانیان راه حق را در آستانه هجوم‏‎ ‎‏به دشمن 
می‌نگرم که با مرگ دست به گریبان هستند و 
از شــوق و عشق در پوست‏‎ ‎‏نمی‌گنجند، خود 
را ملامت می‌کنم و بر حال خویش تأســف 
می‌خورم. اکنون ملت ما‏‎ ‎‏دریافته است که: »کُلُّ 
يَــومٍ عاشُــورا وَ کُلُّ اَرْضٍ کَرْبِلا«‏‎. مجالس حال 
و دعای اینان شب‏‎ ‎‏عاشوراهای اصحاب سید 

الشهدا را در دل زنده می‌کند.‏
جوانان عزیزم و فرماندهان محترم، شما توقع 
نداشته باشید که من بتوانم از عهده ثناي‎ شما 
و شکر عمل شما برآیم. شما را همان بس که 
محبوب خدای تعالی هســتید، و خدای‏‎ ‎‏شما 
فرموده که شــما را که چون سدی محکم و 
بنیانی مرصوص در مقابل دشمنان خدا و‏‎ ‎‏برای 
رضای او ایســتاده‌اید دوست می‌دارد. و این 
است جزای شما و این است عاقبت‏‎ ‎‏عمل شما. 
پس، از این مرحله بگذرم و از گروه‌هایی که 
از جهات مختلف در جبهه‌ها با‏‎ ‎‏آن حال جنگ 
و نزدیکی خطر، شما را کمک کرده و می‌کنند 
و در خدمت شــما بوده و‏‎ ‎‏هستند باید تشکر 
کنم. خدایتان یار و مــددکار و رحمت حق 
بر شــهدای عزیزتان و خاندان‏‎ ‎‏محترم‌شان که 
با شجاعت و شــهامت به شهادت فرزندان و 
نزدیکان‌شان افتخار می‌کنند،‏‎ ‎‏خود را و فرزندان 
خود را از اسلام و برای اسلام می‌دانند. سلام 
خدا و بزرگان دین بر‏‎ ‎‏شهدا و خاندان‌شان و بر 
رزمندگان در راه اسلام و ایران. والسلام علیکم 

و رحمه الله و‏‎ ‎‏برکاته.‏
‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

دهم فروردین 1361 
منبع صحیفه امام جلد 16

جوانان عزیــزم و فرماندهان محترم، 
شما توقع نداشته باشید که من بتوانم 
از عهده ثناي‎ شــما و شکر عمل شما 
برآیم. شــما را همان بس که محبوب 
خدای تعالی هســتید، و خدای‏‎ ‎‏شما 
فرموده که شما را که چون سدی محکم 
و بنیانی مرصوص در مقابل دشــمنان 
خدا و‏‎ ‎‏بــرای رضای او ایســتاده‌اید 

دوست می‌دارد
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سلام به ارواح طيبه شهدا 
درود بر ساحت ايمان و ايثار

ثبات نظام جمهوري اســامي ايران و آرامش كشور 
مديون شــهدا و ايثارگراني است كه با بهره گيري از 
فرهنگ غني ايثار و شهادت در راه مكتب و ميهن خود 
جانفشــاني نمودند. آنان كه با حرمت خون پاك‌شان 
و صبر و استقامت‌شــان ملت را سرافراز داشته و گام 
در مسير اعتلاي نظام و پاسداشت آرمان‌ها مستحكم 
ساختند. آن‌ها حماسه سازاني كه با از خود گذشتگي 
و رشــادت همچون مشعلي هدايت كننده و راهنماي 
ما در مســير روشن حق و حقيقت خواهند بود. مردم 
حق شناس و مســلمان ايران اسلامي خاطره ايثار و 
بزرگ منشــي آنان را همواره در ذهن خود جاري و 
ساري خواهند داشــت. چرا كه زنده نگداشتن ياد و 
نام آنان نه تنها يك وظيفه ديني، بلكه با اقتدار، شكوه 
و امنيت ملي كشــور گره خورده است. از اين رو با 
اداي احترام به تمامي شهدا و ايثارگران معزز كنگره 
ملي »مسافري از فلوريدا« بزرگداشت شهيد والامقام 
هدايــت الله طيب را فرصتي براي اداي احترام به اين 
شهيد گرانقدر مي‌دانم. كنگره‌اي براي بزرگداشت مقام 
شهيدي است كه فعاليت‌هاي چشمگيري در تشكيل 
انجمن اســامي دانشــجويان در آمريكا و همچنين 
نيرويي تأثير گذار در فعاليت‌هاي سياســي ضد رژيم 
پهلوي در داخل و خارج از كشور و همچنين اشغال 
لانه جاسوسي آمريكا داشته است. آن شهيد معظمي 
كه تا هميشــه نام و خاطره‌اش در ايران اســامي پا 
برجا خواهد بود. باشــد كه از اين محفل به يادمان 
معنوي راه پر صلابت ايران اسلامي در قدم‌هاي راست 
شهدا بپوييم. اين فرصت را مغتنم شمرده و به ساحت 
سخاي خانواده‌هاي شهدا كه عزيزتر از جان خود را 
در راه ديــن و احياي ارزش‌هاي الهي تقديم نمودند 
و صبورانه بدرقه‌شــان كردنــد اداي احترام مي‌كنم. 
عزت‌شان مستدام باد. لازم مي‌دانم از تمامي عوامل و 
دست اندركاراني كه در برگزاري اين كنگره مشاركت 

داشتند تشكر و تقدير نمايم. 
سيد محمد علي شهيدي، نماينده ولي فقيه

معاون رئيس جمهور
و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور 

  درآمد

به مناسبت سي و پنجمين سالگشت شهادت اسوه ايثار و جهاد في سبيل الله، 
شهيد بزرگوار هدايت الله طيب، كنگره‌اي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان كهگيلويه و بوير احمد در تاريخ 27 آذر سال 1397 با شركت مسئولان 
سياسي و نظامي و دوستداران شــهيد در زادگاه آن بزرگوار در روستاي موگر 
برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمين سيد محمد علي شهيدي، نماينده ولي 
فقيه، معاون رئيس جمهوري و رئيس بنياد شــهيد و امور ايثارگران كشور به 
همين مناسبت با ارســال پيامي به كنگره ملي »مسافري از فلوريدا«، شهدا را 
مشعل هدايت و راهنماي مردم در مسير روشن حق و حقيقت توصيف كرد. پيام 

حجت الاسلام و المسلمين شهيدي به اين شرح است:

پيام حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد علي شهيدي برای يادواره شهيد طيب 

شهدا راهنماي ما در مسير روشن حق و حقيقت خواهند بود
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بسم  الله الرحمن الرحيم: »الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
باموالهم وانفسهم اعظم درجه  عند الله واولئك هم الفائزون«. آنان كه 
ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه  خدا با مال و جانشــان جهاد 
كردند، نزد خدا مقام بلندتري دارند. به درســتي كه آنان رستگار و 

سعادتمند هستند. 
درود بي پايان بر رزمندگان اسلام كه با ايثار جان و مال خود فداكاري 
و جانفشاني كردند تا نصرت الهي را كه نزديك مي‌باشد به چنگ آورند. 
يــاران قرآن در نبرد با نيروهاي باطل يكــي پس از ديگري به لقاءالله 

مي‌پيوندند و در صف شهداي كربلاي حسيني )ع( وارد مي‌شوند. 
سرباز امام زمان )عج( برادر هدايت الله طيب كه عمر خود را در خارج 
و داخل كشور وقف اسلام كرده بود سرانجام در روز پنجم فروردين 
سال 1361 در عمليات بزرگ فتح المبين در همين راه دعوت حق را 
لبيك گفت و به خيل عظيم شــهداي اسلام پيوست. شهادت اين يار 
صديق اســام و امام را به امام عصر )عج( و نائب بر حق ايشان امام 
خميني و خانواده محترم آن شــهيد تبريك و تسليت عرض مي‌كنيم. 
در همين رابطه مجلس بزرگداشتي به مناسبت چهلمين روز شهادت 
اين شهيد در شهر تمپا برگزار مي‌شود. از برادران وخواهران دعوت 

مي‌شود با حضور خود ياد شهيد را گرامي داريم.  

زمان ـ شنبه يكم ماه مي ساعت 5 بعداز ظهر 
تلفن  ـ  تمپا 4013ـ 977 كليرواتر  3940ـ 797 
سنت پترزبورگ 5812ـ 823  مسجد 9890ـ 621
ISLMIC SOCLETY OF TAMPA  :مكان

E. SLLGH AVE856ST 7326
انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا و كانادا ـ فلوريدا 

بسم  الله  الرحمن الرحيم 
شهادت فخر اولياء بوده است و فخر ما )امام  خميني( 

خانواده شهيد برادر هدايت الله طيب
السلام عليكم 

خبر شــهادت برادر عزيزمان هدايت الله طيب را شنيديم. به راستي كه 
ايشــان  به آرزوي قلبي خود رسيد. زحمات  ايشان در برپايي انجمن 
اســامي در ايالت فلوريدا و برقراری آن زحماتي اســت كه از او در 
آمريكا به يادگار مانده است. خداوند ما را توفيق بخشد تا راه ايشان را 
ادامه دهيم. انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا يكي از ياران صديق 
خود را تقديم اسلام نموده است و اين مايه افتخار ماست كه راه شهيد 

را ادامه دهيم. 
ما شهادت  اين برادر عزيز رابه آقايش امام زمان )عج( و شما خانواده 
محترم  ايشان تبريك و تســليت عرض مي‌كنيم و اميدواريم  خداوند 
تبارك و تعالي  او رادر كنار امام حسين )ع( سرور شهيدان قرار دهد. 

درود بر شهيدان اسلام 
انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا وكانادا ـ منطقه شرق

پيام تبريك و تسليت انجمن اسلامي دانشجويان
در آمريكا و كانادا ـ منطقه  شرق

به  خانواده شهيد هدايت الله طيب 

اطلاعيه انجمن اسلامي دانشجويان ايراني در آمريكا و كانادا به مناسبت شهادت پر افتخار هدايت‌ الله طيب 
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روســتاي  به  رفتن  براي  الله  هدايت 
سوق، لازم بود هميشه از رودخانه پر 
خطر مارون بگــذرد. اين رودخانه گاه 
با روســتائيان منطقه سر ناسازگاري 
داشــت و به همين دليل هدايت الله 
در فصل‌هــاي پر آب  به دليل دوري و 
ناهمواري راه و خطرات گذر از مارون، 
پنج سال دبستان را در خانه خواهرش 

هما طيب در روستاي سوق گذراند

شهيد هدايت الله طيب فرزند صفر قلی در روز 14 
مرداد سال 1333 در خانواده مذهبي در روستای 
محروم و دور افتاده موگر در شهرســتان لنده از 
توابع شــهر کهگیلویه ديده به جهان گشود. اين 
روستا در فاصله 45 كيلومتري شهرستان كوهستاني 
لنده و در 80 كيلومتري شمال شهر دهدشت مركز 
كهگيلويه در جنوب رشــته كوهستان‌هاي صعب 
العبــور زاگرس جنوبي قرار دارد. هدايت الله يك 
ســال بعد از كودتاي 28 مرداد سال 1332 به دنيا 
آمــد و بي‌خبر از هياهوي تحولات سياســي آن 
روزگار در پاي رشــته كوه‌هاي زيباي زاگرس با 
رنج و محروميت قد برافراشت. در سال 1342 كه 
امــام خميني )ره( پس از فاجعه 15 خرداد فرمود 
سربازان من در قنداق‌ها هستند، به مدرسه رفت. 
همان زمان بود كه زمزمه ســخنان امام گوش اين 
كودك را نوازش داد و دريچه جديدي بر ذهن او 
باز كرد. با جديت و تلاش درس خواند تا بيشتر 

بياموزد و به شناخت و آگاهي خود بيفزايد.  
شهيد هدايت الله دوران كودكي را در آغوش پدر 
و مادري مهربان سپري كرد و مورد مهر و محبت 

خانواده قرار داشت. در سايه عنايت و توجه پدر 
و مادر مهربان به آنان در فعاليت‌هاي كشــاورزي 
و دامداري كمــك ميك‌رد. هدايت الله پنجمين و 
آخرين فرزند خانواده بود و به داشــتن هوش و 
اســتعداد فراوان شهرت داشــت. در سال 1341 
كلاس اول مرحله ابتدايي را در روســتاي پاقلعه 
گذرانــد. در آن زمان نظر بــه محروميت منطقه 
و نبــود مدارس ابتدايي و دبيرســتان قابل توجه 

به روســتاي سوق )شهرســتان كنوني سوق( در 
فاصله 10 كيلومتري شــهر دهدشت كوچ كرد و 
در منزل خواهر مهربانش هما طيب اسكان يافت 
و تا مرحله ششــم ابتدايي به تحصيل در دبستان 
محمدي ادامه داد. اين مدرســه تا چند سال پيش 
ويرانــه بود و مــردم خيرّ منطقــه اكنون در حال 
 ساخت مسجد بر ويرانه‌هاي آن هستند. هدايت الله
براي رفتن به روســتاي سوق، لازم بود هميشه از 
رودخانه پر خطر مارون بگــذرد. گويا خاطرات 
دوران كودكي هدايــت الله با آن رودخانه آميخته 
شده است. رود مارون گاه با روستائيان منطقه سر 
ناسازگاري داشت و به همين دليل هدايت الله در 
فصل‌هاي پر آب  به دليل دوري و ناهمواري راه 
و خطراتي كه گذر از مارون به همراه داشت پنج 
سال دبســتان را در خانه خواهرش هما طيب در 

روستاي سوق گذراند. 
هدايــت الله از ايل اصيل طيبــي، يكي از تيره‌هاي 
كهگيلويه و بوير احمد است. چگونه زندگي كردن 
را در لحظه‌هاي پر رنج كشــاورزي و دامداري در 
مراتع موگر و در دامان مهربان طبيعت و از سخت 

هدايت الله طیب
از ولادت تا شهادت

  درآمد

»من هدايت الله طيب از ســيد الشهداء )ع( آموختم كه انسان 
براي زنده ماندن حقيقت، جان دادن كمترين كاري اســت كه 
مي‌توانــد انجام دهد«. در حقيقت اين جملــه به يادگار مانده 
از شــهيد طيب مهمترين هدف زندگي ايشان را خلاصه كرده 
اســت. در دوران دفاع مقدس هم ملاحظــه كرديم كه مردان 
الهی، عشــق به زندگي ابدي را در قربانگاه به کمال رساندند و 
هدایت‌ الله که آسمانی خاک نشین بود از همه گونه زرق و برق 
دنيوي، تحصيلات دانشــگاهي، ازدواج و ثروت چشم پوشيد و 
با خون ســرخ خويش، به نداي امام خميني )ره( لبیک گفت تا 
تماميت ارضي سرزمين پاك و مقدس جمهوري اسلامي ايران 
مصون بماند. اين يك واقعيت است كه قشر جوان غيور و متعهد 
امروزي با نگاهي به روز شــمار حيات طيبه اين سرباز فداكار، 
مي‌تواند الگوهاي اصيل زندگي خود را انتخاب و راهكارشان را 

ملاك عمل قرار دهد. 
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كوشي مردم آموخت. محيط زندگي در كوهستان 
روزانه چيزهاي جديدي به او مي‌آموخت. اما بازهم 
سؤال‌هاي زيادي در ذهن او وجود داشت كه حتي 
پدر هم توان پاسخگویي به آن‌ها را نداشت. صفر 
قلي پدر هدايت الله معلم قرآن روســتا بود و اين 
فرزند از كودکي در كلاس‌هاي درس آموزش قرآن 
پدر شركت ميك‌رد. ولي عشق دانستن و آموختن، 
طيب را وادار كرد به مدت پنج سال كيلومترها پياده 
از راهي صعب العبور بگذرد تا خود را به مدرســه 
محمدي در سوق برساند و دانش بياموزد. در عين 
حال در آن مدت از هر فرصتي اســتفاده ميك‌رد تا 
به ديدن پدر و مادرش برود. چون دلتنگي و نياز به 
همراهي آن‌ها و مشاركت در انجام امور زندگي او 
را هر از چندي به خانه پدري ميك‌شــاند. مسير را 
مشتاقانه به عشق خوردن ناني از دست مهربان مادر 
مي‌پيمود. مادر گندم مي‌ساييد و هدايت الله گاهي 
به او كمك ميك‌رد. مادر اين شــهيد بزرگوار زن با 
ايمانــي بود و هدايت الله چگونــه مؤمن و معتقد 
بودن را از چهره معصوم و از قلب بزرگ و مهربان 

مادر آموخت. 

شهرستان سوق و ســایر روستاهای کهگیلویه به 
علت بی‌توجهی رژیــم پهلوی از نعمت آموزش 
بی‌بهره بود. شــهيد بزرگوار هدايت الله طيب به 
دلیل نبود مراكز آموزشــي بالاتر از سطح ابتدایی 
ناگزير براي ادامه تحصيلات مرحله متوسطه روانه 
شهرســتان بهبهان شــد و در مدرسه 25 شهريور 
سابق و شهيد بخردیان كنوني ثبت نام كرد. بهبهان 
تا چند ســال پيش از توابع استان خوزستان بود و 
پس از تقســيمات اداري جديد كشوري به استان 
كهگيلويه و بوير احمد الحاق شــد. اين شــهر از 
ناحيه غرب حدود 60 كيلومتر با شهر دهدشت و 
70 كيلومتر با شــهر فعلي سوق فاصله دارد. آغاز 
مرحله دبیرستان در زندگی شهید هدایت الله، نقطه 
عطف مهمي را تشكيل مي‌دهد و آغازگر مرحله 
انقلابي اين جوان آگاه به شــمار مي‌رود. شــهيد 
در اين مرحله به مطالعــات كتب دینی و فكري 

انديشــمندان سرشناس وقت مانند شهيد آيت الله 
مطهري و مرحوم دكتر علي شريعتي روي آورد و 
با افرادی آشنا ‌شد كه با برگزاری جلسات هفتگی 

وارد قضایای سیاسی و مبارزات انقلابی گردید. 
شهرهاي استان خوزستان به خصوص بهبهان در 
ســال‌هاي دهه پنجاه و در دوران نوجواني شهيد 
هدايت الله طيب بســتر فعاليت گروه‌هاي انقلابي 
و مسلمان عليه رژيم پهلوي بود. چون اين منطقه 
از ذخايــر عظيم نفت و گاز دنيــا برخوردار بود، 
مردم آن سامان در محروميت مطلق بسر مي‌بردند. 
شــهيد بزرگوار هدايت الله كــه از دوران كودكي 
طعم تلــخ محروميت را در روســتاهاي جنوب 
رشــته كوه‌هاي زاگرس چشيده بود، در سال‌هاي 
آخر دبيرســتان دورنماي افق‌هاي روشــنتري در 
زمينه پيكار با اســتبداد و بي‌عدالتي در چشمان او 
نمايان گشت. با مسايل روز و جو سياسي حاكم 
بر آن دوره بيشتر آشــنا شد. در جلسات خانگي 
هم‌انديشي دبيران و همكلاسي‌هاي دبيرستان 25 
شهريور به سخنراني‌هاي آيت الله امام خميني )ره( 
دسترســي پيدا كرد و به يكي از فعالان جدي در 
مسير به تكامل رسيدن نهضت اسلامي تبديل شد. 
جلسات خانگي باعث شــد بيشتر مطالعه كند و 
در راه دگرگوني جو حاكم و به ثمر رسيدن ميوه 

انقلاب اسلامي تلاش به عمل بياورد.  
در مرحله دبیرســتان فعالیت‌هاي فرهنگي شهيد 

پهلوي  رژیــم  علیــه  طيب 
آشكار گرديد. در چارچوب 
تلاش براي فرهنگ سازی و 
افزايش آگاهي دانش آموزان، 
به همراه تعــدادي از دانش 
دیواری  روزنامــه  آمــوزان 
»طوفــان« را راه اندازی کرد 
و مســئوليت ســردبیري آن 
را به عهــده گرفت.اين‌گونه 
فعاليت‌هــــاي سيـــاسي و 
سازمان  حساسيت  فرهنگي، 
ســاواك را نسبت به هدايت 
الله برانگيخــت. در جريــان 
امتحانات خــرداد ۱۳۵۳ در 
حالی که تعدادی از امتحانات 
نهايي دبيرســتان را داده بود، 
ســاواک  مأموران  ناگهــان 
دبیرستان  مقابل  گچســاران 
25 شــهريور كمين كردند و 
دستگیر  را  طيب  الله  هدايت 
و به زنــدان بردند. شــهيد 
بزرگــوار چند شــبی را در 
تا  زندان گچساران بسر برد، 
سرانجام چند تن از بستگان 
به ساواك تعهد سپردند و او 

را آزاد كردند. ايشــان پس از آزادي به روســتاي 
موگر بازگشــت و به ناچار امتحانات معوقه را در 
شهریور ارائه داد و موفق به دريافت مدرك ديپلم 

شد.  
با پایان يافتن دوره تحصيلات دبیرستاني، مرحله 
جديــدي در رونــد مبارزات شــهيد هدايت الله 
طيب آغاز گرديد. ايشــان در آغاز سال 1354 به 
 خدمت سربازی رفت و دوره آموزشی چهار ماهه
در مركز آموزش ســاح‌هاي زرهي شــيراز را با 
موفقيت به پايان رســاند و درجه گروهبان يكمي 
گرفــت. پس از ايــن دوره به لشــگر 92 زرهي 
اهواز معرفي شد و مدت اصلي خدمت سربازی 
را در اين شــهر گذراند. گروهبان فرخي يكي از 
هم‌رسته‌هاي شهيد طيب نقل كرده كه ايشان هنگام 
شركت در مراسم صحبگاهي مركز آموزشي شيراز 
از زمزمه سرود شاهنشــاهي خودداري ميك‌رد و 
مســئولین اداره ركن دو ارتش ايشان را شناسايي 
كرده و چند بار به او تذكر داده بودند. ســرانجام 
دوره سربازی قهرمان داستان ما در روز شانزدهم 
اردیبهشت سال 1356 به پايان رسيد و از آن پس 
مرحله جديدي در روند زندگي پر فراز و نشيب 

زنده ياد هدايت الله طيب آغاز گرديد. 
شــهيد والا مقام هدايت الله طيــب پس از پايان 
سربازي به زادگاه خود روستاي موگر بازگشت و 
مدتي ميان خانواده زندگي كرد. اما نظر به اينك‌ه 

از  كه  الله  بزرگوار هدايــت  شــهيد 
را  تلخ محروميت  دوران كودكي طعم 
در روســتاهاي جنوب رشته كوه‌هاي 
زاگرس چشيده بود، در سال‌هاي آخر 
دبيرستان دورنماي افق‌هاي روشنتري 
در زمينه پيكار با استبداد و بي‌عدالتي 
در چشمان او نمايان گشت. با مسايل 
روز و جو سياســي حاكم بر آن دوره 

بيشتر آشنا شد
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در ســال‌هاي تحصيلات  دبيرســتاني و خدمت 
نظام وظيفه تجربيات ارزنده‌اي در مبارزه با رژيم 
استبدادي كسب كرده بود، ماندگاري در روستاي 
كوچك زادگاه را براي ادامه فعاليت‌هاي سياســي 
بسيار محدود مي‌دانســت. به همين دليل به شهر 
اهواز مهاجرت كرد و به وسيله تعدادي از آشنايان 
و بســتگان در شركت آمريكايي »كنستروكسيون« 
استخدام و آغاز به كار كرد. مأموريت اين شركت 
لوله كشــي انتقال آب آشــاميدني از ســد دز به 
شهرهاي جنوبي استان خوزستان بود. چند ماه از 
فعاليت هدايت الله در اين شركت به عنوان رئيس 
كارگزيني نگذشــته بود كه فعالیت‌های سیاســي 
مخفيانه ايشــان و ســازماندهي گروه كوچكی از 
افراد بومي شــاغل در شركت مزبور آغاز گرديد. 
در همان برهه در يك مراسم مذهبي كه در مسجد 
اعظم اهواز برگزار شده بود يكي از ياران و اعضاي 
گروه شهيد طيب توسط ساواك دستگير و تحت 
شكنجه قرار گرفت و موجوديت اين تشكيلات را 
لو داد. آن‌گاه هدایت الله با شنيدن خبر دستگيري 
دوست خويش تصميم گرفت مدتي دور از انظار 
در يك خانه تيمي در بهبهان پنهان بماند. چون در 
دوران دبيرســتان تعدادي از بستگان او به ساواك 
تعهد داده بودند كه از فعاليت‌هاي سياسي هدايت 

الله جلوگيري نمايند. 
زمانــي كه تعقيــب هدايت الله توســط مأموران 
سازمان ساواك و تلاش براي بازداشت اين جوان 
انقلابي شــدت يافت، براي سفر به آمريكا و آغاز 
تحصيلات دانشــگاهي و دوري از جو خفقان و 
استبداد حاكم بركشور، تصميم جدي گرفت. در 
آن برهه یكی از دوســتان شــهيد طيب از ايشان 
پرســد: چرا می‌خواهید به آمریكا بروید؟ ايشان 
در پاسخ گفت: »شاه كه كارگزار آمریكایی‌هاست 
مردم را تحت فشــار قرار داده اســت. شايد در 
آمريكا با همكاري ســاير دانشجويان مبارز ايراني 
بهتــر بتوانیم ریشــه‌ این آدم را بخشــكانيم. در 
ضمن ســطح علمی دانشــگاه‌های آن‌جا بالاست 
و می‌توانیــم با آموختن دانش آن ســرزمین برای 
پیشرفت كشــورمان بهره بگیریم«. سرانجام آقاي 
كرم طيب زادگان از بستگان شهيد طيب و دارنده 
مجتمع كشاورزي و دامداري در بهبهان با سپردن 
وثيقه رسمي به كنســولگري آمريكا در شيراز به 
وسيله شعبه بانك ســابق تهران در بهبهان هزينه 
تحصيلي شهيد طيب در آمريكا را متقبل شد. اين 
وثيقه در آن زمان فقط براي دريافت رواديد سفر 

الزامي بود.  
در حقيقــت از ســال 1354 تا پيــروزي انقلاب 
اسلامي، هزاران جوان مبارز و انقلابي مسلمان که 
به تازگی پا به میدان جهاد گذاشــته بودند، باور 
قطعي داشتند كه اصلاح نظام پهلوي هرگز امكان 
پذير نيســت. بنابر اين زبان اسلحه را جايگزين 

زبــان قانون و قلم كردند و اعدام‌های گســترده، 
پاسخ رژیم به آن‌ها شده بود. دستگیری و شكنجه 
انقلابيون و اعدام‌هاي دسته‌جمعي، شخصيت‌هاي 
نمادين مانند شــهيدان آيت الله ســعيدي و آيت 
الله حســين غفاري عملا صدای مخالفان را خفه 
كرده بود. اکثریت مخالفین دربند تیرباران شدند و 
برخی هم در چنين جو خفقان و ارعاب سکوت 
اختیار نموده و یا به خارج از کشور هجرت كردند 
تا به مبارزه ادامه دهند. آندسته از دانشجویاني كه 
مبارزات‌شان را به كشورهاي اروپايي و آمريكاي 
شمالي انتقال دادند، مكانيزم مبارزات مردم داخل 
كشور را تشــكيل دادند. رهبران آنان با برقراري 
ارتباط مستقيم با پيشواي انقلاب اسلامي حضرت 
امام خمينــي )ره( در نجف اشــرف در ســايه 
رهنمودها و دستورات ايشان عمل كردند. انجمن 
اسلامی دانشجویان ايراني در آمرکیا و کانادا يكي 
از تشــکل‌هاي مذهبي قوی دانشجويي خارج از 
كشور به شــمار مي‌رفت که مبارزات دانشجویان 

مسلمان ایرانی را بر اساس رهنمودهاي رهبر كبير 
نهضت اسلامي هدايت ميك‌رد.    

شــهيد هدايت الله طيب هم يكي از مبارزاني بود 
كه بــه دلايل فوق الذكر بــه آمريكا هجرت كرد 
و ســرانجام به عضويت مركزيت انجمن اسلامي 
دانشــجويان آمريكا و كانادا درآمد. ايشان در روز 
۱۵ شــهریور ســال ۱۳۵۶ برای آغاز تحصيلات 
دانشگاهي از طريق فرودگاه آبادان رهسپار ايالت 
فلوريداي آمريكا شــد و پس از شركت در دوره 
چند ماهه آموزش زبان انگلیســی، در دانشــکده 
کشــاورزی ســنت پترزبورگ در رشته مهندسی 
کشــاورزی ثبت نام و آغاز بــه تحصیل کرد. از 
تحصيلات شهيد والا مقام چند روزي نگذشته بود 
كه بي‌درنگ به تأسيس انجمن اسلامی دانشجویان 
مســلمان ايالــت فلوريدا اقدام كــرد و در اولين 
انتخابات دانشجويي كه روز هشتم تیر سال ۱۳۵۸ 
در ايالت مزبور برگزار شــد، به عنــوان نماینده 
دانشــجویان ايراني سنت پترزبورگ به مسئوليت 
اداره انجمن برگزيده شــد. در حقيقت مبارزات 
دانشــجويان دانشگاه ســنت پترزبورگ با آمدن 
شهيد طيب شــكل گرفت و ابعاد گسترده يافت. 
چرا كه جهان در مدت 30 ماهه اقامت شهيد طيب 
در آمريكا شــاهد دگرگوني‌هاي بي‌سابقه از قبيل 
پيروزي انقلاب اســامي، تسخير لانه جاسوسي 
آمريكا در تهران و آغاز جنگ تحميلي بود و اين 
تحولات مســئوليت مبارزات ديني و ملي شهيد 

طيب را نسبت به كشورش سنگين‌تر كرد. 
زنده ياد هدايت الله طيب در این مقطع حســاس 
و پس از تأســيس انجمن اسلامي دانشگاه سنت 
پترزبورگ آرام ننشست و ضمن برقراري ارتباط و 

شــهيد هدايت الله طيب هم يكي از 
مبارزاني بــود كه به دلايل فوق الذكر 
بــه آمريكا هجرت كرد و ســرانجام 
به عضويت مركزيت انجمن اســامي 
كانادا درآمد.  و  آمريكا  دانشــجويان 
ايشان در روز ۱۵ شهریور سال ۱۳۵۶ 
از  دانشــگاهي  تحصيلات  آغاز  برای 
طريق فرودگاه آبادان رهســپار ايالت 

فلوريداي آمريكا شد

  سجاده نماز شهيد طيب كه هرجا مي‌رفت همراه او بود. 
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هماهنگي با ساير شاخه‌هاي عضو انجمن اسلامي 
دانشــجويان در همه ايالت‌هاي شمال و جنوب 
و شــرق و غرب آمريكا در فعالیت‌های يكپارچه 
دانشجويي در مناسبت‌هاي مختلف چه ضد رژیم 
پهلوی، چه ضد سياســت‌هاي آمريــكا در قبال 
جمهوري اســامي ايران و در رأس آن‌ها تشويق 
صــدام عفلقي به جنگ تحميلي عليه كشــورمان 
شركت كرد. بر اين اساس منزل هدایت ‌الله طیب 
به مركزيتــي برای فعاليت‌هاي گســترده فكري، 
فرهنگي و سياسي دانشجویان ایالت فلوریدا تبديل 
شد. و آنان براي شــركت در تظاهرات گوناگون 
در مقابل كاخ ســفيد در واشــنگتن در اين منزل 
تجمع ميك‌ردند. ضمن اينك‌ه جلسات سخنرانی و 
برنامه‌ريزي براي اجراي برنامه‌هاي مذهبي از قبيل 
قرائت دعاي كميل و ادعيه شــب‌هاي ماه مبارك 
رمضان و شب‌هاي قدر و زيارت عاشورا در اين 

منزل برپا مي‌شده است. 
برنامه‌ريزي براي برگزاري جشن پيروزي انقلاب 
اسلامي، برگزاري تظاهرات در مخالفت با استقرار 
محمد رضا شــاه در آمريكا، برگزاري راهپيمايي 
در حمايت از تسخير ســفارت آمريكا در تهران، 
شركت در تظاهرات سراسري دانشجويان ايراني 
در اعتراض به بســتري شــدن شــاه در يكي از 
تظاهرات  اندازي  راه  نيويورك،  بيمارســتان‌هاي 

در محكوميت حمله آمريكا به طبس، شركت در 
تظاهرات گسترده در مخالفت با دخالت آمريكا در 
تشويق رژيم حزب بعث عراق براي حمله نظامي 
به جمهوري اســامي، برگزاري نمايشگاه عكس 
و كتاب در دانشــگاه سنت پترزبورگ، بخشي از 
فعاليت‌هاي گســترده و دامنه‌دار شــهيد هدايت 
الله طيب در مدت اقامــت 30 ماهه در آمريكا را 
تشكيل مي‌دهد. البته ايشان افزون بر فعاليت‌هاي 
سياسي، برخي از فعاليت‌هاي اجتماعي را نيز در 
كارنامه خود در آمريكا به ثبت رســانده است. به 
طور مثال با برقراري ارتباط و هماهنگي با سفارت 
جمهوري اســامي در واشــنگتن وكنسولگري 

كشــورمان در هوســتون كوشــيد مشكلات و 
نارسايي‌هاي دانشجويان و ساير اتباع ايراني تازه 

وارد به آمريكا را برطرف نمايد.      
دريافت اخبار فعالیت‌های سیاســي شهيد طيب 
و ســاير دانشــجويان ايراني مقيــم آمريكا كه از 
سوي رســانه‌هاي داخلي پخش مي‌شد، نگراني 
خانواده‌اش را برانگيخته بود. هدايت الله در پاسخ 
به اظهار نگراني آنان چنين نوشــت: »می‌خواستم 
به عرض‌تان برســانم که عزیزان مــن، چرا این 
‌قدر در فکر ما هســتید؟ شما اصلا نگران نباشید. 
مطمئن باشــید که جای ما خیلــی خوب و هیچ 
نگرانــی‌ وجود ندارد. از نظــر درگیری با دولت 
آمرکیا همان‌طور که امــام )ره( فرمودند مطمئن 
باشــید آمرکیا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. با این 
نیســت فریاد‌های  قادر  تلاش‌های مذبوحانه‌اش 
حــق طلبانه ما را در گلو خفــه کند. عزیزان من، 
ما طبق رسالت اســامی موظف هستیم در برابر 
توطئه‌های ضد انقلاب در خارج از کشــور علیه 

اسلام و انقلاب اسلامی‌مان مقابله کنیم«. 
در پي آغاز تهاجم گسترده نظامي ارتش عراق به 
كشورمان، هدایت‌ الله مجددا برای خانواده‌اش نامه 
نوشت و به آنان توصيه كرد: »خانواده عزیزم، باور 
کنید این نامه را در فاصله دو تظاهرات نوشــته‌ام. 
قسمت اول را پس از تظاهرات واشنگتن که منجر 

 پس از تأسيس انجمن اسلامي دانشگاه 
سنت پترزبورگ منزل هدایت ‌الله طیب 
به مركزيتي برای فعاليت‌هاي گسترده 
فكري، فرهنگي و سياسي دانشجویان 
ایالت فلوریدا تبديل شد. و آنان براي 
شركت در تظاهرات گوناگون در مقابل 
كاخ سفيد در واشنگتن در اين منزل 
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به دستگیری بچه‌ها شد‌ نوشتم و فرصت 
نکــردم نامــه را کامل کنــم و برای‌تان 
بفرستم. الآن مصادف شده با جنگ عراق 
و ایــران و ما روز دوشــنبه هفتم مهرماه 
به خاطر محکــوم کردن دولت جنایتکار 
عراق مجددا در واشنگتن تظاهرات داریم 
که امیدواریم به خوبی و خوشی برگزار 
شــود. البته ما طی پیامی به حضور امام 
در خواســت کردیم که اجــازه فرمایند 
برای جنگیدن با دشــمن به همراه دیگر 
عزیزان به ایران بازگردیم. رادیو هم پیام 
را پخش کرد که حتما شنیدید. ولی هنوز 
در این مورد پاســخي از حضرت امام به 
دســت ما نرسیده است«. از لحظه ارسال 
دانشجويان  انجمن اسلامي  استعلام  پيام 
بــه دفتر حضرت امــام و اعلام آمادگي 
بــرای حضــور در جبهه‌هــاي جنگ و 
دفاع مقدس، جرقه آتش لحظه شــماري 
بازگشــت به ميهن در وجود شهید طیب 

زبانه كشيد. 
آغاز جنــگ تحميلي اســتكبار جهاني 
بر ايران اســامي و شــنيدن اخبار دفاع 
شــجاعانه هموطنان غيور از خاك ميهن 
صبــر و قرار را از هدايت الله ربوده بود. 
از ســوي ديگر فرمان امام براي پيوستن 

جوانان بــه صفوف رزمندگان جاي هيچ شــك 
و ترديدي بر كســي باقي نگذاشــت. لذا طيب 
تحصيلات دانشــگاهي را نيمه تمام گذاشــت و 
خود را با هواپيما به تركيه و از آن‌جا به وســيله 
اتوبوس به تهران رساند. در اولين اقدام خود را به 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي معرفي كرد و راهي 
دوره آموزشي تكميلي سلاح‌هاي سنگين شد كه 
در دوران ســربازي آموخته بود. اين اقدام باعث 
شد سريعتر و داوطلبانه همراه با نيروهاي مردمي 
به جبهه اعزام شــود و به عنوان جانشين فرمانده 
گردان زرهي ســپاه پاسداران از سرزمين جنوب 

دفاع نمايد. اين گردان از تعدادي تانك 
خودي چيفتن و تعــدادي از تانك‌هاي 
غنيمتــي ارتش عراق شــكل گرفت و 
 طيب مدت شــش ماه را در جبهه آبادان

گذراند.
در اســناد و مدارك آرشــيو خانوادگي 
شــهيد هدايــت الله طيب آمده اســت: 
شــهيد طيب بــه همراه تعــداد ديگري 
از دانشــجويان ايثارگر و بــا هماهنگي 
کنســول‌گری جمهوري اســامي ایران 
در واشنگتن به طرف استانبول به پرواز 
درآمدند. تاریخ دقیق اين پرواز روشــن 
نیســت ولی ايشان در روز 27 آبان سال 
1359 از استانبول براي يكي از دوستان 
دانشــجو کارت پستال فرســتاد و خبر 
رســيدن خود را به اســتانبول به اطلاع 
او رســاند. طيب همچنين پشت كارت 
پستال نوشــته بود: »خواهران و برادران 
ایمانــی بســیار عزیز و مهربان، ســام 
علکیم. با آرزوی موفقیت، ســعادت و 
تندرســتی برای همگی شما عزیزان در 
پیشــبرد اهداف مقدس‌تان و با تشکر از 
محبت‌های فراموش ناشــدنی‌تان، ‌بحمد 
الله به سلامت رسیدیم استانبول و امروز 
با اتوبوس کیســره عازم تهران هستیم. 
هیچ گونه اشکالی برای‌مان پیش نیامد، الحمد الله 
تا اینجا«. تاريخ پشــت نويس کارت پستال نشان 
می‌دهد که هدایت‌ الله در کمتر از دو ماه از شروع 
جنگ تحميلي براي حضور در جبهه دفاع مقدس 

در مسير تهران بوده است. 
شهيد هدايت الله طيب بلافاصله پس از بازگشت 
بــه تهران و حضور در جبهه و دفاع از اســتقلال 
و تماميت ارضي ميهن خود را به ســپاه پاسداران 
انقلاب اســامي معرفي كرد. نظر به اينك‌ه ايشان 
در زمان ســربازی، دوره آموزشــي سلاح زرهی 
ديده بود به یگان زرهی ســپاه مســتقر در آبادان 

آغاز جنگ تحميلي و شــنيدن اخبار 
دفاع شــجاعانه هموطنــان غيور از 
خاك ميهــن، صبر و قرار را از هدايت 
الله ربوده بود. از ســوي ديگر فرمان 
امام براي پيوســتن جوانان به صفوف 
ترديدي  و  رزمندگان جاي هيچ شك 
بر كســي باقي نگذاشــت. لذا طيب 
تمام  نيمه  را  دانشــگاهي  تحصيلات 

گذاشت و خود را به تهران رساند
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معرفي شــد. نکته قابل توجه اين است که ايشان 
تا گذشــت شش ماه از بازگشــت به كشور خبر 
بازگشــت خود را از خانواده پنهان نگه داشــت. 
چون از ميزان محبت و علاقه پدر و مادر آگاه بود، 
گمان كرده بود نكنــد آنان مانع اعزام او به جبهه 
بشــوند. لذا ترجیح داد هر طور شــده خود را به 
جبهه برساند و در ضمن اسباب ناراحتی و نگراني 
خانواده را فراهم نكند. از ســوي ديگر این رفتار 
نشان از پيروي هدایت الله از فرامين حضرت امام 
)ره( دارد کــه به هر حال برای ادای تکلیف ديني 
و ميهني به ایران بازگشت و نمی‌خواست چیزی 

مانع ادای اين تکلیف شود. 
شــهيد جان بركف پس از گذراندن شــش ماه 
مقاومت در جبهه آبادان در برابر دشمن متجاوز 
در زمان حصر اين شهر راهبردي، سپاه پاسدارن 
تصميم گرفت ايشان را برای تکمیل آموزش‌های 
لازم به مركز تيپ زرهي شیراز اعزام كند. در اين 
مدت يك ماهه كه در شــيراز بســر برد، ناگهان 
اســماعیل محمدی شــوهر خواهر شهيد طيب 
در يــك روز تعطيلي با ايشــان در خیابان زند 
شــیراز برخورد كرد. ابتدا به او مشكوك شد كه 
آيا اين جوان هدايت الله اســت و در شيراز چه 
ميك‌ند؟ وقتي ايشــان را با نام صدا زد و مطمئن 
شــد كه جوان مورد نظر هدايت الله است به او 
نزديك شــد و پرسید چرا و چه وقت از آمرکیا 
برگشــتید؟ هدايت الله جواب داد به دستور امام 
برگشته است. آقاي محمدي روايت كرده است: 
»من و شــهيد طيب شــب را در يك مسافرخانه 
گذرانديم و با يكديگر خاطرات گذشته را مرور 
كرديم. نیمه شب كه خواب بودم ملاحظه كردم 
شــهيد طيب ناگهان از خواب پرید. صبح از او 

پرسيدم چه شــد که این‌گونه از خواب پریدي؟ 
ايشــان ســرش را پایین انداخت و به من گفت 
فراموش كنيد... ولي احساس كردم كه براي اقامه 
نماز شب برخاسته بود. هدايت الله بسیار متدین 
بــود و نماز او هرگز قضا نمی‌شــد. فرض كنيد 
اگر کســی، افراد ناتــوان را آزار مي‌داد، هدايت 
الله بسیار ناراحت می‌شد و می‌گفت با آزار مردم 

خدا را خشمگين نكنيد«.   
هدايــت الله طيــب در نــوروز ســال 1360 به 
زادگاهش روســتاي موگر در كوهستان زاگرس 
جنوبــي بازگشــت و چند روزي ميــان خانواده 
بســر برد. سپس از كوهســتان پايين آمد و مدتي 
در خانه خواهرش در شــهر سوق استقرار يافت 
و مدتــي از وقت خود را بــه برپايي فعاليت‌هاي 
فرهنگي و نمايشــگاه عكس و پوســتر در زمينه 
معرفي فعاليت‌هاي دانشجويان ايراني مقيم آمريكا 
در مساجد ســوق اقدام كرد. همچنين چند مورد 
سخنراني در مساجد شــهرهاي سوق و دلنده و 
روســتاهاي اطراف ترتيــب داد. آن‌گاه به مدت 

يك هفته در شــهر بهبهان و ميان دوستان دوران 
مبارزه اســتقرار يافت و در نشست‌هايي با آنان به 
بررسي اوضاع جبهه‌هاي نبرد حق با باطل و ميزان 
اعزام نيروهاي بسيجي پرداخت. تلاش‌هاي شبانه 
روزي، مطالعه زياد، و عدم اختصاص وقت كافي 
براي استراحت، شهيد طيب را دچار بيماري زخم 
معده و فرســودگي کرد. مراجعه ايشان به پزشك 
در بهبهان سودمند نبود، تا خانواده ناگزير ايشان را 
براي درمان به شيراز انتقال دادند و پس از معاينه 
و آزمايش پزشكي بهبود يافت و دو باره راه جبهه 

را در پيش گرفت. 
شهيد طيب بعد از عملیات طریق القدس به سوي 
اهــواز حركت كرد و از طريق قرارگاه مشــترك 
مســتقر در گلف به عنوان جانشين ستوان شهيد 
كاظم جعفــر زاده فرمانده گــردان زرهي مهدی 
)عــج( معرفي شــد، ســپس هر دو بــه يكي از 
تيپ‌هاي قرارگاه فتح ملحق گشتند. آن دو شهيد 
بزرگــوار تا آغاز عمليات فتــح المبين، در منطقه 
دوكوهه در جبهــه غرب دزفول ســرگرم آماده 
سازي و ســازماندهی گردان زرهي مهدي )عج( 
برای عملیات آتي شدند، تا در آستانه عمليات فتح 
المبين در محور تنگــه رقابيه عمل نمايند. وقتي 
عمليات در روز دوم فروردين شروع شد، گردان 
رزمي مهدي )عج( نيروهاي زرهي متجاوز بعثي 
را در نورديدند. ولي نيروهاي بعثي روز بعد پاتك 
ســنگين زدند و مواضع از دست رفته خود را باز 
ستاندند. شــهيد كاظم جعفر زاده فرمانده گردان 
به علت بروز درگيري شــديد با نيروهاي عراقي 
به وسيله بي ســيم از شهيد طيب خواست عقب 
نشيني كند. اما شهيد طيب با اين دستور مخالفت 
كــرد و به جعفر زاده گفت اگر نيروهاي زرهي را 
از ميــدان جنگ به عقب برگرداند، نيروهاي پياده 
در خطوط مقدم از پوشش آتش توپخانه محروم 
مي‌مانند و همــه از بين مي‌روند. لــذا در نتيجه 
مقاومت و ابتكار شهيد طيب نيروهاي بعثي عراق 
از صحنه نبرد عقب نشيني كردند و تنگه رقابيه به 

دست رزمندگان پرتوان ايران در آمد. 
در جريان آغاز دومين مرحله عمليات فتح المبين 
در بامداد روز پنجم فروردين ســال 1361، مبادله 
آتش توپخانه بين طرفين درگير در جنگ شــدت 
يافــت و در نتيجه يك گلوله خمپاره در ســمت 
راست تانك شهيد هدايت الله طيب به زمين فرود 
آمــد و تركش آن به نخاع ايشــان اصابت كرد و 
در دم بــه لقاء الله  پيوســت و به هدف و آرماني 
كه انتخاب كرده بود رسيد. ايشان هنگام عزيمت 
بــه جبهه به جوانان كهگيلويــه و بوير احمد ياد 
آوري كرده بود كه امام )ره( را تنها  نگذارند و با 
حضور در جبهه جنگ با عوامل اســتكبار جهاني 
نقشــه آنان را خنثي نمايند. روحش شاد و راهش 

مستدام باد. 

در جريان آغاز دومين مرحله عمليات 
فتح المبيــن در بامــداد روز پنجم 
آتش  مبادله   ،1361 ســال  فروردين 
جنگ  در  درگير  طرفين  بين  توپخانه 
شــدت يافت و در نتيجه يك گلوله 
شهيد  تانك  راست  سمت  در  خمپاره 
هدايت الله طيب به زمين فرود آمد و 
تركش آن به نخاع ايشان اصابت كرد 

و در دم به لقاء الله  پيوست

  اقامه نماز میت بر پیکر شهید طیب توسط آیت الله میر احمد تقوی رییس حوزه علمیه امام عصر دهدشت
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مروري بر باورها و گرايش‌هاي اعتقادي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گوی شاهد یاران با ناصر قلی طیب برادر شهيد

طيب اعتقادات ديني قوي داشت
  درآمد

روزي كه تهاجم وحشيانه ارتش حزب بعث عراق به كشومان آغاز شد، نيروهاي جبهه اسلام با جنگ كلاسيك آشنا نبودند. ارتش ملي 
پس از پيروزي انقلاب ســاماندهي نشده بود و نيروهاي سپاه درگير سركوب عناصر ضد انقلاب در كردستان بودند. تنها كساني كه در 
روزهاي اول جنگ به ســوي جبهه‌ها سرازير شدند، نيروهاي معتقد، مؤمن و دلسوز انقلاب و ميهن بودند كه داوطلبانه اسلحه به دست 
گرفتند و به صورت نامنظم در برابر دشمن مقاومت كردند. شهيد بزرگوار هدايت الله طيب يكي از این نيروهاي با ايمان و معتقد بود كه 
درس و خانواده و همه امكانات زندگي را رها كرد و داوطلبانه در جبهه رويارويي با متجاوزان قرار گرفت. چند روزي كه به مرخصي آمده 
بود با مهرباني به مادرش گفت: »از چهار فرزندت کیی سهم امام )ره( است«. ناصر قلي طيب تنها برادر بازمانده شهيد طيب در اين گفت 

و گو گوشه‌اي از اعتقادات برادر شهيدش را شرح داده است:
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برادرتان شهيد هدايت الله  از زندگی   
چه خاطره‌اي داريــد و از رفتار و كردار 

ايشان چه آموختید؟
بســم الله الرحمن الرحيم: من برادر ســوم و تنها 
بازمانده پســران مرحوم صفر قلي طيب هستم. ما 
چهار بــرادر و دو خواهر بوديم كه فقط من و دو 
خواهرانم زنده هستيم. یکي از خواهرانم در شهر 
ســوق زندگی میک‌ند و هدایت الله دوران ابتدایی 
را در خانه ايشان گذراند. در دوران دانش آموزی 
بــه عنوان دانش آموز نمونه انتخاب شــد و او را 
به اردوی رامســر بردند. خيلــي خوش اخلاق و 
مهربان بود. در طایفه بســیار خوش برخورد و به 
صله رحم توجه داشــت. از دوران كودكي متدين 
و اهل عبادت بود. احساســات مذهبی داشــت و 
آرزو مي‌كــرد از یــاران امام زمان )عج( باشــد. 
مي‌خواهم بگويم كه اعتقادات دینی قوي داشــت. 
یکی از دوســتان می‌گفت هدایت الله گام بزرگی 
در زندگي برداشــت. اما تحصیلات دانشگاهي را 

نا تمام گذاشت. 
وقتــی از آمريكا براي حضــور در جبهه به ايران 
بازگشت بچه‌های سوق دور طيب جمع می‌شدند 
و به ســخنانش گوش مي‌دادند. اگر ميان ســاير 
افراد منطقه اختلافی بروز مي‌كرد، طيب بین آن‌ها 
صلح و دوستي برقرار میک‌رد. درباره مسايل دین، 
مذهب و انقــاب برای ما صحبت میک‌رد. پدر و 
مادرم هنوز در روســتا بودند و من در کوهســتان 
دامداري مي‌كــردم و طيب گاهي مرا در دامداري 
همراهــي مي‌كرد. تمــام رفتار و کــردارش الهی 
بــود. بعد از بازگشــت از آمریکا هــر جايی که 
می‌خواســتند فیلمبرداری و عكاسي کنند، جلوی 

دوربین نمی‌رفــت. من در ایمان و عقایدم مديون 
راهنمايي‌هاي شهید طیب هستم.   

براي شــهيد طيب قبل از مهاجــرت به آمریکا، 
دختر يكي از بســتگان را نامزد كرده بوديم. پس 
از بازگشت به او گفتم: طيب تو قول دادی هرگاه 
از آمریــکا بازگردی ازدواج کنــی. گفت: خير، 
من گفتم تا زمانی که درســم تمام نشود ازدواج 
نمیک‌نــم. من اخلاق و رفتارم از تربیت و اخلاق 
شــهيد طيب نشأت گرفته است. چون ايشان تنها 
فرزند تحصيل كرده خانــواده بود. و هیچ وقت 
حرف نامربوط نمی‌زد. انســان کم حرفی بود و 
در كار ديگران دخالت نمي‌كرد. اگر از او ســؤال 
می‌شد، جواب مي‌داد. همه صحبت‌هایش منطقی 
و سنجيده بود. از قرآن و از پیامبر )ص( صحبت 
میک‌رد. من شــاهد هســتم كه شــهيد طيب در 
جلسه‌ای از یک روحانی سؤالي مطرح کرد. ولي 
روحانی مزبور نتوانست جواب سؤال هدايت الله 
را بدهد. دانش طيب بيش از دانش يك شخصيت 

دانشگاهي بود. 

 مردم منطقه کهکیلویه به ایستادگی در 
برابر استعمار، استبداد و بی‌عدالتی شناخته 
برادرتان شهيد  در  روحیه  این  شــده‌اند. 

طيب چقدر قوي بود؟
تمــام تــاش و فعالیت‌هايش علیه اســتبداد و 
زورگویی بود. در زمان پهلوی ارباب و رعیتی در 
منطقه حاكم بــود و با زورگویی مخالفت مي‌كرد. 
روحيه شــاد داشــت و همیشــه عدالت محور و 
خداپرســت بود. اعتقاد داشت باید حق به حق‌دار 
برســد. ما بر اساس هويت و روحیه‌مان اگر کسی 
به کســی زور مي‌گفت ناخرســند مي‌شــديم. به 

خصوص هدایت الله خیلی ناراحت می‌شد.

 فامیل و بســتگان چه نظری به شهيد 
داشتند؟

هدایــت الله فقط مختص خانواده نبــود. به همه 
طایفه تعلق داشت. در زمان شاه، تعداد روستايیان 
تحصیل کرده در منطقه انگشــت شــمار بودند. 
هدایت الله و آقایان احســانی برخي از آنان بودند. 
ان شــاء الله هدایت الله به خاطر زحمت‌هایی که 
برای او کشــیدیم در قیامت شــفیع ما شود. تمام 
تلاش و فعالیت‌مان برای موفقيت هدایت الله بود 
كه به اینجا رســید. دوستان هدایت الله در بهبهان 
براي اين‌كه هدایت الله از جمع‌شان رفت افسوس 
مي‌خوردند. با منش، دانش و تجربه‌ای که داشــت 
باید در جامعه می‌بود و به مردم خدمت مي‌كرد. اما 
در عين حال شهادت و ايثار عظمت بزرگی است. 
هدایت الله نباید به این زودی شهید مي‌شد. کاش 
عمر طولانی داشت تا بتواند به این جامعه خدمت 
کند. هدایت الله به آرزوی خود رســید و خانواده 

طيبي را مفتخر و سربلند كرد.  
سال گذشته یادواره باشكوهي از سوي بنياد شهيد 
بر سر مزار شهيد طيب برگزار شد. یکی از دوستان 
همكلاسي ايشان در مراسم سخنراني كرد و گفت: 
هدایــت الله از چــه جایی به کجاها رســید. البته 
خانواده، اين فرزند را پشتيباني كرد و توقع داشت 
به این جا برســاند. آن زمان محرومیت در منطقه 
کهگیلویه خیلی زیاد بود. شايد ضعیف‌ترین منطقه 
ايران، استان کهگیلویه و بویراحمد بود. هدایت الله 
به تمام اهداف و خواسته‌هایش رسید. ما نیز خدا 
را سپاس مي‌گوييم كه شهيد به آن‌چه آرزو داشت 

رسیده است.

 چرا شهيد طيب شغل پدر و خانواده 
را رها کرد؟

چون من و دیگر برادران بی‌ســواد هستیم، ايشان 
را تشــویق کردیم به دنبال درس برود. خواســت 
خدا بود و ما نیز او را تشــویق کردیم كه شــغل 
ما را ادامه ندهد. خودش نیز علاقه داشــت. وقتی 
دامــداری میک‌ردیم گاهي هدایــت الله هم ما را 

شــهيد طيب در طایفه بسیار خوش 
برخورد و به صله رحم توجه داشــت. 
از دوران كودكي متدين و اهل عبادت 
آرزو  و  بود. احساسات مذهبی داشت 
مي‌كرد از یاران امام زمان )عج( باشد. 
اعتقادات  چنين  كه  بگويم  مي‌خواهم 

دینی و مذهبی داشت

  اقامه نماز جماعت توسط شرکت کنندگان کنگره »مسافری از فلوریدا« در کنار مزار شهید



www.navideshahed.com
16

يادمان ‌شهید هدایت‌الله طیب / شماره 170-169/ دی و بهمن ماه 1398

همراهي مي‌كرد. خیلی به خانواده و ایل وابســته 
بود. ظرافت خاصي داشت. هنوز دبیرستان را تمام 
نکرده بود با من به دشت می‌آمد. قبل از سفرش به 
آمریکا من دامدار بودم. به خانه پدر و مادر مي‌آمد 
و دنبال دام میک‌رد. به شيوه زندگي ايلي و روستا 

نشيني خيلي علاقه داشت.    

 شهيد طيب در دوران دبیرستان با چه 
افرادي تماس داشت و در چه زمینه‌هایی 

فعاليت مي‌كرد؟   
از فعاليت‌هاي خود در دوران دبيرســتان چیزی به 
ما نمی‌گفت. همیشه به دنبال کتاب‌های دینی بود. 
من سواد نداشتم كتاب‌هاي ايشان را بخوانم. ولي 
مي‌دانم كه همیشه قرآن به دست داشت. در اهواز 
تشکیلاتی برای مبارزه تشکیل داده و در اين زمينه 
برای ما صحبت نمیک‌رد. می‌ترســید نكند پدر و 
مادر نگرانش و مانع فعالیت‌هایش شوند. یک بار 
که توسط سازمان ساواك در بهبهان دستگیر شد و 
ســه روز در گچساران بسر برد، اطلاع پيدا كرديم 
كه شــهيد طيب فعاليت‌هاي سياسي دارد. دوستان 
نقل كرده‌اند كه ســاواک چند بــار هم در آمریکا 

برای دستگیری طيب اقدام کرده بود.

 وقتي شهيد طيب به ايران برگشت تا 
به جبهه برود، با طيب گذشــته كه قبل از 
تحصيل بــه آمريكا برود چقدر فرق کرده 

بود؟
خيلي فرق كرده بود. چون هدایت الله همیشــه در 
حال تلاش و فعالیت سیاسی بود. برای كشورش 
تلاش میک‌ــرد و خود را وقف مــردم كرده بود. 
وقتي وارد ایالت فلوریدا شــد و در دانشگاه ثبت 
نام كرد، انجمن اسلامی دانشجويان را تشکیل داد. 
از نظــر دینی و ایمانی چنــد برابر فرق کرده بود. 
برادر بزرگم مرحوم ظفر طيب هنگام ســفر شهيد 
طيب به آمريكا در فرودگاه آبادان ســاک او را باز 
کرد و یک جلد قرآن مجيد و ســجاده نماز درون 
ساك ديد. قرآن را بوسید و به طيب گفت امیدوار 
است پس از بازگشت همین‌گونه باشید؟ طيب در 

پاسخ گفت: ان شاء الله. 

 زمانی که شهيد به ايران آمد و به جبهه 
رفت، خانواده شش ماه از بازگشت ايشان 
اطلاع نداشــتند. دلايل رفتار شهید را چه 

تفسير مي‌كنيد؟ 
زمانــی که به ایران بازگشــت از فرمانده خود در 
جبهــه مأموریت داشــت به همراه چنــد نفر از 
همرزمان به شیراز برود و در دوره آموزش زرهی 
شــركت نمايد. ما هیچ اطلاعی از آمدن ايشــان 
نداشــتیم. وقتي شما یک پسر دارید و شش ماه از 
پسرتان خبر نداشته باشید چه حالی پيدا مي‌كنيد؟ 

دامادمان آقاي اســماعيل محمدي که در ســوق 
زندگــی میک‌ند براي انجام كاري به شــيراز رفته 
بود به طور اتفاقی ســه افسر را در خيابان می‌بیند. 
با خود می‌گوید انگار يكي از این سه افسر هدایت 
الله اســت. بعد تو فكر مــي‌رود كه هدایت الله در 
شيراز چه میک‌ند. به طرف آنان مي‌رود و می‌پرسد 
شما هدایت الله هستید؟ دامادمان و هدايت الله از 
دیدن يكديگر شگفت زده مي‌شوند و همدیگر را 

در آغوش مي‌گيرند. 
آقاي محمدي می‌پرســد هدایت تو کجا و شيراز 

کجا؟ 
شــهيد طيب می‌گوید دســت سرنوشــت مرا به 
این‌جا كشانده است. طبق فرمان امام )ره( به ایران 
بازگشــته‌ام تا به جبهه بروم و با دشــمن متجاوز 

بجنگم.  
دامادمان می‌پرســد: هدایت چــرا به خانواده خبر 

ندادی؟ 
شهيد طيب می‌گوید: ترسیدم پدر و مادرم با رفتن 

من به جبهه مخالفت کنند.

به هر حال شهيد طيب چند روز مرخصی گرفت و 
به ديدار پدر و مادر رفت. بار دوم که به مرخصي 
آمد و می‌خواست به جبهه برگردد، مادر به ايشان 
گفــت: هدایت شــیرم حلالت. تو آینده ســاز ما 

هستی. از تو انتظار داریم.   
شــهيد طيب در پاســخ به مادر گفــت: از چهار 
فرزندت یکی ســهم امام است. باید در راه اسلام 
بروم. شهيد وقتي بار دوم به جبهه رفت عبای پدر 
را با خود برد که بوی او را استشمام کند. هیچ گاه 
به پدر بی احترامی نکرد. از ايشــان پرسيدم چرا 

درس خود را نا تمام گذاشتيد؟ 
گفت در حالی که ميهن و ناموس ما در خرمشهر 
و هویــزه در خطر اســت، درس خواندن من چه 
ســودي دارد؟ مردم طایفه را همیشه به وحدت و 

برادری دعوت میک‌رد.

 خاطره زيبايي بود. باز اگر خاطره از 
هدایت الله دارید بفرماييد؟

مجموع زندگی هدایت الله برای من خاطره است. 
من معتقدم كه ايشــان امانــت خداوند بود و خدا 
امانت خود را پس گرفت و ما بیشــتر از این حقی 
نداشــتیم. در جلسه‌ای كه بزرگان شهرستان سوق 
بعد از شهادت طيب برگزار كردند، عده‌اي گفتند 
که پيكر ايشــان را در ســوق دفن کنند. اما افراد 
فامیل بنا به وصیت شهيد عمل کردند و پيكر را در 
زادگاهش موگر به خاك سپردند. مردم پيكر شهيد 
را از مســير پل رودخانه مارون در مسیر یکمور بر 
روی دوش گرفتند و به روســتا منتقل کردند. به 
هر حال هدایت الله اعتبار و عزت خانواده ما بود. 
الآن نیز همین طور است و ما به نام ایشان افتخار 

میک‌نیم. 

شهيد طيب در پاسخ به مادر گفت: از 
چهار فرزندت کیی ســهم امام است. 
باید در راه اسلام بروم.  هیچ گاه به پدر 
پرسيدم  ايشان  از  نکرد.  احترامی  بی 
چرا درس خود را نا تمام گذاشــتيد؟ 
گفت در حالی کــه ميهن و ناموس ما 
من چه  است، درس خواندن  در خطر 

سودي دارد؟ 

  شهید طیب در کنار دو همکلاسی‌اش در آپارتمان مسکونی خویش
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خلاصه زندگي يك شهيد، در خاطرات يك خواهر. در گفت و گو با هما طيب خواهر اول شهيد هدايت الله طيب   

به رغم بازداشت و شكنجه در ساواك به راه خود ادامه داد
  درآمد

در شــامگاه يك پنجشنبه پاييزي كه به ديدار بانو هما طيب رفتم، انگار برادر ايشان هدايت الله طيب به تازگي به درجه رفيع شهادت 
نايل آمده و از خاكسپاري او در روستاي متروكه موگر چند روزي نگذشته است. هنوز خاطرات لحظه به لحظه مراحل تحصيلي و دوران 
مبارزات سياسي شــير دره مارون در وجود ايشان زنده است. وقتي خاطرات شيرين رفت و آمد برادر با قد رشيد و لب‌هاي خندان به 
اين خانه را كه در آن روزها پدر و مادر زنده بودند، بازگو مي‌كرد، اشــك در چشمانش حلقه زد و گفت: هر موقع هدايت الله از بهبهان 
مي‌آمد، او را به زادگاهش همراهي مي‌كردم تا لقمه نان گرمي از دســت پخت مادر مهربان بخورد و خستگي يك هفته درس خواندن و 
تحمل راه‌هاي دراز و پر پيج و خم آن روزگار را فراموش كند. خاطرات زندگي شهيد طيب با شاهد یاران را از زبان خواهرش مي‌خوانيم.       
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 بانو طیب لطفا خود را معرفی کنید 
و بفرماييد برادرتان شــهيد هدايت الله 
در چه زماني در منزل‌تان زندگي كرد؟   
من همــا طیب خواهر بزرگتر شــهید هدايت 
الله طیب هســتم. بین من و شــهید طیب یک 
خواهر و یک بــرادر وجود دارد. هدايت الله 
در روســتاي موگر در همين منطقه به دنيا آمد 
و پرورش يافت. چون پدرم کشاورز و دامدار 
و مــادرم خانه‌دار بود، مــن و خواهر ديگرم 
ايشان را در دوران كودكي تربيت كرديم. بچه 
فضول و شــلوغ کن و اهل دعوا با خواهران 

نبود. 

 دوران دبســتان را در كدام روستا 
ســپری کــرد و بــرای تحصیل چه 

شد؟ متحمل  سختی‌هایی 

در ســال‌هاي كودكي شــهيد ازدواج کردم و 
پس از گذشت يك ســال به شهرستان سوق 
منتقل شــدم. چون در روستاي موگر مدرسه 
ابتــداي وجود نداشــت شــهيد طيب كلاس 
اول را در روســتاي پا قلعه گذراند، ســپس 
به همراه من به ســوق آمد و بقيه ســال‌هاي 
ابتدایــی را در مدرســه محمديه اين  مرحله 
شهرســتان كه در آن زمان روســتا بود ادامه 
داد. كودك بسیار خوش اخلاق و مهربان بود. 
نــه فقط هیچ‌گاه مرا اذیــت نمی‌کرد، بلكه در 
کارهــای خانه کمک هم می‌کــرد. برادرم در 
مدرسه آرام و مؤدب بود. با همكلاسي‌هايش 
درس می‌خوانــد و به منزل برمی‌گشــت. بر 
این اســاس همه معلمان و هم‌کلاســی‌ها او 
را دوســت داشــتند. هیچ وقت با هیچ کسی 
مشــکل نداشت. چون شــاگرد ممتاز دبستان 
بود او را به اردوی رامسر در شمال بردند. از 
دوران دانــش آموزي اهل نماز و روزه بود و 

هيچ‌گاه نماز و روزه‌اش ترک نمی‌شد.

پدرتان  اقتصادي  و  مالی  وضعیت   

بوده است؟  چگونه 
پدرم کشــاورز بود. زمین و گله داشــت. نه 
خیلــی فقیر بــود و نه زیاد ثروتمنــد. هزینه 
تحصیلي هدایــت الله را تأمين ميك‌رد. امكان 
تحصيــل بــراي بقيــه برادرانم فراهــم نبود 
و آنــان در كشــاورزي و دامــداري به پدرم 
كمك ميك‌ردند. چون پدر همســرم اسماعيل 
محمدي، پســر خاله پدرم بــود، از پذيرايي 
شــهيد طيب در خانه‌مان در زمان تحصيلات 
مرحله ابتدايي خيلي اســتقبال كرد. در سوق 
مدرســه راهنمايي وجود نداشــت و شــهيد 
طيــب براي آغاز مرحلــه راهنمایی به بهبهان 
منتقل شــد. در بهبهان بستگان زيادي داشتیم، 
امــا هدايت الله یک خانه مســتقل اجاره کرد 
و پدرم هزينــه زندگي و تحصيلات ايشــان 
را پرداخــت ميك‌ــرد. در آن زمــان، هنگام 

تعطيلات و هرگاه مشــتاق ديدار پدر و مادر 
مي‌شــد به خانه من در سوق مي‌آمد و ايشان 
را تا خانه پدر در موگر همراهي ميك‌ردم.        

 مبارزات سياسي برادر شهيدتان از 
چه سالي شروع شد؟ 

از دوران دبیرستان شروع به فعالیت علیه رژيم 
شاه کرد. در جلســات مخالفان رژيم شركت 
ميك‌رد و اعلامیه‌هاي حضرت امام را چاپ و 
تكثير می‌کرد. در ســال آخر دبیرستان)1353( 
روزي مأموران ســاواك گچساران که در آن 
زمان جزء ادارات ساواک فعال حوزه جنوب 
کشــور بود به دبیرستان 25 شــهریور بهبهان 

رفته و در مقابل درب دبیرستان او را دستگیر 
نمــوده و در حالی که امتحانات دیپلم او تمام 
نشــده بود به شهر گچساران بردند و به مدت 
سه شــبانه روز بازداشت نمودند. می‌خواستند 
او را بترسانند. یک ســرهنگ او را بازجويی 
كــرده بود. هدایت الله به ســرهنگ ســاواك 
گفته بود من بچه کوهســتان و دامدار هستم. 
نمی‌دانم خمینی کیســت. سرهنگ به هدایت 
الله نگاه کــرد و گفت چه زبان حاضر جوابي 
داری. این بار گذشــت می‌کنم، اما دفعه دوم 
این طور نیست. لذا برادرم را بعد از سه شب 
بازداشــت آزاد كردند. اما ايشــان از مبارزه 

دست نكشيد و به راهش ادامه داد.     

 پدرتــان وقتي شــنید هدايت الله 
دستگیر شده چه واكنشي نشان داد؟

پــدرم اطــاع نداشــت. فقط بــرادران خبر 
داشــتند و براي آزادي طيــب تلاش به عمل 
آوردند. روزي که آزاد شد به خانه‌ام در سوق 
آمــد. رنگ پریده و چهره پريشــان داشــت. 
کــم خوراك شــده بود. پرســيدم چــرا غذا 
نمی‌خوری؟ چیــزی نگفت. برادرم کرم طیب 
از قبل به من گفته بود كه ســاواک هدایت الله 

را دستگیر کرده است.

 اوضــاع منطقه در آســتانه آغاز 
بود؟    انقلاب اسلامي چگونه 

انقلاب كه شروع شــد، سرتاسر اين منطقه را 
فرا گرفت. اما هیچ جا مثل شهرســتان ســوق 

همه معلمان و همک‌لاسی‌ها او را دوست 
داشــتند. هیچ وقت با هیچ کســی 
مشکل نداشــت. چون شاگرد ممتاز 
دبســتان بود او را به اردوی رامسر در 
شــمال بردند. از دوران دانش آموزي 
اهل نمــاز و روزه بود و هيچ‌گاه نماز و 

روزه‌اش ترک نمی‌شد
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نا آرام نبوده اســت. زمانی که شعار مرگ بر 
شــاه اولين بار مطرح شــد، مبارزات شــهيد 
طيــب هم اوج گرفت. ايشــان به طور مرتب 
به شــهرهاي بهبهان، لنده و دهدشت مي‌رفت 
و با همكاري دوســتان فعالیــت ميك‌رد. یک 

هفته قبل از ســفر برادرم به آمرکیا در بهبهان 
بود.   تظاهرات شده 

شــهيد طيب يك هفته بعد از حوادث بهبهان 
به ســوي آمريكا پــرواز كرد. همیشــه اهل 
مشورت بود و برای تحصيلات دانشگاهي در 
فلوريدا با برادرانم مشورت کرده بود. پس از 
عزیمت به آمرکیا خوشــحال شدیم که آن‌جا 
آرام می‌شــود و درس مي‌خوانــد و ما نگران 
حــال او نخواهيم بود. به طــور مرتب براي 
خانواده و برخي از دوســتان نامه مي‌فرســتاد 
و نامه‌هاي ايشــان برای بچه‌های منطقه دلگرم 
کننده بود. چند ماه بعد از آغاز جنگ تحميلي 
در يــك شــامگاه جمعه كــه خطبه‌هاي نماز 

جمعه دانشــگاه تهران را در تلويزيون تماشا 
ميك‌رد باورنم نشــد كه شهيد طيب در صف 
نمازگزاران نشسته باشــد. ولي وقتي شوهرم 
ايشان را در شیراز دید و به روستا بازگرداند، 
مطمئن شــدم كه هدايت الله به ايران بازگشته 
و همــان آقايي بود كه در نمــاز جمعه تهران 
حضور داشــت. هدايت الله وقتــي از آمريكا 
بازگشــت يكســره به جبهه آبــادان رفت و 

را بي‌خبر گذاشت.          خانواده 
شــهید طیب پس از گذشت شش ماه حضور 
در جبهــه آبادان، چند روز قبــل از عيد فطر 
ســال 1360 به زادگاهش آمد و به ديدار پدر 
و مادر و ســاير بستگان رفت. چند روزي هم 
مهمان من در شهر سوق بود و به فعالیت‌های 
برپايي  ايــراد ســخنراني،  قبيل  از  فرهنگــي 
نمايشــگاه عكــس و پوســتر از فعاليت‌هاي 

دانشــجويان ايراني ايالت فلوريدا اقدام كرد. 
نمايشگاه را در مســاجد شهرها و روستاهاي 
منطقه برپــا ميك‌رد. آن روزها مصادف بود با 
رياست جمهوري شهيد محمد علي  انتخابات 
رجايي كه شــهيد طيب از طرف بخشدار لنده 
مســئوليت نظارت بر صناديــق اخذ رأي در 
ســاير روســتاهاي منطقه را بر عهده داشت. 
پس از پايــان تعطيلات عيد فطر به مدت یک 
هفته در شــهر بهبهان نشســت و با دوستان و 
همفكران قديمي تجديد ديدار كرد. در مدت 
دو هفتــه‌اي كه از جبهــه مرخصي گرفت و 
بــه ديدار خانواده آمد شــبانه روز يا زحمت 
يا مطالعه ميك‌رد. کمتر استراحت  ميك‌شــيد، 

میك‌ــرد و رمقي در او نمانــده بود. به همین 
علت در بهبهان دچار بیماری شدید شد و دو 

بيمارستان بستری شد. روز در 

برادرتان  از   خاطــرات ديگــري 
باشيد؟  بازگو نكرده  داريد كه 

هدايت الله را زياد دوســت داشتيم. هر كاري 
كه از دســت‌مان ساخته بود براي ايشان دريغ 
نميك‌رديــم. روزي كه مي‌خواســت به جبهه 
بازگردد، مادرم دستانش را روي سينه گذاشت 
و به او گفت شیرم حلالت، مي‌خواهی با پدر 
و مــادرت چکار کنی؟ هدايت الله در پاســخ 
گفت: ســه پسر دیگر دارید و من برای اسلام 

امام )ره( هستم.   هستم. من سهم 

 چگونه از شــهادت ایشــان آگاه 

شدید؟
در يكي از روزهاي فروردين براي همســرم 
خبــر آوردنــد كه هدايــت الله به شــهادت 
رسيده اســت. چون من شخصا هدايت الله را 
خیلی دوست ‌داشــتم و در عين حال كودك 
شيرخوار داشتم، همسرم به من چیزی نگفت. 
امــا ناگهان صدای جيغ و فریاد بلند شــد. از 
هم عروســم پرسيدم چه خبر شــده؟ به من 
گفت برادرت شــهید شــده اســت. با انتشار 
خبــر شــهادت بــرادرم مردم ســوق عزادار 
شدند. حسینیه سوق را سياه‌پوش كردند و به 
عزاداري پرداختند. چون همگی او را دوست 

داشتند. 

روزي كه مي‌خواست به جبهه بازگردد، 
مادرم دستانش را روي سينه گذاشت 
و به او گفت شیرم حلالت، مي‌خواهی 
با پدر و مادرت چکار کنی؟ هدايت الله 
در پاسخ گفت: سه پسر دیگر دارید و 
امام  برای اسلام هستم. من سهم  من 

)ره( هستم
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ناگفته‌هایي از روزهاي زندگي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با فرخ لقا طیب خواهر دوم شهيد 

از دوران كودكي در آرزوي شهادت بود
  درآمد

از عمليات ظفرمند فتح المبين حدود 36 ســال گذشته است. در این مدت بسياري از والدین شهدا به كاروان فرزندان‌شان پیوستند. 
برخي از بستگان درجه اول شهدا نيز با وجودي كه پا به دوران سالمندی گذاشته‌اند، اما در مسيري كه انتخاب كرده‌اند، همچنان پايدار 
مانده‌اند و پي در پي شهيد در راه تحكيم پايه‌هاي نظام و قانونمندي كشورشان تقديم مي‌كنند. يكي از اين بزرگواران بانو فرخ لقا طيب 
خواهر دوم شــهيد والا مقام هدايت الله طيب است كه چند سال پيش فرزندش سلمان احساني را در راه مبارزه با سوداگران ثروت‌هاي 
نامشروع و اغتشاشگران اقتصادي در سواحل شمالي خليج فارس تقديم كرده است. شاهد ياران به منظور آشنايي بيشتر خوانندگان با 

خصوصيات زندگي شهيد طيب به ديدار اين بانوي مكرمه شتافت كه با هم مي‌خوانيم:  
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 بانو طیب لطفا خودتان را معرفی کنید و 
از دوران زندگي برادرتان شهيد هدايت الله 
طيب براي خوانندگان شاهد ياران بگوييد؟   
فــرخ لقا طیب خواهر کوچک شــهید هدایت الله 
طیب هســتم. هدایت الله فرزند آخر خانواده بود. 
پدرم چهار پسر و دو دختر داشت. در حال حاضر 
دو دختر و یکی از بــرادران، بازمانده اين خانواده 
هستند. شــهید طیب از دوران کودکی بسیار متين، 
متدين، مؤدب، مهربان و بــا اخلاق نكيو بود. در 
خانــه با خواهرانش مهربان بــود و به آن‌ها كمك 
ميك‌رد. در مدرســه نيز به هم‌کلاســی‌های خود 
در درس‌هاي عقب مانده‌شــان کمک و راهنمايي 
می‌کرد. فرامــوش نميك‌نم در دوران کودکی و در 
ايام دهه محرم در قابلمه را برداشت و به من گفت 
بیا با هم شمشیر بازی کنیم. ايشان لباس سبز به تن 
داشت و نقش امام حسین )ع( را بازی کرد. گمان 
كنم از كودكي آرزوی شــهادت داشت و شایسته 

آن نیز بود. 

 برادرتان هدايت الله در روســتای دور 
افتاده موگر چگونه خود را شناخت و از نظر 
فكري چه کسی روی ایشان اثر گذاشت؟ 

هدایــت الله از دوران کودکی انســانی متین، آگاه، 
كامــل و با صلابت بود. تا كلاس پنجم ابتدايي در 
خانه خواهرم در شهرســتان سوق زندگي كرد. در 
ضمن علاوه بر كتاب‌هاي درســي، اهل مطالعه و 

تحقيق هم بود. 

آموزش‌هاي  تأثیــر  اندازه تحت   چه 
معلمان مدرسه دوران ابتدایی بود. 

دانش آمــوزی مــؤدب و متين كه همیشــه نور 
چشمی معلمان مدرسه بود. زمانی که ساواک برای 

بازداشــت او به دبيرســتان رفته بودند، معلمان او 
را ضامن شــدند. گفتند هدایــت الله بچه خوب و 
مؤدبی اســت. مأموران ساواك گفتند او را می‌بریم 
و برمي‌گردانيم. در زندان، سرهنگي او را بازجويي 
و شکنجه می‌دهد. هدایت الله به او گفت من بچه 
روستایی هستم و شاه و امام را نمی‌شناسم. برادرانم 
خبر دستگيري هدايت الله را از پدرم پنهان كردند. 
بعد از آزادي که به خانه خواهرم در ســوق رفت 
ماجرا را شرح داد. شهيد طيب تا قبل از عزيمت به 

آمریکا زير نظر ساواک قرار داشت. 

 خواســته برادرتان از مبارزه با رژيم 
پهلــوي چه بوده و چــه اهدافي را دنبال 

ميك‌رده است؟    
در دوران دبستاني شهيد طيب، محمد رضا شاه از 
منطقه كهگيلويــه ديدن كرد و به مردم قول داد كه 
به خواســته‌هاي اقتصادي و رفاهي آنان رسيدگي 
كند. مسئولان وقت استان، دانش آموزان را به زور 
به اســتقبال شــاه بردند. ولي بعد از بازگشت شاه 
هيچ اقدامي صــورت نگرفت و مردم همچنان در 
محروميت بسر مي‌بردند. ديدار شاه از اين منطقه در 

ذهن هدايت الله نقش بست. ايشان مي‌گفت كه شاه 
فقط به فكر خود و بيگانگان اســت و نمي‌خواهد 
براي مردم محــروم منطقه كاري انجام دهد. وقتي 
شــهيد طيب بزرگ شد اين تفكر در ذهن او شكل 
گرفت كه شاه ظالم اســت و باید از این مملکت 
برود. در اوايل انقلاب كه در خانه نشســته بوديم 
یــک هواپیما آمد و اعلامیه پخــش کرد. مادرم از 

هدايت الله پرسيد: هواپیما چه پخش می‌کند؟ 
هدایت الله گفت: مادر می‌خواهیم شاه را از تخت 

سلطنت پایین بکشیم. 
مادرم گفت: هیچ می‌دانی چند نفر در این راه کشته 

خواهند شد؟ 
طيب گفت: هر چند نفر کشــته بدهیم بهتر از اين 
است که ایمان و ناموس‌مان در خطر باشد. بهتر از 
اين است که درآمد نفت‌مان نصیب آمریکا شود. ما 

زیر سلطه آمریکا هستیم. 

 با روحانیون و انقلابيون منطقه آشنایی 
و همكاري هم داشت؟

اگر آشــنایی داشــت من اطــاع نــدارم. چون 
فعاليت‌هاي دوران دبيرســتان را از خانواده پنهان 
ميك‌رد. برادران شــهيد او را براي سفر به آمركيا و 
آغاز تحصيلات دانشگاهي تشويق كردند. زيرا از 
شور و شوق او براي مبارزه آگاه بودند. گمان كرده 
بودنــد اگر به آمركيا نرود، امكان دارد در روزهاي 
اول انقلاب شــهيد بشود، يا توسط عوامل ساواك 
به زندان افكنده شود. روزي که به ایران بازگشت، 
مستقیم به جبهه رفت و در آبادان مستقر شد. چون 
تصميم نهايي برادرم از ترك تحصيل و بازگشــت 
به كشور حضور در جبهه دفاع مقدس بود. از اين 
نگران بود كه اگر ابتدا به ديدار خانواده بيايد، نكند 
خانواده با حضور ايشان در جبهه مخالفت نمايند. 
مرحوم پــدرم به ايشــان گفته بــود: هدایت الله 

درس‌ات را تمام کن و برگرد.  
هدایت به پدرم گفت: امام خميني )ره( فرمان داده 

تا ما در جنگ حضور داشته باشیم.
ســالي كه پدرم بــه حج خانه خــدا رفت خواب 
هدایت الله را دید. در خواب به او گفته شــده بود 
که پســرت به مقام بزرگی می‌رسد. خواب پدرم با 
شهادت هدايت الله تعبیر شد. هدايت الله روز پنجم 
فروردين ســال 1361 به آرزویش رسید. وقتي از 
جبهه به مرخصي آمد به مادرم گفت: مادر دعا کن 
به آرزویم برســم. مادرم نیز دعا کرده بود هدايت 
الله به هر آرزویی که دارد برسد. به هر حال پدر و 
مادرم بعد از آن خواب با شركت برادرم در جنگ 
رضايت كامل دادند. برادرم همیشه اهل نماز شب 
بود. همچنين به پدر و مادرم بســيار علاقه داشت. 
تقديــر الهي چنين اقتضا كرد كــه هدايت الله بايد 
همين راه را مي‌رفت. خداوند صبر و استقامت اين 

راه را به او عنايت كرده بود.

شبي در منزل پدرم برای خواب ايشان 
تشک پهن کرديم. ولي تشك را جمع 
کرد و روی نمد خوابید. مادرم پرسيد 
چرا روی تشــک نمی‌خوابی؟ هدايت 
الله جواب داد: در حالی که رزمندگان 
مستقر در جبهه روی خاک می‌خوابند، 

چگونه می‌توانم روی تشک بخوابم 
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خانواده بسیار گرامی و مهربان پدر و مادر و برادران عزیز و بسیار خوبم. 
ضمن عرض ســام و احوالپرسی برای شما عزیزان موفقیت و پیروزی از 
خدای بزرگ مســئلت دارم و امیدوارم که حالتان خوب باشد و هیچگونه 
نگرانی نداشته باشید. جویای حال من باشید الحمد الله حالم خیلی خوب 
اســت و هیچگونه نگرانی ندارم فقط نگران شــما هســتم که یک مقدار 
کم طاقت هســتید و خودتان را اذیت می‌کنید و ناراحت می‌شــوید. تنها 
خواهشــی که از شــما عزیزان دارم این است که اصلًا نگران نباشید و در 
فکر من نباشید که ما اینجا در پناه خدا و امام زمان )عج( هستیم و هرچه 
تقدير الهی باشــد همان پیش می‌آید و ما تسلیم قضا و قدر الهی هستیم. 
البته قبلًا یک نامه خدمت‌تان نوشــتم نمی‌دانم به دســت‌تان رسید. چون 
فرصت کم بود نتوانستم دقیقاً همه چیز را کامل بنویسم. پس از یک دوره 
آموزشــی در اردوگاه الآن در آبادان هستم و سرپرست بچه‌ها هستم و ان 
شــاء الله با یاری خدا همین روزها صدام را نابود می‌کنیم و شهرهای‌مان 
را از شــر متجاوزین عراقي پاک می‌کنیم و به خدمت شما عزیزان خواهم 
رسید. البته وظیفه تک تک ماست که در این راه تلاش کنیم و هر کس به 
اندازه استعدادش و توانایی که دارد باید کار کند برای پیشرفت اسلام. شما 
هم دعا کنید برای پیروزی و ســامتی امام بزرگوارمان و وحدت خودتان 
را حفــظ کنید و از بروز هرگونه اختلافی جلوگیــری کنید و همه با هم 
برادر باشید. خدا از شــما راضی باشد. راستی مشهدی کرم قبلًا یک نامه 
از آمریکا برایت نوشته بودم و بدهکاری‌های خودم را در آن نوشتم. فقط 
خواهشــی که از شما دارم حتما آن بدهی‌ها را پرداخت نمايید که دینی به 
گردن من نباشــد. نمی‌دانم بعد از من با خانواده اخلاقی خوب داشته‌اید 
یا نه؟ در مورد آن مســئله این را به میل خودتان واگذار می‌کنم هر جور 
صلاح دیدید حتماً عمل نمايید. ضمناً اصرار داشتید بقیه پول روغن قبلی 
را حســاب کنید. حتما این کار را بکنید هرچه هســت از ایشان بگیرید و 
اگر دوســت داشتید باز روغن به آن‌ها بفروشید میل خودتان است. در هر 
صورت تمام اختیارات ما دست شماست ما مطیع شما هستیم. از سلامتی 
خودتان و همه قوم و خویشان حتما برایم نامه بنویسید. خیلی سعی کردم 
تلفنی با شــما صحبت کنم نتوانستم در هر صورت همه شما عزیزان را به 
خدای بزرگ می‌سپارم و دعاگو و منتظر نامه‌تان هستم. شما عزیزان و قوم 
و خویشان را سلام فراوان برســانید و از آن‌ها به خاطر صحبت‌های‌شان 
تشکر کنید. راســتی از هلال احمر چه خبر؟ برایم بنویسید نگران نباشید 

همگی برای پیروزی اسلام تلاش کنیم. 
به امید دیدار شما عزیزان 

 موقعي كــه از جبهه به ديدار خانواده 
آمد، احساس نكرديد رفتارش تغيير كرده 

باشد.   
چرا خيلــي تغيير كرده بود. شــبي در منزل پدرم 
برای خواب ايشــان تشک پهن کرديم. ولي تشك 
را جمع کرد و روی نمد خوابید. مادرم پرسيد چرا 
روی تشک نمی‌خوابی؟ هدايت الله جواب داد: در 
حالــی که رزمندگان مســتقر در جبهه روی خاک 

می‌خوابند، چگونه می‌توانم روی تشک بخوابم. 

شــهيد طيب خاطره‌اي را از آمريــکا تعريف كرد 
كه دختر دانشــجويي براي ازدواج به ايشان ابراز 
علاقه کرده بود. ولي شهيد به یکی از همكلاسي‌ها 
سفارش كرد به آن خانم بگويد اطراف من نگردد. 
من کســی نیســتم که به اینجا بیایم و تغییر کنم. 
هدايت الله در آن شــب به پدرم گفت: ما گروهي 
هســتيم كه با خداي خود عهد بستيم تا زماني كه 
جنگ تمام نشــود و ما پيروز نشويم دست بردار 

نخواهيم بود.  

 انگار شــهيد طيب وصيت كرده بود 
پيكرش در روستای زادگاهش خاكسپاري 
كنند تا مســئولين به خدمــات اين منطقه 

رسيدگي كنند....    
روستاي موگر بعد از شهادت هدايت الله طيب نه 
فقط آباد نشــد، بلكه نابود هم شــد. اكنون روستا 
خالي از سكنه شده است. عبور از رودخانه مارون 
و رفتن بــه مزار هدایت الله هنوز برای ما بســیار 

سخت است. 

نامه شهید هدایت الله طیب به خانواده

الآن در آبادان هستم و همگی برای پیروزی اسلام تلاش کنیم

  شهید طیب در کنار مادر
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نگاهي به استعداد عملیاتی و توان فرماندهی شهيد طيب در گفت و گو با سردار فتح الله جعفری فرمانده قرارگاه نصر 

براي عمليات خیلی پخته و سنجیده نظر مي‌داد 
  درآمد

حضور شهید هدايت الله طیب به عنوان دانشجوی ممتازی که در فلوريدا تحصیل کرده و براي دفع تجاوز دشمن بعثي به ميهن بازگشته 
در منطقه آبادان، در روزهاي آغاز جنگ بازتاب گســترده‌ای  براي رزمندگان داشت. به خصوص كه در مدت شش ماه حضور در جبهه 
از گرفتن مرخصي براي ديدن خانواده نيز خودداري كرد. اين نشــان مي‌دهد كه اين شهید پاك سرشت، مؤمن و فداكار از کجا و براي 
چه هدف مقدسي به کشور بازگشــته و در جبهه دفاع مقدس حضور يافته است. شاهد ياران به منظور معرفي جايگاه و خصوصيات و 
ارزش‌هاي متعالي اين شهيد از دنيا دست شسته و به معشوق خود دل بسته به ديدار سردار فتح الله جعفري فرمانده قرارگاه نصر رفت 

تا ديدگاه‌هاي خود را درباره همرزم شهيد خود در دوران دفاع مقدس جويا شود. 
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 ســردار از فرصتي كــه براي گفت و 
گو در اختيار شــاهد ياران قــرار داديد 
سپاســگزارم. از شهيد بزركوار هدايت الله 

طيب چه شناختي دارید؟    
به روح همه شــهدا و امام شــهدا و همه کسانی 
که امروزه جاي آنان در جامعه خالی اســت درود 
می‌فرســتم. در آغاز جنگ عملیاتی در روز سوم 
آبان سال 1359 در ماهشهر به مورد اجرا گذاشته 
شــد، و تعدادي از تانک‌های چيفتن خودي بین 
خطــوط تماس ما با نظاميان عراقي زمين ماند. ما 
به دنبال این بودیم كه تان‌كها را به پشــت جبهه 
بازگردانيم و پس از باســازي از آن‌ها در عمليات 
بعدي استفاده كنيم. بعد از عمليات ياد شده من از 
کردستان به خوزستان رفتم و روزی که به منطقه 
رسیدم شنيدم شهید تندگویان در همان روز اسیر 
شد و جاده ماهشــهر هم بسته شده است. روزي 
كــه قصد كردم به آبادان عزيمت كنم اطلاع يافتم 
كه عراقي‌ها جــاده چوبدر را تصــرف كرده‌اند. 
نخلســتان‌هاي منطقه را بریده‌انــد و به کوی ذو 
الفقــاری در آبادان حمله کرده‌انــد و با نيروهاي 
سپاه درگیر شده‌اند. در آبادان آقایان داود کریمی، 
مرتضی قربانی، بنــادری و قبادی نیا و بچه هایی 
که در آبادان مستقر بودند با عراقی‌ها درگير شده 

بودند.
زمانی كه به آبادان رســیدم عملیات تمام شده بود 
و بچه‌ها از بهمنشــیر عقب نشینی کرده بودند. اما 
جاده آبادان ـ ماهشــهر و كنترل عملیات دستشان 
بود. در روز ســوم آبان ارتش جمهوري اســامي 
به جاده ماهشــهر حمله کــرد و درصدد بود جاده 
را آزاد کنــد. اما عراقی‌ها پاتــك زدند و بچه‌هاي 
نيروي زميني تانک‌های‌شــان را در خطوط تماس 
رها كردند و عقب نشــيني كردند. خب در جريان 
درگيري تعدادی‌شــان منهدم و تعدادی سالم باقی 
مانده بودند. لذا ما به دنبال این بودیم که تانک‌های 

سالم چیفتن را به عقب برگردانیم. 
من به عنوان داوطلب موافقت ارتش را برای انجام 
این کار گرفتم، اما ســپاه پاســداران اجازه استفاده 
از ایــن تانک‌هــا را به من نداد. زمان گذشــت و 
شهيد اقارب پرســت تانک‌ها را تحویل گرفت و 
سازماندهی کرد. شهيد اقارب پرست از فرماندهان 
نیروهــای زرهی و جانشــین لشــگر نوحد بود. 
سازمانی شــامل درجه‌داران و افســران مثل بقیه 
يگان‌هاي زرهی ارتش مانند لشگر 92 خوزستان، 
لشگر 16 قزوين و تيپ چهار حمزه شكل گرفت. 
در اوايل جنگ افراد منقضی خدمت سال 1356 كه 
بعضا حزب اللهي و مردمي بودند، از آن‌ها در اتش 

استفاده مي‌شده است.  
شهيد هدايت الله طیب در ايالت فلوریدای آمریکا 
از دانشــجويان مبارز ايراني بوده اســت. در آن‌جا 
بــرای مقابله با شــاه بحث، گفت و گــو و برنامه 

ریــزی می‌کرده اســت. زمانی که شــاه به آمریکا 
فرار كرد، شــهيد طيب دانشجويان را جمع كرده و 
تظاهرات راه انداخته بود. زمانی هم که شــاه براي 
کارهــای درمانی به آمريكا رفته بود، بچه‌ها جلوی 
بیمارســتان تجمع و اعتراض كــرده بودند. به هر 
حال فعالیت‌های انقلابــی زيادي در كارنامه دارد. 
اما زمانی که جنگ شروع شد، آمریکا را ترک کرد 
و به ایران بازگشــت و در عملیات ثامن الائمه )ع( 
براي شكست حصر آبادان با آقای مرتضی قربانی 
همکاری كرد. يعني مأمور شــده بود در نيروهاي 
آقای مرتضی قربانی در محور آبادان خدمت كند.  
با پايان يافتن عملیات ثامــن الائمه )ع( من يگان 
زرهی ســپاه را تشــکیل دادم. روزي شهيد حسن 
باقری بــه من گفت گروهی به نــام مهدی )عج( 
هشت دســتگاه تانک چیفتن و چهار نفربر دارند 
و استعدادشان در ســطح گروهان است. این‌ها را 
تقویت کن و استعدادشــان را به گردان برســان و 
از آن‌ها در عمليات آينده استفاده کن. مسئول‌شان 
کاظم جعفرزاده است که یک نظامي ارتشي و حزب 
اللهی است و معاونش هم آدم فهیمی به نام هدایت 
الله طیب اســت. گويا شهيد حســن باقری، شهید 

طیــب را از قبل می‌شــناخت و به من توصيه كرد 
برای عمليات آینــده روی طیب كه آدم توانمندی 
اســت و جای رشد بســیار دارد، حساب باز کنم. 
عملیات ثامن الائمه )ع( تمام شــده بود و ما برای 
عملیات بعدی آماده می‌شــدیم. من توصيه شهيد 
 باقري را قبول کردم و بچه‌هاي گروه مهدي )عج(

را دعوت كردم به مركز عمليات در گلف بیایند.
وقتی به گلف آمدند فرصت زيادي وجود نداشت 
و مقدور نبود از آن‌ها در عملیات بعدي اســتفاده 
کرد. گفتم شــما بروید و هر زمان که استعدادتان 
به 30 رزمنده افزايش يافت من به شــما مأموریت 
خواهم داد. بعد از عملیات طریق القدس باز از آن‌ها 
دعوت کردم و به گلف آمدند. ســتوان سوم کاظم 
 جعفر زاده اهل تبریز و فرمانده یگان مهدي )عج(

بود. شهيد صیاد شــیرازی كه در آن زمان فرمانده 
ارتش بود درجه نظامي جعفر زاده را ارتقا داده بود. 
همچنين با بچه‌ها گروهان مهدي )عج( هماهنگي 

عملياتي داشت.  

 شهيد طيب هم در جلسات مركز گلف 
ايشان چگونه  ديدگاه‌هاي  داشت؟  حضور 

بود؟  
شــهيد طیب نیز در جلســاتی که بــا آقای کاظم 
جعفر زاده در گلف داشتیم حضور داشت. در این 
جلســات من گفتم که هدف ما از تشکیل زرهی 
ســپاه اجراي عملیات تهاجمی اســت. باید یگان 
خود را بر اســاس عملیات تهاجمی تقویت کنید. 
ســوال کردم می‌توانید این‌گونــه کار کنید. آقای 
کاظم جعفرزاده گفت من دنبال این فضا هســتم. 
آقای طیب ساکت بود و کاظم جعفر زاده صحبت 
می‌کرد. ناگفته نماند كه روحیات ستوان جعفر زاده 
تدارکاتی بود. یعنی بیشتر به دنبال پشتیبانی، فنی، 

شهيد طيب فعالیت‌های انقلابی زيادي 
در كارنامه دارد. زمانی که جنگ شروع 
شــد، آمریکا را ترک کرد و به ایران 
بازگشت و در عملیات ثامن الائمه )ع( 
براي شكســت حصر آبادان با سردار 
مرتضی قربانی همــکاری كرد. مأمور 
نيروهاي آقای قربانی در  بود در  شده 

محور آبادان خدمت كند
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تعمیر و نگهداری بود. رو كردم به شــهيد طیب و 
گفتــم من یگان تحرک عملیاتی می‌خواهم و گرنه 
اگر بخواهی یک تانک آماده کنی و کلی هزینه کنی 
و در پشت خط بایستی که ارتش هست و نیازی به 
شــما نیست. اگر یگان شما، اگر تانك شما تحرک 
داشــته باشد و به خط دشــمن حمله کند، به کار 
ما می‌آید و می‌توانیــم با هم کار کنیم. آقای طیب 
گفت ما دنبال همین هســتیم و تا به حال کسی از 

ما نخواسته بود. 

 گردان مهدی )عج( بيشتر با ارتش کار 
میک‌رد یا با سپاه پاسداران؟

شهيد طيب با آقای مرتضی قربانی و بچه‌های سپاه 
همكاري می‌کرد. در آستانه عمليات فتح المبين به 
آن‌ها گفتم وســایل‌تان را بردارید و  در دو کوهه 
مســتقر شــوید. در آن‌جا ســاختمانی را از شهيد 
حســن باقری گرفتم و به آن‌هــا دادم. در دوکوهه 
آقــای جعفر مدنی زادگان از بچه‌های پالایشــگاه 
نفت ساختمان محل استقرار آنان را آماده می‌کرد. 
بایــد به آن‌ها تجهیزات و نفربر می‌دادیم و آن‌ها را 
برای عملیات آماده می‌کردیم. شهيد طیب معمولا 
گزارش‌هاي صورت جلسات را می‌نوشت و خط 
زیبایی هم داشت. می‌خواستم ایشان را تقویت کنم. 
بر این اســاس تعدادی از نیروهای سپاه را که در 
شوش بودند و تعداد اعزام جدید را تحويل شهيد 
طیب دادم. قرار شــد به آن‌هــا نفربر و تانک‌های 
جدید بدهیم. گفتم شــما یگان را تقویت کنید تا 

استعدادتان به سی نفر برسد. 
ايشان لیستی برای نگهبانی شــبانه از ساختمان و 
ليست ديگري براي كارهاي خدماتي تهیه کرده بود 
و نــام خود را در هر دو ليســت قيد كرده بود. به 
شهيد طیب زنگ زدم و گفتم وظیفه شما نظافت و 

نگهبانی نیســت. شما خیلی کار دارید. باید گردان 
را بــرای عملیات آماده کنید. گفــت نه من صبح 
زود بلند می‌شــوم و نظافت را انجام می‌دهم. آدم 
متواضعی بود. مشــارکتی که در کارها داشت برای 
بچه‌ها جالب بود. شهید آیت الله مدنی تعدادی از 
بچه‌های تربیت معلم تبریز از جمله آقای علیرضا 
شــریفی به این گردان اعزام شــده بودند. شریفی 
بعدا فرمانده گردان شد و خیلی خوب آقای طیب 
را می‌شناســد. قرار بر این شــد که ستوان کاظم 
جعفرزاده کارهای پشــتیبانی و تدارکات را انجام 
دهد و آقای طیب یگان را برای عملیات آماده کند. 
آقای رسول قضاوی را برای تقویت گردان فرستادم 
و قرار بود شهيد طيب فرمانده گردان شود. ده نفربر 
و چند تانک غنیمتی به ايشان دادم و استعدادشان از 

30 دستگاه بالاتر رفت. 
از شهيد طیب خواستم به طور مرتب به من گزارش 
کار دهد. آقای طیب به من گفت اســتعداد ما الآن 
به 30 دستگاه رسیده است. گفتم باید تمرین کنید 
مانور دهید و شبکه بیسیم خود را راه اندازی کنید 
شبکه ارتباطی داخلی و خارجی بین تانک‌ها برقرار 
کنید. همچنين یک پاسگاه را هم داشته باشید تا به 

گردان تبدیل شوید. 
قبل از عمليات فتح المبين دشــمن به چذابه حمله 
كرد. ما براي عمليات بعدي درحد دو گردان، منهای 
گردان مهدی )عج( نيــرو و تجهيزات آماده کرده 
بودیــم و به چزابه رفتیم و به مدت دو هفته درگیر 
جنــگ با ارتش عراق بودیم. اســتعدادی که آماده 
کرده بودیم می‌توان گفــت در چزابه از بین رفت 
و به صفر رســيديم. تنها چیزی که داشتيم گردان 
مهــدی )عج( بود و آن را گــردان مهدی 26، امام 
زمان )عج( نامگذاری کردیم. در آن آماده ســازي، 
روزي آقایان طیب و جعفرزاده را به منطقه عملیاتی 

رقابيه بردم و آن‌ها را توجیه کردم. قرار شــد اين 
گردان در رقابیه مستقر شود و در حين عمليات از 
طریق تنگه رقابیه به ســمت سعديه یکم و سعدیه 
دوم و به تنگه برغازه برسند. این ماموریت گردان 

آن‌ها بود. یعنی از طرف رقابیه به طرف برغازه. 

 به نظر شما شــهيد هدایت الله طیب 
شایستگی فرماندهي يك گردان، يا يك تيپ 

زرهي را داشت؟  
شــهيد طیب زیر مجموعه آقــای جعفرزاده عمل 
ميك‌رد. یا آقای جعفرزاده به ایشان میدان بیشتری 
نداده بود یا برای ایشــان موقعیتی بهتر پیش نیامده 
بــود. اما در جريان گفت و گوها و دیدارها متوجه 
شدم ایشان قابلیت آن را دارد که به فرمانده خوب 
كي گردان زرهی تبدیل شود. اما اگر جعفرزاده را 
از گردان برمی‌داشــتیم باز كار لنگ می‌زد. آقایان 
قضاوی، یادگاری و محسن غرضی که در عملیات 
فتح المبین شرکت داشتند به خوبي رشد کردند و 
به فرمانده گردان تبدیل شــدند. آقای طیب بیشتر 
کارهای ســتادی انجام داده بود. شما باید در یک 
عملیات تجربه كار عملياتي داشــته باشــيد تا به 
سطح فرماندهي برسيد. اتفاقا شهيد طیب به خاطر 
خصلت‌های شخصی و استعدادی ذاتي خیلی سریع 
توجیه شد و احساس کردم انسان توانمندی است. 
اما به ايشان گفتم كه شما نمي‌توانيد به تنهائی عمل 

کند و بايد در كنار سردار مرتضی قربانی باشيد. 
وقتي شهيد طيب را به سردار قربانی معرفي كردم، 
ايشان در منطقه رسن مستقر بود و طیب را از قبل 
می‌شــناخت. در اولين کار قرار بود از طریق شهيد 
حســن باقری طيب را به آقــای رئوفی وصل کنم 
تــا در پل نادری و جبهه شــهدا عملیات کنند. در 
آن‌جا گردانی تشــکیل دادم و آقای محسن غرضی 
را به عنوان فرمانده گــردان انتخاب کردم و او را 
در آن منطقه مستقر كردم. شهيد طيب در جلساتی 
که با آقای قربانی داشــت حسابی توجیه شده بود. 
احســاس کردم آقای طیب انسان خیلی توانمندی 

است و مطالب را خیلی سریع می‌گرفت. 
ارتش عراق در محور رقابیه جاده خاکی زده بود كه 

اســتعداد  زمينه  در  طيب  شــهيد 
عملیاتی و تــوان فرماندهی پر توان 
بود. تا ضرورت پیش نمی‌آمد صحبت 
می‌کرد  صحبت  وقتــی  اما  نمی‌کرد. 
پخته و سنجیده بود و این یک امتياز 
جالب به شمار مي‌آمد. مدیریت درون 
ســازمانی داشــت وكار آماده سازي 

گردان را خیلی خوب انجام می‌داد

  سردار جعفری و مهندس ساعی هم‌کلاسی شهید طیب مسیری را می‌پیمایند که شهید بزرگوار پیمود، جاده خاکی سوق ـ موگر
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به تنگه برغازه ختم مي‌شد. در عکس‌های هوايی و 
شناسايی‌های بچه‌های دزفول از جمله آقایان علی 
شنبه زاده و خادم الحسینی مشخص شد این جاده 
نســبت به تنگه رقابیه و پایین رقابیه شيب بلندي 
دارد و اگر عراقی‌هــا آن بالا گلوله تانک می‌زدند، 
انجــام عملیات برای مــا و نیروهای زرهی خیلی 
ســخت می‌شد. وقتي این مطالب را به شهيد طیب 
گفتم خیلی خوب توجیه شــد و این نشان می‌داد 
این فرد قابلیت و جایگاه آن را دارد که رشــد کند. 
شــبي كه عملیات فتح المبین شــروع شد، گردان 
26 مهدي )عج( در مرحله اول عملیات شــركت 
نداشــت. چرا که عراقی‌ها پاتک مختل کننده زده 
بودند و همه مواضع و موانع و شناســايی‌ها از بین 
رفته بود. ولي گردان در مرحله دوم آماده عملیات 
بود. من هم در این فاصله به بچه‌هاي گردان ســر 

زدم. 
قبــل از عملیات در اســفند ماه جلســات زیاد و 

محوري داشتیم. 
محور یکم: آمادگی رزمی. یعنی تانک‌ها، نفربرها، 
مهمات و خدمه بايد آماده باشند. خدمه باید بیسیم 

و تیربار داشته باشند و بتوانند تیر دقیق بزنند. 
محــور دوم: آمادگی عملیاتی. یعنــی باید منطقه 
عملیاتی را شناســایی کنند و بشناسند و بدانند که 

در کدام محورها باید عملیات کنند. 
شــهيد طيب بــرای اجراي مرحلــه دوم عملیات 
با ســردار مرتضی قربانی فرمانده قــرارگاه كربلا 
هماهنگ شــده بود. منطقه عملياتــي فتح المبین 
از نظر وســعت زمين چهار برابــر منطقه عملياتي 
طریق القدس بود. یعنی حدود 2400 يكلومتر مربع 
وسعت آن بود. در عملیات ثامن الائمه )ع( که در 
پنجم مهر ســال 1360 براي شكست حصر آبادان 
انجام شد، وســعت منطقه آزاد شده 120 کیلومتر 

مربع بود. سپس برای اجراي 
عملیات طریق القدس منطقه 
 650 مساحت  به  وسیعتری 
يكلومتر مربع انتخاب شــد. 
الائمه  ثامــن  در عملیــات 
)ع( سپاه پاسداران و ارتش 
وارد عمل شــدند. ارتش 9 
گــردان و ســپاه 16 گردان 
داشــت. در عملیات طریق 
به 40  استعداد سپاه  القدس 
عملیات  در  رســید.  گردان 
فتح المبین استعداد سپاه باید 
به دو برابر مي‌رســيد. یعنی 
بیش از 80  گردان در قالب 
12 تيپ تــا بتواند عملیات 
منطقه چنین  کند. وســعت 
امكاناتــي را می‌طلبید. برای 
کنترل این اســتعداد قرارگاه 
مشــترك و مرکــزی کربلا 
بین ســپاه و ارتش مديريت 

ميك‌رد.  
فرمانده اصلی قرارگاه كربلا 
حضرت امام )ره( بود. آقای 
محســن رضایی و شــهيد 
صیاد شــیرازی به نیابت از 

امــام این قــرارگاه را اداره می‌کردند. قرارگاه یک 
ســتاد، رئیس ســتاد، عملیات و توپخانه و زرهی 
داشــت. فرماندهان نیروی هوایی و هوا نیروز  نيز 
حضور داشتند.  تدارکات عمليات بر عهده محسن 
رفیق دوست و رياست ستاد بر عهده سردار حسین 
علايی بود. من در ستاد قرارگاه کربلا مسئول زرهی 
سپاه و در عين حال فرمانده تیپ 30 زرهی بودم و 

گردان 26 مهدی )عج( زیر مجموعه اين تیپ قرار 
داشــت که فرماندهان آن جعفرزاده و هدايت الله 
طیب بودند. ساختار عملیات خيلي گسترده بود و 
90 گردان داشــتیم كه در یکی از آن‌ها شهيد طیب 
فرماندهي ميك‌رد. بنابر سیاســت‌هاي كلي قرارگاه 
باید تــک تک افراد برای عملیــات خوب توجیه 

می‌شدند. 
شــهيد طيب در زمينه اســتعداد عملیاتی و توان 
فرماندهــی کم حرف، اما پر توان بود. تا ضرورت 
پیش نمی‌آمد صحبــت نمی‌کرد. اما وقتی صحبت 
می‌کرد پخته و سنجیده بود و این یک امتياز جالب 
به شمار مي‌آمد. تا جایی که می‌توانست مشکلی را 
حل کند مراجعه نمی‌کرد. و این مشــکل را گردن 
بالاتر از خود نمی‌انداخت. مدیریت درون سازمانی 

لیستی برای نگهبانی شبانه از ساختمان 
و ليست ديگري براي كارهاي خدماتي 
تهیه کرده بود و نام خود را در هر دو 
ليســت قيد كرده بود. به شهيد طیب 
زنگ زدم و گفتم وظیفه شــما نظافت 
و نگهبانی نیست. باید گردان را برای 
عملیات آماده کنید. آدم متواضعی بود
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داشت و می‌توانست بچه‌ها را خوب جمع کند. کار 
آماده سازي گردان را خیلی خوب انجام می‌داد. 

 ارزيابي‌تان از شــيوه عملياتي شهيد 
هدايت الله طيب در مدت حضور در جبهه 
آبــادان و عمليات فتح المبيــن در نبرد با 

دشمن تا روز شهادت چيست؟  
 هدايت الله طيب و بچه‌هاي گردان زرهي مهدي )عج(

در عمليات شكســت حصر آبــادان در پنجم مهر 
سال 1360 با سلاح تانک به نيروهاي عراقي حمله 
کردند. اما ضد حمله در كار نبود که این‌ها در خط 
با دشمن درگير شوند. در عملیات طریق القدس که 
در منطقه چزابه به اجرا گذاشته شد، گردان مزبور 
شرکت نداشت. با اين وصف نمی‌توانستیم ارزیابی 
کنیم توان بچه‌های گــردان مهدی )عج( در مقابله 
با دشــمن چقدر است. میدان عملیاتي برای شهید 
طیب پیدا نشــده بود. ولي ایشان در آمادگی یگان 
خیلــی خوب عمل کرد و این نکته مثبتی اســت. 
در نقــل و انتقال ادوات جنگــي هم خیلی خوب 
عمل کرده بود. در مرحله اول عملیات فتح المبين 
هم حضور نداشــت. چون در شــب اول عملیات 
فتح المبین درگيري پیش نیامد. در شب‌هاي بعدي 
در جبهه قرارگاه‌هاي نصر و قدس عملیات خوبی 
انجام شــده بود. در مرحلــه دوم عمليات در روز 
چهارم فروردين، وقتی نيروهــاي پیاده و آر. پی. 
جی. زن‌ها بــرای انهدام دشــمن رفتند. نیروهاي 
خودي در خط دشمن خیلی خوب پیشرفت کردند 
و سريع به رقابیه رســيدند. سردار مرتضی قربانی 

می‌گفت عملیات‌شان خیلی خوب بوده است. 
روز چهارم فروردین ســال 1361 دو کار اساسی 

داشتیم: 
1( قــرارگاه فتح عملیات کرد و گردان ثامن الائمه 

)ع( به فرماندهی قاسم محمدی تنگه زلیجان را 20 
کیلومتر دور زد و عقبه رقابیه را بســت که فرمانده 

عراقي تیپ 91 با ستادش در آن‌جا اسیر شدند. 
2( علی تجلايی نیز از ســمت جلو تنگه را بست 
و عراقی‌ها را در محاصره قرار داد. مرتضی قربانی 
هــم عملیات کرد و تنگه رقابیــه را آزاد کرد و به 
کوی رقابیه رســید. در این عملیات شــهيد طیب 
خوب درخشــید. در آن‌جا ايشان را دیدیم علاوه 
بر توان ســازماندهی در انجــام عملیات هم آدم 

شایسته‌ای است. 
بچه‌ها در روز پنجم در رقابیه خط دفاعی تشکیل 
دادند. روز پنجم بــه منطقه رفتم تا وضعیت آن‌ها 
را ببینم و گزارشــی بگیرم. وقتی به آنجا رســیدم 
دیدم بچه‌ها خیلی ناراحت هســتند. پرســيدم چه 
شــده اســت؟ گفتند آقای طیب شهید شده است. 
این یک شــوک ناراحت کننده برای من بود. چون 
نیت کرده بودیم بعد از عمليات فتح المبين گردان 
زرهي مستقلی به نام 28 صفر به فرماندهی ایشان 
تشکیل دهیم. ایشــان بر اثر اصابت ترکش شهید 
شد. ما اعتقاد داشــتیم فرماندهان گردان‌ها باید به 
همراه بچه‌ها در خط باشــند و ایشــان همیشه در 

صحنــه كارزار همــراه بچه‌ها بــود. عمليات فتح 
المبين در روز هشــتم فرورديــن با موفقیت پايان 
يافت. جلســه‌اي برگزار شــد و همرزمان درباره 
شــهید طیب صحبت کردند. ایشان آدم توانمندی 
بود و می‌توانست برای آینده جنگ و تشکیل یک 
تیپ برای استان كهگيلويه خيلي خوب عمل کند. 
مي‌توانست فرمانده تیپ توانمند و با صلابتی بشود. 
وقتی بچه‌ها گفتند شــهید طیب در آمریکا جلسه 
بحث و مناظره می‌گذاشــته مــن تعجب کردم. در 
جایی که لازم بوده خوب صحبت می‌کرده است. 

 نظــر به اين‌كه شــهيد طيب در دوره 
سربازي آموزش زرهي ديده و در لشگر 92 
زرهي خوزستان خدمت كرده، اين تجربه 
و تخصص چقدر مي‌توانست براي انتخاب 
يك فرمانده شايسته در جنگ ملاك باشد؟ 
معمولا از داوطلبانی که به منطقه عملياتي می‌آمدند، 
ابتدا ســؤال می‌کردیم چه کسی با تانک کار کرده 
است؟ چه کسی راننده تراکتور بوده است؟ یا چه 
کســی در توپخانه کار کرده اســت؟ در خصوص 
آقای طیب چند خصلت شایستگی فرماندهی وجود 
داشت. آدم متین، وزین،  و تحصيل كرده بود. آدم 
جلف و مغرور نبود. تیــپ و قيافه ظاهري‌اش به 
فرماندهی می‌خــورد. ماهيت یک جوان مذهبي و 
متعهد تحصیل‌کرده دانشگاهي از آمریکا برگشته به 
خصلت‌هاي ياد شده مي‌افزود. متولد سال 1333 و 

چهار سال از من بزرگ‌تر بود. 
خصلت دوم شهيد طيب، اهل فکر بود. کاری که به 
ایشان محول می‌شد روی آن فکر می‌کرد و برنامه 
می‌ریخت و کارش را با فکر و برنامه انجام می‌داد. 

آدم به زن و برو نبود. 
خصلت ســوم آقــاي طيب، متانــت فرماندهی، 
قدرت ســازماندهی و فکر ســتادی و شجاعت 
عملیاتی بود. اگر فرمانده می‌شد شجاعت، جرأت 
و جسارت آن را داشت که با تانک خود در ميدان 
نبرد با دشــمن بجنگد. تانکی را که سازماندهی 
کــرده بود باید بــه کار می‌گرفت. این خصلت‌ها 
را داشــت و ما کمتر فرماندهی داشــتیم که این 
ســه خصلت را با هم داشته باشد. هم کار ستادی 
می‌کرد و هــم کار فرماندهی. آخرین خصلتی که 
در ایشــان بود و به همین خاطر هم جانش را از 
دست داد این بود که در مقابله با پات‌كهاي دشمن 
قدرت ایستادگی و مقابله داشت. قبل از عملیات 
به شــهید طیب گفتم شما باید دو کار انجام دهید 
اول، تانک باید شــلیک دقیق داشته باشد و دوم، 
باید شبکه ارتباطی باهمرزمان داشته باشد. یعنی با 
بیسیم به تانک ديگري بگویید از این سمت برود. 
اما متأسفانه شــهید طیب خیلی زود به دست ما 
رسيد و خيلي زود از دست ما رفت. خدا رحمت 

کند این شهید والامقام را. 

قدرت  فرماندهی،  متانت  طيب،  آقاي 
سازماندهی و فکر ستادی و شجاعت 
عملیاتی داشــت. اگر فرمانده می‌شد 
شــجاعت، جرأت و جســارت آن را 
داشــت که با تانک در ميدان نبرد با 
دشمن بجنگد. این خصلت‌ها را داشت 
و ما کمتر فرماندهی داشــتیم که این 

خصلت‌ها را با هم داشته باشد.

  سردار جعفری هنگام سخنرانی در کنگره »مسافری از فلوریدا« در دهدشت
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نگاهي به تاريخچه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني خارج از كشور در گفت و گوی شاهد یاران با مهندس محمد هاشمي رفسنجاني

امام )ره( تنها مرجع دانشجويان ايراني خارج از كشور بودند 
  درآمد

تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان ايراني مقيم فلوريدا توســط شهيد هدايت الله طيب در روز هشتم تيرماه 1358 بهانه‌اي بود تا به 
ديدار مهندس محمد هاشمی بنيانگذار انجمن‌هاي اسلامي در سال 1349 برويم و ديدگاه‌هاي ايشان را درباره اهداف و دست‌آوردهاي 
انجمن‌هاي اســامي در دوران مبارزه عليه رژيم پهلوي تا شكوفايي نهضت امام خميني )ره( پس از فاجعه 15 خرداد سال 1342 جويا 
شويم. ايشان در اين گفت همچنين به سهم رادمردان بزرگواري همچون شهيد آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي و شهيد دكتر 
مصطفی چمران و ديگران در تبلور انديشه زايش انجمن‌های دانشجويي اسلامی در يك مقطع سرنوشت ساز تاریخی و انزواي جريانات 
چپگرايانه و لائيك اشاره كرده است. هرچند كه شهيد والا مقام هدايت الله طيب از نسل دوم بنيانگذاران انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان 

ايراني در آمريكا به شمار مي‌رود، اما نقش ايشان در ادامه اين راه تا نسل حاضر و نسل‌هاي آينده ستايش برانگيز است. 
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 جناب آقاي هاشمي از فرصتي كه در 
اختيار شاهد ياران قرار داديد سپاسگذارم. 
بفرماييد تاريخچه تأسيس و شكل گيري 
ايراني  دانشــجويان  اسلامي  انجمن‌هاي 

مقيم آمريكا چگونه بوده است؟     
بنده به منظور ساماندهي مسايل نهضت اسلامي، 
در سال 1348 وارد آمريكا شدم. تصميم داشتم تا 
حدودي كه مقدور هست فعاليت‌هاي نهضت 15 
خرداد را برنامه‌ريزي و اطلاع رساني كنم. فرداي 
ورودم به آمريكا كنگره كنفدارســيون دانشجويان 
ايراني در دانشــگاه بركلي در ايــالات كاليفرنيا 
برگزار شــد. حدود 2 هزار دانشجو از ايالت‌هاي 
مختلف آمريكا در اين كنگره شــركت داشــتند. 
تعدادي هم به عنوان نمايندگان دانشجويان ايراني 
اروپا و هند آمده بودند. در كنگره اعلام شــد كه 
دو نفر به نمايندگي از دانشــگاه‌هاي داخل ايران 
در كنگره شركت دارند. دانشجوياني كه گفته شد 
از ايــران آمده‌اند ناشــناخته ماندند و پيامي را كه 
به همراه آورده توســط يكي از اعضاي گرداننده 
كنگره خوانده شــد. دقيقا مشخص نبود كه واقعا 
كسي از ايران آمده يا خير. شايد هم به دليل فضاي 
امنيتي داخل ايران نخواســتند نام آن دو نفر اعلام 

و آشكار بشود. 

 آن‌جــا هم عوامل ســاواك فعاليت 
دانشــجويان ايراني خارج از كشــور را 

پيگيري مي‌كردند؟ 
ســاواك در آمريــكا و در اروپــا حضور قوي و 
فعال داشــت. وقتي وارد آمريكا شدم، سه دسته 
دانشــجو فعال بودند. يكدســته بورســيه بودند 
و وظيفه داشــتند با ســفارت ايران در واشنگتن 
ارتباط داشــته باشند و در مواقع ضروري از محل 
تحصيلات‌شان گزارش ارائه دهند. مي‌توان گفت 
تا حدودي وابســته به رژيم گذشته بودند. البته نه 
از نظر فكري. چون بورسيه دولت ايران بودند از 

آزادي كامل برخوردار نبودند. 
دسته دوم فرزندان بي‌تفاوت خانواده‌هاي پولدار 
و مرفه بودند كه در مســايل مبــارزه و دينداري 
دخالت نمي‌كردند. فقط درس‌شان را مي‌خواندند، 

تفريح‌شان را مي‌كردند و مدرك مي‌گرفتند. 
دســته سوم دانشــجويان مخالف رژيم پهلوي و 

علاقه‌مندان به مبارزه بودند.

 اين دسته چه طيفي بودند؟ 
بعضي از افراد اين دســته وابســته به حزب توده 
و ســاير گروه‌هاي كمونيست شــوروي و چين 
بودند. بعضي‌شان عضو جبهه ملي بودند. در بين 
دسته‌هاي ياد شده عضو كنفدراسيون و دانشجوي 
مســلمان وجود نداشــت. اگر هم وجود داشت 
تعدادشان اندك بود. در اين كنگره حدود دو هزار 

دختر و پســر با تيپ‌هاي مختلف حضور داشتند. 
موقع نماز ظهر از سالن بيرون رفتم تا جايي براي 
نماز پيدا كنم. از مسئول كنگره پرسيدم نمازخانه 

شما كجاست؟ قبله به كدام طرف است؟ 
در جواب به من گفت: شما اگر نمازخوان بودي 

چرا به آمريكا آمدي؟ 
گفتم: كجا بايد مي‌رفتم؟ 

گفــت: مي‌رفتــي نجف نــزد خمينــي‌ات نماز 
مي‌خواندي. 

گفتم: حالا من نجف نرفتم و به آمريكا آمدم. مگر 
امكان نماز خواندن در آمريكا وجود ندارد؟ 

به هر حال سجاده نماز و قبله نما به همراه داشتم 
و رفتم بيرون روي چمن نماز خواندم. 

بعد از اقامه نماز به طرف رستوران رفتم. در صف 
توزيع غذا با دو خانم محجبه رو به رو شــدم. به 
سوي آنان رفتم و خود را معرفي كردم. از خانم‌ها 
اطلاع پيدا كردم كه شهيد دكتر چمران تا ساعاتي 
پيش عضــو کنفدراســیون بوده ولي مســئولان 
کنفدراسیون به دليل اينكه ايشان مسلمان مي‌باشد 

در همين جلسه عضويت ايشان را باطل كرده‌اند. 
پرســيدم چند دانشجوي مســلمان اينجا حضور 
دارد؟ گفتند تعداد دانشجويان مسلمان اندك است 
و در حال حاضر تشكيلات اسلامي ندارند. بعضي 
از دانشــجويان عضو جبهه ملي، مسلمان هستند 
و به اســام گرايش دارند. عمده نيروهاي عضو 
کنفدراســیون از هواداران جريانات چپ و جبهه 

ملي مي‌باشند. 
در شامگاه آن روز شهيد دكتر چمران را پيدا كردم 
و در كنــار همديگر نشســتيم و بحث كرديم. در 
اين نشســت آقايان ولي ســيادت و امين سيادت 
از اعضاي مذهبي جبهه ملي هم حضور داشــتند. 
از شــهيد چمران پرسيدم كه دانشجويان مسلمان 
تشــكيلات مخصوص دارنــد؟ گفت خير چنين 
چيزي وجود ندارد، ولي با اتحاديه دانشــجويان 

مسلمان اروپا ارتباط داريم. 
چند روز بعد براي حضــرت امام )ره( در نجف 
اشرف و براي شــهيد دكتر بهشتي امام جماعت 
وقت مسجد هامبورگ در آلمان نامه نوشتم كه هر 
آن بزرگواران فوري به نامه‌هاي بنده جواب دادند. 

اسلامي  انجمن  تأســيس  انديشــه   
داشجويان ايراني در آمريكا به همین شكل 

مطرح شد؟ 
بله همين طور است. شهيد دكتر بهشتي پنج نفر را 

در آمريكا معرفي كرد كه عبارتند: 
1ـ دكتــر ابراهيم يــزدي كــه در ايالت تكزاس 

سكونت داشت. 
2ـ شــهيد دكتــر مصطفي چمران كــه در ايالت 

كاليفرنيا سكونت داشت. 

دكتر  شــهيد  روز  آن  شــامگاه  در 
مصطفي چمران را پيدا كردم و در كنار 
همديگر نشســتيم و بحث كرديم. از 
مسلمان  دانشجويان  پرسيدم  ايشان 
تشــكيلات مخصــوص دارند؟ گفت 
خير چنين چيزي وجود ندارد، ولي با 
اروپا  اتحاديه دانشجويان مسلمان در 

ارتباط داريم
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3ـ دكتر علي محمــد ايزدي كه در ايالت اورگان 
سكونت داشت. 

4ـ مظفر پرتو ماه كه در شــرق آمريكا ســكونت 
داشت. 

5ـ محمد روغني‌ها كه در واشــنگتن ســكونت 
داشت. 

ســپس با اين آقايان مكاتبه و آنان را به همكاري 
دعوت كردم. در آمريكا يك انجمن اسلامي متعلق 
به مســلمانان به نام )ام. اس. اي.( وجود داشت 
كه در برگيرنده دانشجويان مسلمان شبه قاره هند 
و اعراب بود. دانشــجوي مسلمان ايراني در اين 
انجمن حضور نداشت. ولي مظفر پرتو ماه كه از 
هموطنان كرد و اهل تســنن ايران بود در انجمن 
مزبور عضويت داشــت. بعد با موافقت آقايان ياد 
شده قرار شد در نشســت انجمن )ام. اس. اي.( 
در شهر گرين لين در ايالت ويسكانسين در سال 
1349 شــركت كنيم و همديگر را در آن نشست 
ملاقات كنيم. در آن ملاقات افزون بر آقايان فوق 
الذكر آقاي شهريار روحاني هم به جمع ما پيوست 

و در همان روز انجمن اسلامي دانشجويان ايراني 
گروه فارســي زبان )ام. اس. اي. پي. اس. جي.( 
را تشــكيل داديم. اين كار با پنج نفر شروع شد و 
ديري نپاييد كه در ايران و در ســطح دانشگاه‌هاي 

جهان شناخته شد. 
دانشــجويان مذهبي كه از ســال 1350 به بعد از 
ايران به آمريكا مي‌رفتند به اين انجمن مي‌پيوستند. 
چون مبارزات مردم ايران از آن سال رنگ مذهبي 
بــه خود گرفــت و مذهبي‌ها بيشــتر از ديگران 
گرداننده مبارزه داخل كشور بودند و امام )ره( به 
نجف تبعيد شده بودند و روحانيت پيشتاز مبارزه 
بود، بچه‌هاي مبارز كه در فضاي خارج از كشور 
قرار مي‌گرفتند بيشــتر علاقه نشان مي‌داند كه با 

تشكيلات اسلامي همكاري نمايند.   

 مكاتبات شما با حضرت امام )ره( از 
چه سالي شروع شد وپيام‌هايي كه ايشان 
به انجمن اسلامي ارســال مي‌كردند در 

درجه اول دست چه كسي مي‌رسيد؟ 
از نخســتين روزهــاي ورودم به آمريــكا اولين 
مكاتباتم با امام در خصوص مســايل شرعي بود. 
مانند همزيســتي با اهل كتاب كه آيا پاك هستند 
و نيز مســئله بــاد كبيره و نمازهاي شكســته و 
روزه وغيره كه ايشــان فــوري جواب دادند. بعد 
با كمك شهيد چمران و ساير دوستان براي اولين 
بار نشريه‌ي »روحانيت 15 خرداد« در كاليفرنيا را 
تهيــه كرديم. يك نســخه از آن را براي امام )ره( 
فرســتاديم تا نظرشــان را بيان فرمايند و ايشان 
ســريع جواب دادند. وقتي كه انجمن اســامي 
شكل گرفت و نشست‌هاي ســالانه برگزار كرد، 
من هميشــه از محضر امام درخواســت مي‌كردم 

براي نشست‌هاي سالانه پيام دهند و پيام مي‌دادند. 
پيام‌ها به دســت من مي‌رسيد ســپس در اختيار 
اعضاي انجمن قــرار مي‌دادم. گاهي دكتر ابراهيم 
يزدي مي‌رفت پيام‌هاي امام را دريافت مي‌كرد و 
در اختيــار اعضاي انجمن قرار مي‌داد. امام هم به 
مــن و هم به دكتر يزدي اجازه مصرف وجوهات 
تا 20 درصد داده بودند. بنابر اين من و دكتر يزدي 
در آمريكا با امام در ارتباط بوديم. وقتي قرار بود 
انجمن نشست سالانه داشته باشد، دبير انجمن با 
بيت امام )ره( تماس مي‌گرفت و ايشــان پيام‌شان 

را مي‌فرستادند. 

 تلاش براي گسترش انجمن اسلامي 
در ســاير ايالت‌هاي آمريكا از چه سالي 

شروع شد؟ 
همانگونه كه اشاره كردم انجمن در سال 1349 در 
ايالت ويسكانسين شــكل گرفت و من به دبيري  
تشكيلات انجمن انتخاب شدم كه محل استقرارم 
شــهر بيركلي بود. آقاي يزدي دبير فرهنگي بود 
كه محل استقرار ايشان تگزاس بود. انجمن، مركز 
مستقل نداشــت كه بگويم در كدام ايالت است. 
هيئت دبيران داشــت و هر دبيــري در هر ايالتي 
كه ســكونت داشت به وظايف موكول خود عمل 

مي‌كرد. 

 انجمن اسلامي در ايالت فلوريدا در 
جنوب آمريكا هم دبير داشت؟ 

انجمن در شــهر ميامي در جنوب ايالت فلوريدا 
شعبه داشــت كه با همه دانشــجويان ايراني اين 
ايالت ارتبــاط برقرار كرده بود. ولــي دبير ثابت 
نداشت. دانشجويان ايراني در همه ايالت‌ها بودند. 
وقتي آقاي يزدي دبير بود در هيوســتون سكونت 
داشت. شهريار روحاني دبير ايالت كاليفورنيا بود. 
بهرام ناهديان دبير ايالت واشــنگتن دي سي بود. 
حســن غفوري دبير ايالت كانــزاس بود. محمد 
گنجي بخش دبير ايالت اوكلاهما بود. دكتر صادق 
طباطبايي در ديترويت دبير بود. اين طور نبود كه 
همه در يك نقطه متمركز باشــند. وقتي قرار بود 
جلســه هيئت دبيران در نقطه‌اي تشكيل شود از 
همه دبيران دعوت به عمل مي‌آمد تا شركت كنند. 
جلسات يك بار در كاليفرنيا، بارديگر در تگزاس 

يا كانزاس تشكيل مي‌شده است. 

 اغلب مبارزان قبل از انقلاب كه تحت 
تعقيب ساواك قرار داشتند مبارزات‌شان را 
به خارج از كشور به خصوص به آمريكا 
انتقال دادند. شــهيد هدايت الله طيب هم 
يكي از آن مبارزان بود كه انجمن اسلامي 
فلوريدا را تشــكيل داد. به نظر شما اين 
افراد با هماهنگي دبيــران يا به صورت 

 1350 سال  از  كه  مذهبي  دانشجويان 
به بعد از ايران به آمريكا مي‌رفتند به 
اين انجمن مي‌پيوستند. چون مبارزات 
مردم ايران از آن ســال رنگ مذهبي 
به خود گرفت و مذهبي‌ها بيشــتر از 
مبارزه داخل كشور  ديگران گرداننده 
علاقه  بيشــتر  مبارز  بچه‌هاي  بودند 
نشــان مي‌داند با تشكيلات اسلامي 
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مستقل انجمن تشكيل مي‌دادند؟ 
ابراهيم يــزدي از دبيران فعال انجمن اســامي 
و عضــو نهضــت آزادي، براي مبــارزه نظريه 
مخصوص داشــت. معتقد بود كه مبارزه سه بعد 
دارد. بعد ايدئولوژيك، بعد سياسي و بعد نظامي. 
بعد ايدئولوژيك در ســطح دانشــجويي است و 
دانشجويان مسلمان بايد با مسايل عبادي سياسي، 
احكام شرعي، رســاله امام، پيام‌ها و اعلاميه‌هاي 
امام )ره( آمــوزش ببينند. در ايــن صورت اگر 
كسي مي‌خواســت مبارزه سياسي كند، مي‌رفت 
به نهضت آزادي كه حزب سياســي اسلامي بود، 
مي‌پيوســت. هوادارن نهضــت آزادي وقتي اين 
حزب را در ســال 1340 تشكيل دادند گفتند ما 
مسلمان مصدقي ايراني هستيم. يعني تلفيقي بين 
حزب اســامي و جبهه ملي بود. هــوادار دكتر 
مصــدق بودند. در ســال‌هاي 1349 ـ 1350 كه 
مجاهدين خلق چند حركت انقلابي انجام دادند، 
اين‌گونه معروف شد اگر دانشجويي بخواهد كار 
مبارزه مســلحانه انجام دهد، بايــد به مجاهدين 
خلــق بپيوندد. برخــي از اين افــراد در جنوب 
لبنان و ســوريه در پايگاه‌هاي نظامي فلسطيني‌ها 

آموزش نظامي ديده بودند. 

 زماني كه رابط بين حضرت امام )ره( 
و انجمن اسلامي دانشجويان ايراني آمريكا 
بوديد، براي گسترش فرهنگ نهضت 15 
خرداد چه تلاش‌هايي ميان دانشــجويان 

ايراني به عمل آورديد؟ 
انجمن‌هــاي اســامي دانشــجويان در خارج از 
كشــور چه در آمريكا چه در اروپا، از 15 خرداد 
به بعد تنها مرجع اصلي‌شان امام )ره( بود و عمده 

حمايت‌شان فقط از نهضت 15 خرداد و جريانات 
داخلي طرفدار امام بود. كتاب‌هايي همچون رساله 
عمليه حضرت امام، شهيد مرتضي مطهري، دكتر 
شــريعتي و مهندس بــازرگان را تجديد چاپ و 
منتشــر مي‌كردند. اين نــوع كتاب‌هاي فكري در 
آن زمان رواج داشت. دانشجويان عضو انجمن‌ها 
فقط در چارچوب نهضت اســامي و اســامي 
كردن نهضــت و فعاليت‌هاي ايدئولوژيك تلاش 
مي‌كردند. ما اجازه نداديم انجمن رنگ سياســي 
به خود بگيرد. البته اين طور نبود كه يك دانشجو 
وقتي به آمريكا مي‌آمد يكراست به ما مي‌پيوست. 
همانگونه كه پيشتر اشاره كردم به يكي از آن سه 
دسته مي‌پيوست. فقط كساني كه گرايش اسلامي 

داشتند به ما مي‌پيوستند. 

 جنابعالي در چه تاريخي به كشــور 
بازگشتيد و انجمن اسلامي بعد از پيروزي 

انقلاب اسلامي چه سرنوشتي داشت؟ 
وقتي رژيم حزب بعث عراق حضرت امام )ره( را 
اخراج كرد، امام قصد داشتند به كويت بروند. ولي 

دولت كويت به امام ويــزاي ورود نداد و به پنج 
تن از همراهان ايشان ويزاي ورود داد. شب را در 
شهر بصره در هتل گذراندند. سيد حسين خميني 
نوه امام در آن شــب از بصره با من تماس گرفت 
و اين ماجرا را شرح داد تا اگر نياز باشد ما هم از 
نظر تبليغاتي وارد عمل شويم. سيد حسين خميني 
دو روز بعد مجددا با من تماس گرفت و گفت كه 
امام وارد پاريس شده‌اند. من بلافاصله بليت تهيه 
كردم و به پاريس رفتم و تا زمان اقامت امام )ره( 
همراه ايشان در نوفل لوشاتو بودم و با هواپيماي 
ايشــان كه  در آن روز )پرواز انقلاب( ناميده شد، 
به تهران بازگشتم. پس از تعطيلات فروردين چند 
روزي به آمريكا رفتم و آپارتمان مســكوني را به 
مالــك بازگرداندم و مجددا به همراه وســايلم به 

تهران بازگشتم. 
پس از پيروزي انقلاب اســامي، فعاليت انجمن 
اسلامي دانشــجويان هيچ وقت متوقف نشده و 
اكنون هم فعال اســت. البته فعاليت انجمن مانند 
آن زمان كــه انگيزه مخالفت بــا رژيم پهلوي را 
داشــت اكنون ندارد. بچه‌هــاي انجمن در حال 
حاضر بيشــتر به فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغاتي 
مي‌پردازند. گاهي افرادي كه به ايران مي‌آيند براي 
ملاقات تماس مي‌گيرند. بچه‌هايي كه در آن زمان 
با انجمن اسلامي همكاري داشتند، بعد از پيروزي 
انقلاب مسئوليت‌هاي وزارتي، نمايندگي مجلس 
و ســاير نهادهاي خدمت گزاري كشور به عهده 
گرفتند. البته در ايران مراكز تجمع دارند و هر چند 

مدت يكبار همديگر را مي‌بينند. 

 خاطره‌اي از بچه‌هاي انجمن اسلامي 
فلوريدا به ياد نداريد؟ 

معمولا در هر ايالتي، يا هر دانشگاهي دو انجمن 
وجود داشت. يكي با انجمن مركزي در ارتباط بود 
و ديگري انجمــن محلي به نام لوكال بود. لوكال 
تعداد بيشتري از دانشجويان را جذب فعاليت‌هاي 

فرهنگي و ديني خود مي‌كرده است. 

 اطــاع داريد از دانشــجويان عضو 
انجمن اســامي كه به تهران بازگشتند، 
كســي به جبهه رفته باشد و در عمليات 

دفاع مقدس شركت كرده باشد؟ 
تعداد زيادي از دانشجويان ايراني فارغ التحصيل 
از دانشــگاه‌هاي آمريكا پس از بازگشت به كشور 
به جبهه رفتند و در عمليات دفاع مقدس شركت 
كردنــد. خيلي از آنان هم جــذب كارهاي اداري 
دولتي شدند. اغلب اعضاي هيئت‌هاي دولت بعد 
از پيروزي انقلاب اسلامي از بچه‌هاي انجمنهاي 
اســامي اروپا و آمريكا بودنــد. بچه‌هاي انجمن 
اســامي هم تحصيل كرده، هــم متدين و از نظر 

اجرايي قوي بودند. 

تعداد زيادي از دانشجويان ايراني فارغ 
از  پس  آمريكا  دانشگاه‌هاي  التحصيل 
بازگشت به كشور به جبهه رفتند و در 
كردند.  شركت  مقدس  دفاع  عمليات 
خيلي از آنان هم جذب كارهاي اداري 
دولتي شدند. بچه‌هاي انجمن اسلامي 
هم تحصيل كرده، هم متدين و از نظر 

اجرايي قوي بودند     
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بازخواني نقش انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در آمريكا و كانادا
در گفت و گو با حسين شيخ الاسلام از دانشجويان پيرو خط امام )ره(  

دانشجويان ايراني، انقلاب اسلامي را متعلق به خودشان مي‌دانستند
  درآمد

در دوران نهضت اسلامي، جنبش دانشجویی خارج از کشور با کوله باری از تجربيات درخشان، همواره محل پرورش استعدادهاي آینده 
سازان ایران عزیز بوده است. جوانان غيوري كه در اوج خفقان رژیم شاهنشاهي، مبارزات عدالت خواهانه خود را به خارج از کشور انتقال 
دادند و به ســهم خود لحظات شــيرين پیروزی انقلاب را رقم زدند. شهيد گرانقدر هدايت الله طيب، يكي از آن عزيزاني بود كه به اميد 
كسب دانش و بازگشت به ميهن و خدمت به نوسازي مناطق محروم كهگيلويه وبوير احمد در دانشگاه سنت پترزبورگ فلوريدا به كسب 
دانش در زمينه كشاورزي پرداخت. ديري نپاييد كه به تأسيس انجمن اسلامي همت گمارد و به عهده گيري سكان مبارزه دانشجويي در 
جنوب آمريكا اقدام كرد. اما در پي تجاوز نظامي دشمن به ميهن عزيز احساس مسئوليت ديني و ملي كرد و در جبهه دفاع مقدس حضور 
يافت و سرانجام به شهادت رسيد. حسین شیخ الاسلام مسئول انتشارت انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا، نماینده مردم تهران 
در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و قائم‌مقام اسبق وزارت امور خارجه در گفت و گو با شاهد ياران، نقش جنبش دانشجويي خارج از 

كشور را تشريح كرده است:         
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 بفرماييــد در چه ســالي به انجمن 
اســامي دانشــجويان ايراني در آمريكا 
پيوستيد و چه مسئوليتي در آن داشتيد؟     
در سال 1350 پس از استقرار در ايالت كاليفرنياي 
آمريكا و آغاز تحصيل در دانشكاه ديويس، ابتدا 
با شــهيد قندي آشنا شدم، سپس به وسيله برخي 
ديگر از دوســتان دانشــجو به انجمن اســامي 
شــمال آمريــكا راه پيدا كردم. شــهيد مصطفي 
چمران، شــهيد قندي، آقاي محمد هاشــمي و 
ديگران در انجمن اســامي ايــن ايالت بر ضد 
رژيم پهلوي مبارزه سياســي مي‌كردند. همكاري 
با ساير شاخه‌هاي انجمن و نيز ساير انجمن‌هاي 
دانشجويي مسلمانان مقيم آمريكا به نام »ام. اس. 
اي.« بخشــي از فعاليت‌هاي فرهنگي و سياســي 
انجمن كاليفرنيا را تشكيل مي‌داد. انجمن اسلامي 
دانشــجويان ايراني از طريق همكاري با انجمن 
اســامي دانشــجويان غير ايراني توانســته بود 
مجموعه دانشجويي قوي‌تري به وجود بياورد و 
در فعاليت‌هاي ضد رژيم پهلوي از آن‌ها استفاده 
كند. فرض كنيد اگر قرار بود تظاهراتي عليه شاه 
در نيويورك يا واشــنگتن برگزار شود، افزون بر 
دانشــجويان ايراني، دانشجويان ساير كشورهاي 
اســامي هم در آن شــركت مي‌كردنــد. چون 
جنايت‌هاي رژيم پهلوي بر ضــد مردم ايران را 
براي آنان شــرح داده بوديم. به خصوص وقتي 
كــه نهضت حضرت امام خميني )ره( در دفاع از 

آرمان فلسطين ابعاد جهاني به خود گرفت. 
آخرين ســمتي كه در انجمن اسلامي دانشجويان 
ايرانــي داشــتم، دبيــر انتشــارات انجمن‌هاي 
دانشــجويان ايراني در آمريكا و كانــادا و اروپا 
بوده است. اين دبيرخانه در آن برهه براي معرفي 

اســام، رشد انقلاب و رشد جامعه ايراني خارج 
از كشور تلاش‌هاي دامنه داري به عمل مي‌آورده 
اســت. بيانات و اطلاعيه‌هاي امام خميني )ره( و 
كتاب‌هاي فكري انديشــمندان بزرگي مانند دكتر 
شريعتي و جزوات انقلابي را به زبان‌هاي مختلف 

ترجمه و منتشر مي‌كرده است. 

 امام خمينــي )ره( در دوران نهضت 
با رژيم صهيونيســتي  مبارزه  بر  همواره 
تأكيد مي‌كرده اســت. مواضع امام براي 
دانشــجويان عرب كه از اشغال سرزمين 
فلسطين و حمايت‌هاي آمريكا از اسرائيل 
رنــج مي‌بردند چه اندازه جاذبه داشــته 

است؟ 
يكي از كارهاي بزرگ انجمن اسلامي دانشجويان 
ايراني در آمريــكا، خلاصه نويســي، ترجمه و 
انتشــار نظــرات و مواضع حضرت امــام )ره( 
دربــاره اهداف انقلاب اســامي و ماهيت رژيم 

صهيونيســتي بود. در اين زمينــه كتابي به حجم 
صد صفحه توليد و منتشــر شده اســت. به ياد 
دارم كه آقاي حامد الگار نويســنده آمريكايي و 
استاد زبان‌هاي عربي، فارسي و انگليسي زحمت 
كشــيد و اين كتاب را ويراســتاري كرد. حامد 
الــگار قبل از پيروزي انقلاب اســامي در ايران 
تحصيل كرد و به زبان فارسي تسلط داشت. بعد 
از پيروزي انقلاب هم در چند نوبت با امام ديدار 
داشــت. مواضع حضرت امام )ره( در ارتباط با 
قضيه فلسطين از آغاز نهضت روشن بود. ايشان 
اشغال سرزمين فلســطين، آوارگي فلسطينيان و 
اسكان صهيونيست‌هاي غاصب را بزرگترين ظلم 
در تاريخ معاصر مي‌دانســتند. چــون اولين قبله 
مســلمانان در فلســطين جاي دارد و پيامبر اكرم 
)ص( از مســجد الاقصي به معراج رفتند، امام با 
نگاه اســامي به قضيه اشــغال فلسطين برخورد 
كردند. لذا خاصيتي كه مسجد الاقصي در اسلام 

دارد، مسجد الحرام ندارد. 
يكي از مسايلي كه فعاليت و همكاري دانشجويان 
مســلمان ايراني و غير ايراني را راحت كرده بود، 
همكاري رژيم شاهنشــاهي ايران با اسرائيل بود. 
در حقيقت محمد رضا شاه و اسرائيل عليه آرمان 
اعراب همكاري نزديك داشــتند. شــاه در برابر 
جناياتي كه صهيونيســت‌ها عليه مردم فلسطين 
مرتكب مي‌شــدند نه فقط سكوت مي‌كرد، بلكه 
در همــه جنگ‌هاي اعراب و اســرائيل به كمك 
رژيم اشغالگر قدس مي‌شــتافت. چون ما قضيه 
فلسطين را آرماني حق طلبانه و عدالت خواهانه 
مي‌دانستيم، بدون شك همكاري شاه با اسرائيل، 
مبارزات سياســي مشترك دانشــجويان مسلمان 
شــاغل به تحصيل در آمريكا را آسان كرده بود. 
از ســوي ديگر فتواي انقلابي حضرت امام براي 
اختصاص مبالغي از وجوهات شرعي »سهم امام« 
براي كمك به مبارزات ملت فلسطين بسيار مؤثر 
و نقش تعيين كننده در تقريب ديدگاه‌ها و مواضع 
دانشجويان مســلمان و مبارز در آن برهه داشت. 
بــه خصوص كه مبارزات ملت فلســطين در آن 
مرحله در انحصار گروه‌هاي چپگرا و كمونيست 
قرار داشــت، مواضع امــام خميني به عنوان يك 
عالم بــزرگ ديني كه بيايد از نگاه ديني از آرمان 
فلسطين دفاع كند و جنايات رژيم صهيونيستي را 

محكوم كند، خيلي ارزشمند بود. 
وقتي بيانــات امــام خمينــي )ره( را از ابتداي 
نهضت اسلامي تا پيروزي انقلاب بازنگري كنيد، 
مي‌بينيد هميشــه در همه سخنراني‌ها، مثلث شوم 
»استبداد، استكبار و صهيونيسم« را در رديف هم 
قــرار مي‌دادند. به تعبيري رژيــم پهلوي، آمريكا 
و اســرائيل را مكمل يكديگر مي‌دانستند. تاريخ 
نويسان انقلاب نوشته‌اند كه رئيس ساواك قم در 
مرحله آغاز نهضت خدمت امام رفت و به ايشان 

دانشجويان  اسلامي  انجمن  دبيرخانه 
ايراني در آمريكا و كانادا براي معرفي 
انقلاب تلاش‌هاي دامنه  اسلام و رشد 
داري به عمل مي‌آورده اســت. بيانات 
و  )ره(  خميني  امــام  اطلاعيه‌هاي  و 
بزرگي  انديشمندان  فكري  كتاب‌هاي 
مانند دكتر شريعتي و جزوات انقلابي 
را به زبان‌هاي مختلف ترجمه و منتشر 

ميك‌رده است

  رزمندگان گردان مهدی )عج( در جبهه آبادان
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گفت: »شــما هرچه مي‌خواهيد بگوييد، اشكالي 
ندارد، ولي درباره اين مثلث، يعني رژيم پهلوي، 
آمريكا و اســرائيل بحث نكنيد«. امام در جواب 
فرمودند من بجز اين ســه موضوع چيزي ندارم 
بگويم. لذا موضع امام خميني )ره( در خصوص 
تجاوزگري‌هاي مســتمر رژيم صهيونيســتي به 
مردم فلســطين و آتش زدن مسجد الاقصي براي 
دانشجويان مسلمان جهان روشن بوده است. امام 
در برابــر اين تجاوزگري‌ها بــا قدرت به صحنه 
مي‌آمدند و به شيوه اصولي موضع مي‌گرفتند. اين 
مواضع براي دانشــجويان عرب مقيم آمريكا كه 
با شــعارهاي چپگرايانه مبارزه مي‌كردند، تازگي 
داشته اســت. به خصوص كه برخي از جريانات 
سوسياليســت و چپگــراي عرب بــا نيروهاي 

چپگراي اسرائيل ارتباط داشتند.     
بنابر اين، جملات حضــرت امام )ره( كه گاهي 
مي‌فرمودند اســرائيل يك غده سرطاني است كه 
بايد از صحنه هســتي محو بشود، يا اگر هر يك 
از شهروندان عرب يك سطل آب بريزد، اسرائيل 
را ســيل مي‌برد، ايــن واژگان، ادبيات خاصي را 
در روند مبارزات ضد صهيونيســتي پايه گذاري 
كرد. به خصوص كه در آن موقع هيچ كسي توان 
به كارگيــري چنين واژگاني را در روند مبارزه با 

رژيم صهيونيستي نداشته است. 

 ديدگاه‌هاي امــام خميني )ره( براي 
رهبران مســلمانان و سياه‌پوستان آمريكا، 
ماننــد آقاي محمد العاصــي امام جمعه 
واشــنگتن و ديگران چه انــداره جاذبه 

داشت؟ 
فراموش نكنيد كه ساختار دولت آمريكا، ساختار 
ظالمانــه و بر مبناي نژاد پرســتي شــكل گرفته 
اســت. در عين حال سياســت‌هاي نژادپرستانه 
صهيونيســت‌هاي آمريــكا هــم در جوامع آن 
كشــور بيداد مي‌كنــد. حاكمان آمريكا هميشــه 
ســعي مي‌كنند ظواهر نژاد پرستانه را پنهان كنند. 
متأســفانه ايــن نژادپرســتي در درون حاكميت 
آمريكايي‌ها نهادينه شــده است. به ويژه كه آقاي 
ترامپ نژادپرستان را تشويق كرده است. البته اين 
گرايش به نحوي در ذهن سياهپوســتان، رنگين 
پوســتان و ليبرال‌هاي آمريكايــي بار منفي ايجاد 
كرده است. به همين دليل سياه‌پوستان و مسلمانان 
نظرات انساندوستانه و بشر دوستانه حضرت امام 
را مي‌پذيرفتند. زماني كه انقلاب اسلامي ايران به 
عنوان يك پديده نوظهور بر مبناي هويت مردمي 
بــه پيروزي رســيد، محافل فكري و پژوهشــي 
آمريكا را شگفت زده كرد. انقلاب اسلامي مانند 
انقلاب‌هاي روســيه، چين و الجزاير نبود كه به 
وسيله ارتش‌هاي آزادي بخش به پيروزي رسيده 

باشد. 
اصــولا روش حضــرت امام 
)ره( تكيه بــر حضور ميليوني 
توده مردم بود. وقتي تظاهرات 
توپ،  مي‌شد،  برگزار  ميليوني 
تانك و مسلســل اثر نداشت. 
انقلاب اســامي ايــران كه به 
دين تكيه داشــت، يك روش 
جديد بود كه بــا انقلاب‌هاي 
معروف و معاصر جهان تفاوت 
چشمگير داشت. وقتي مرحوم 
مدرس مي‌گويد »ديانت ما عين 
سياست ماســت و سياست ما 
عين ديانت ماست«، يك پديده 
شــگفت انگيز و قابــل تأمل 
از  قبل  براي روشنفكران دوره 
بود  انقلاب اســامي  پيروزي 
كه به جدايي دين از سياســت 
در روابــط بين الملــل اعتقاد 
كامل داشــتند. ايــن عقيده از 
اشتباهات كشيش‌هاي مسيحي 
ناشي شده  قرون وســطي  در 
كه  هم  ماركسيســت‌ها  است. 
در اوايل قرن گذشــته ميلادي 
مبارزاتــي  فعاليت‌هــاي  وارد 
و سياسي شــدند، اصول دين 

را بكلي پايمال كردنــد. اما حضرت امام )ره( با 
وجهه روحاني، منش اسلامي و با اخلاق و رفتار 
ارزنده‌شان به دخالت دين در امور سياسي اصالت 

بخشيدند. 

 بنده ديده‌ام كه انجمن‌هاي دانشجويان 
مسلمان كشــورهاي عربي در اروپا براي 
ادبيات شــيعه، ماننــد كتاب‌هاي دكتر 
شريعتي و كتاب‌هاي شهيد آيت الله سيد 
محمد باقر صدر مانند اقتصادنا و فلسفتنا 
احترام قايل بودند و آن‌ها را منبع فكري 
مسلمان  دانشجويان  مي‌دادند.  قرار  خود 
در آمريكا چه اندازه به اين ادبيات علاقه 

نشان مي‌دادند؟ 
در آن دوره ادبيات سياسي ديني براي دانشجويان، 
خيلي تازگي داشت. شايد اينگونه ادبيات قبل از 
آغاز نهضت اســامي ايران وجود نداشته و پس 
از پيــروزي انقلاب مورد توجــه محافل ديني و 
دانشجويي قرار گرفته باشــد. آن‌ها مي‌خواستند 
بدانند مفهوم ولايت فقيه چيســت؟ مي‌خواستند 
آگاه شــوند كه رأي مــردم و دين خدا چگونه با 
همديگر پيونــد مي‌خورد؟ شــما ايرانيان با چه 
روشي مي‌خواهيد حكومت كنيد؟ به خصوص كه 
حضــرت امام )ره( قبل و بعد از پيروزي انقلاب 
در نهايت مردم سالاري، انقلاب را مديريت كرد. 
بلافاصله دســتور نگارش قانون اساسي را صادر 
كردند و پس از تصويب به رفراندوم گذاشــتند. 
بلافاصله انتخابات رياســت جمهوري بر اساس 
قانون اساســي برگزار شــد. مجالس شــوراي 
اســامي، شــوراهاي نگهبان و خبرگان شــكل 
گرفتند. اينها بخشي از دستاوردهاي بديع انقلاب 

اسلامي به شمار مي‌رفتند. 
تحقق اين دســتاوردها موجب شد روشنفكران 
باورشان شود كه مســايل ماوراي طبيعت انكار 
ناپذيري هم وجــود دارد. منتها توجيه مي‌كردند 
كه دين و اخلاق از مســايل فردي جامعه است 
و سياست يك مســئله اجتماعي است. بنابر اين 

بر  ســاختار دولت آمريكا، ظالمانه و 
مبناي نژاد پرستي شكل گرفته است. 
در عين حال سياست‌هاي نژادپرستانه 
صهيونيست‌هاي آمريكا هم در جوامع 
آن كشور بيداد ميك‌ند. متأسفانه اين 
آن  حاكميت  درون  در  نژادپرســتي 
كشور نهادينه شده است. به ويژه كه 
آقاي ترامپ نژادپرســتان را تشويق 

كرده است
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يكپارچــه كردن دين، اخلاق، سياســت، خدا و 
دنيا و آخرت، كار بزرگــي بود كه حضرت امام 
در فلســفه، تئــوري و هم در عمــل به نمايش 
گذاشــت. و ايــن كار جديــد و موفقيت آميز 
و قابل بررســي براي مظلومين و مســتضعفين 
جهان بود. به خصوص كه اين دو قشــر حضور 
چشمگيري در صحنه سياست نداشتند. در حالي 
كه شاهنشاهي‌ها، ديكتاتورها و مستبدها ارتش و 
اسلحه داشتند. ولي مظلومان و مستضعفان قدرتي 
از خود نداشــتند. آنان درك كردند كه با اتحاد، 
حركــت عمومي، حضور در صحنــه و مبارزه با 

ظلم مي‌توانند به نتيجه برسند. 

 در دوران انقلاب اســامي شــاهد 
بوديم كه اغلب دولت‌هاي شرق و غرب 
از رژيم شــاه حمايت مي‌كردند. دولت 
آمريكا در آن مرحله در چارچوب حفظ 
رژيم شــاه تا چه انــداره بر انجمن‌هاي 
اسلامي دانشجويان فشار وارد مي‌آورد؟  

به هر حال فشارهاي دولت آمريكا بر دانشجويان 
مســلمان ايراني و فعالان سياسي مقيم آن كشور 
هميشــه وجود داشته اســت. حتي در اين زمينه 
بر شــهروندان آمريكا هم فشار مي‌آوردند. چون 
روابط و مناســبات سياسي واشــنگتن و تهران 
خيلي خوب بود، دولت آمريكا مي‌كوشيد منتقدان 
را تحت فشــار قرار دهد. از طرف ديگر به دليل 
انبوه تبليغاتي كه رژيــم پهلوي در آمريكا به راه 
انداخته بود، اغلب مردم آن كشور اين تبليغات را 
به منظور سرپوش گذاشتن بر جنايات شاه تلقي 
كــرده بودند. به ياد دارم هيئت حاكمه آمريكا در 
افــكار عمومي وانمود مي‌كــرد كه رژيم پهلوي، 
رژيم خيلي خوب و قابل قبول است، به اين دليل 
كه شاه روابط خوبي با هيئت حاكمه آمريكا دارد. 
آن‌هــا ملاك مقبوليت يك رژيــم ديكتاتور را به 
داشــتن روابط خوب با دولتمردان آمريكا توجيه 
مي‌كردند. ولي مطمئن باشــيد كه هيئت حاكمه 
آمريكا هيچ دســتاوردي از سركوب دانشجويان 
مسلمان و انقلابي ايراني نداشت. چرا كه حركت 
اساسي را ملت ايران در داخل كشور انجام داد. 

در ايــن زمينــه از مايك پالاس مجــري برنامه 
شــصت دقيقه‌اي تلويزيون سي. بي. اس. آمريكا 
نقل مي‌كنم. ايشــان با حضرت امام )ره( در يك 
اطاق كوچك در نوفل لوشاتو مصاحبه كرد. امام 
هم در اين مصاحبه خيلي آرام صحبت مي‌كردند. 
بعد مايك پالاس بــه بينندگان مي‌گفت كه رهبر 
انقلاب ايران با اين صداي آرام ميليون‌ها شهروند 
ايراني را به خيابان‌ها مي‌كشاند. او در حين پخش 
اين مصاحبــه تصاوير زنــده از حضور ميليوني 
مردم بــه خصوص زنان را با چادر مشــكي در 
خيابان‌هاي تهران نشــان مي‌داد. زنان بر خلاف 

آقايــان، با صداي حماســي و احســاس 
برانگيز شــعار مي‌دادند كه موجب شگفتي 
مجري تلويزيوني شــده بود. مايك از ياوه 
گوياني كه ادعا مي‌كردند زنان در اســام 
جايگاهــي ندارند انتقاد مي‌كرد و مي‌گفت 
زنــان ايراني در صحنه‌هاي انقلاب حضور 
چشمگير دارند. لذا شور و شوق و حضور 
مردمي در صحنــه و اين‌كه امام حكومت 
دينــي را تبليغ مي‌كنــد و انقلاب از مباني 
ديني جوشــيده اســت، مردم آمريكا را به 

شگفتي واداشته بود. 
پخش اين‌گونه صحنه‌ها براي افكار عمومي 
جهان خيلي جاذبه و گيرايي داشت. با اين 
وصف حضــور مردم در داخل كشــور و 
مبارزات دانشــجويان خارج از كشور غير 
قابل پنهان بود. ســرانجام همه تحليلگران 
سياسي دنيا پيروزي انقلاب اسلامي و فرار 
شــاه را قطعي دانستند. شاه شخصا تمايلي 
به خــروج از ايران نداشــت. آمريكايي‌ها 
بودند كه به او دستور دادند از كشور خارج بشود، 
به اين اميد كه كودتاي 28 مرداد را مجددا تكرار 
نمايند و پس از آرام شــدن اوضاع كشور، شاه را 
بــه قدرت برگردانند. بــراي آرام كردن مردم هر 
كاري كه از دست‌شان ســاخته بود انجام دادند. 
ولــي حضرت امام اين كشــتي را بــا درايت به 
ساحل پيروزي  رســاند. امام روش آوردن مردم 
بــه صحنه را تا پس از پيرزوي انقلاب اســامي 

ادامه داد. 
حضرت امام )ره( براي مهمترين مســئله جهان 
اســام كه قضيه فلسطين است به خوبي استفاده 
كردنــد. به طور مثال در اولين ماه مبارك رمضان 
كه با مرداد سال 1358 مصادف بود، روز جهاني 
قــدس را در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان كه 
احتمال دارد از ايام قدر باشد، اعلام كرد. معمولا 
شب قدر و روزه داري، به انسان مسلمان معنويت 
اساسي مي‌بخشــد. روزه داران شركت كننده در 
راهپيمايي روز جهاني قدس با سردادن شعارهاي 
»مــرگ بر آمريكا، مرگ بر شــوروي و مرگ بر 
اسرائيل«، هويت نه شرقي، نه غربي بودن انقلاب 
اســامي را آشــكار كردنــد. در آن زمان اغلب 
ملت‌هاي جهان اسلام و در رأس آن‌ها مردم مصر 
از فراخواني امام خميني اســتقبال كردند. دولت 
كامــب ديويدي وقت مصر هــم تظاهرات روز 
جهاني قدس آن كشور را به شدت سركوب كرد 

كه با واكنش تند امام خميني مواجه شد. 
چند ماه از پيروزي انقلاب نگذشــته بود كه باز 
امام دوباره موضوع فلسطين و قدس را در مراسم 
برائت از مشــركين در حج ســال 1358 به مكه 
مكرمه منتقل كردند، تا ســاير مســلمانان جهان 
كه به حج مشرف مي‌شــوند به اهميت قدس و 

فشارهاي دولت آمريكا بر دانشجويان 
مسلمان ايراني و فعالان سياسي مقيم 
آن كشور هميشه وجود داشته است. 
حتــي در اين زمينه بر شــهروندان 
چون  مي‌آوردند.  فشــار  هم  آمريكا 
روابط و مناسبات سياسي واشنگتن و 
بود، دولت آمريكا  تهران خيلي خوب 
ميك‌وشيد منتقدان را تحت فشار قرار 
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جايگاه فلسطين توجه نمايند. وقتي حجاج ساير 
كشــورهاي جهان شعارهاي ســه گانه »مرگ بر 
آمريكا، مرگ بر شــوروي و مرگ بر اســرائيل« 
را از حنجره حجاج ايراني مي‌شــنيدند، اشــك 
شوق از چشمانشان جاري مي‌شد. ولي سركوب 
بيرحمانــه تظاهرات برائت از مشــركين در حج 
ســال 1366 موجب شــكل‌گيري اولين انتفاضه 
مردمي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين شد. در 
سال 1367 وقتي دولت عربستان به حجاج ايراني 
اجــازه ورود به آن كشــور را نداد، حضرت امام 
پيام مهمي خطاب بــه حجاج بيت الله الحرام در 
خصوص قضيه فلسطين صادر كردند و مسلمانان 
جهان را به دفاع از مردم اين سرزمين و زنده نگه 

داشتن آرمان قدس فراخواندند. 

 جنابعالي يكي از دانشجويان پيرو خط 
امام هستيد كه در تسخير لانه جاسوسي 
شركت داشــتيد. اين اقدام هم واكنشي 
انقلاب  به توطئه‌هاي مستمر آمريكا عليه 
ديپلمات‌هاي  گروگانگيري  بفرماييد  بود. 
آمريكايي در تهران چه تأثيري بر عملكرد 
انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در 

آمريكا داشت؟ 
به ياد دارم كه فشار دولت آمريكا بر دانشجويان 
ايرانــي بعد از پيروزي انقلاب اســامي افزايش 
يافت. تسخير لانه جاسوسي هم به اين دليل بود 
كه آمريكايي‌ها شــاه را به كشورشان منتقل كرده 
بودند. از ديدگاه ملت ايران، شاه مرتكب جنايات 
بيشــماري شده بود و مي‌بايست محاكمه مي‌شد. 
دانشجويان پيرو خط امام با تسخير لانه جاسوسي 

از آمريكايي‌ها خواســتند شاه را براي محاكمه به 
ايران برگردانند تــا ديپيلمات‌هاي آمريكا را آزاد 
كنند. ولي جيمي كارتــر رئيس جمهوري وقت 
آمريكا به دليل اين‌كه شاه را از آمريكا بيرون كرد 
در اين توطئه شكســت خورد. دانشجويان پيرو 
خط امام بر اين باور بودند كه اگر آمريكا بخواهد 
مي‌تواند شــاه را به ايــران بازگرداند، اما اين كار 
را نكرد. بعضي افراد معتقدند كه آمريكا شــاه را 
كشــت تا اين مشــكل را حل كند. جيمي كارتر 
مانند همه رؤساي جمهوري آمريكا آرزو داشت 
در دوره اول رياســت جمهوري كاري كند تا در 
دوره بعدي هم انتخاب بشود. ولي با تسخير لانه 
جاسوسي شكســت خورد و فقط يك دوره در 
كاخ سفيد ماند. به هر حال مقام‌هاي آمريكا پس 
از تســخير لانه جاسوسي كار ســختگيري براي 
دانشــجويان مذهبي و طرفدار انقلاب اسلامي و 
ســاير اعضاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان را 

شــروع كرد. اقامت و رواديد ورود آنان را باطل 
و تعداد زيــادي از دانشــجويان را اخراج كرد. 
چاره‌اي نداشــت كه حتي بر خــاف قوانين و 
مقــررات دولت آمريكا عمــل نمايد. به تحريك 
جامعه و محافل سياســي و فرهنگي آمريكا عليه 

دانشجويان ايراني پرداخت. 
شروع جنگ تحميلي با توطئه و همدستي آمريكا 
هــم يكي از مواردي بود كه دانشــجويان ايراني 
شــاغل به تحصيل در آمريكا را تحت تأثير قرار 
داد و تعداد زيادي از آنان مانند شهيد هدايت الله 
طيب براي حضور در جبهه به ايران بازگشتند....  
يكي از اشــتباهات بزرگ جيمي كارتر تشــويق 
صدام بــه حمله نظامي به ايران بــود. كارتر اين 
اشتباه را در حمايت از شــاهپور بختيار نخست 
وزير دســت نشــانده شــاه در دو هفته قبل از 
پيــروزي انقلاب نيز مرتكب شــده بود. هر آدم 
احمق و كودن مي‌دانست كه بختيار نمي‌تواند يك 
كشور در حال انقلاب را اداره كند. پس از معرفي 
بختيار و فرار شاه، كارتر پشت دوربين تلويزيون 
قرار گرفــت و از بختيار حمايت كرد. همه افراد 
ملــت انقلابي ايران به خصوص دانشــجويان به 
خوبي مي‌دانستند كه آمريكا دوستدار شاه و رژيم 
پهلوي نيســت. بلكه دشــمن ملت ايران است و 
به هر قيمتي كه شــده مي‌كوشد منافع خود را در 
كشورمان حفظ كند. در جنگ تحميلي هم ثابت 
شــد كه آمريكايي‌ها دوستدار ملت ايران نيستند. 
باز كارتر در اولين روز حمله صدام به كشورمان، 
پشــت دوربين تلويزيون قــرار گرفت و گفت: 
»امروز اميداورم ملت ايــران بفهمد با چه زباني 
بايــد با دنيا حرف بزند«. كارتر با اين ســخن نه 
تنها مشــخص كرد كه مسبب اصلي حمله نظامي 
ارتش عراق به ايران و مشــوق جنايات بيشــمار 
صدام اوســت، بلكه با تشــويق صدام به جنگ 

مي‌خواست ملت ايران را به زانو در بياورد. 
در حقيقت جنگ تحميلي، جنگي ميان ملت ايران 
با همه توطئه‌ها و طراحي‌هاي آمريكا بود. صدام 
هم به دليل حمايت‌هاي آمريكا روزي كه قرار داد 
سال 1975 الجزاير را پاره كرد به خبرنگاري گفته 
بود كه پاسخ شمار را هفته آينده در تهران خواهم 
داد. مي‌خواهــم بگويم كه صدام ايــن اندازه به 
پشتيباني آمريكا اعتماد كرده بود. لذا دانشجويان 
مسلمان ايراني شاغل به تحصيل در آمريكا و در 
رأس آنان شهيد هدايت الله طيب، انقلاب اسلامي 
را متعلق به خودشان مي‌دانستند و از آن پشتيباني 
كردند. دانشجويان ملي گرا هم با عشق به آب و 
خاك ميهن از تجاوز صدام رنج مي‌بردند. با اين 
وصف تعداد زيادي از دانشجويان ايراني پس از 
آغاز جنگ با مأموران امنيتي آمريكا درگير شدند. 
تعداد زيادي هم به كشــور بازگشتند و در جبهه 

حضور يافتند و به شهادت رسيدند. 

به  شاغل  ايراني  مسلمان  دانشجويان 
تحصيل در آمريكا و در رأس آنان شهيد 
هدايت الله طيب، انقلاب اســامي را 
متعلق به خودشان مي‌دانستند و از آن 
پشتيباني كردند. تعداد زيادي از آنان 
امنيتي  مأموران  با  آغاز جنگ  از  پس 
آمريكا درگير شدند. تعداد زيادي هم 
به كشور بازگشتند و در جبهه حضور 

يافتند و به شهادت رسيدند

  مراسم رونمایی از تمبر یادبود شهید طیب در یاسوج
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بازخواني ابعاد شخصيتي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با سيد جليل حجازي همرزم شهيد

طيب... علي اكبر زمان ما بود
  درآمد

شــايد شناخت ابعاد مختلف شخصيت شهيد هدايت الله طيب با چند گفت و شــنود با آشنايان و همرزمان دوران دفاع مقدس ميسر 
نباشد. ايشان مانند هزاران رزمنده ايراني كه از گوشه و كنار ميهن اسلامي بسيج و روانه جبهه‌هاي نبرد حق و باطل شدند، نبود. وقتي 
شــنيد دشمن بعثي با همدستي آمريكاي جهانخوار به كشورش تجاوز كرده كاسه صبرش لبريز شده و تحصيل در يكي از مهمترين و 
پيشرفته‌ترين دانشگاه‌هاي جهان را رها كرد و با شور و شوق به پيچيده‌ترين جبهه نبرد با متجاوزان، يعني آبادان محاصره شده شتافت 
و نخســتين اقدام شهيد گرانقدر تلاش براي آزادي اين شهر حياتي بود. سيد جليل حجازي همرزم شهيد در گفت و گوي اختصاصي با 

شاهد ياران به گوشه‌اي از ابعاد شخصيتي هدايت الله طيب اشاره كرده كه با هم مي‌خوانيم: 
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 روزي كــه ارتش متجــاوز عراق به 
كشــورمان حمله كرد، مردم سراسر ايران 
به سوي جبهه‌ها سرازير شدند. بفرماييد كه 
بسيج عمومي دانشجويان، كارگران و مردم 
در اســتان آذربايجان به خصوص در تبريز 

چگونه بود؟
در اوايل جنگ دانشجوي تربيت معلم تبريز بودم و 
آموزش رزمي نديده بودم. نيروهاي داوطلب براي 
حضور در جبهه خود را به بســيج معرفي كردند و 
در دوره‌هاي آموزشي شركت كردند. بعد از آموزش 
منتظر اعزام به جبهــه مانديم. روزي كه براي اقامه 
نماز جماعت ظهر به مســجد دانشگاه رفته بوديم، 
شــهيد امير اقارب پرســت به همراه شهيد ستوان 
كاظم جعفر زاده به مســجد آمدند و به دانشجويان 
گفتند چند نيروي داوطلــب مي‌خواهيم تا آنان را 
به مــدت 10 روز در پادگان تبريز روي تانك‌هاي 
چيفتن آموزش زرهي بدهيم و به جبهه اعزام كنيم. 
بما گفتند كه در جبهه آبادان تعدادي تانك چيفتن 
در باتلاقي بين نيروهاي خودي و دشــمن مانده و 
قصــد داريم آن‌ها را برگردانيــم. همچنين ياد آور 
شــدند كه اين اقدام خطرناكي است و امكان دارد 
هنگام بازگرداندن تانك‌ها بــا تيراندازي عراقي‌ها 
شــهيد شويد. بعد معلوم شد ســربازان خودي در 
اوايل جنگ تانك‌ها را رها كرده و از صحنه گريخته 

بودند. 
بچه‌ها سريع به پادگان تبريز رفتند و در كلاس‌هاي 
آموزشي شركت كردند. عده‌اي راننده تانك و عده‌اي 
توپچي شــدند. من به عنوان توپچي آموزش ديدم. 
وقتي به جبهه اعزام شــديم مــن در اولين عمليات 
مواضع دشمن را به توپ بستم. به مرور زمان فرمانده 
چهار تانك و بعد فرمانده 16 تانك شدم. بعد كه يگان 
ما در عمليات‌هاي بزرك شــركت كرد، و تانك‌هاي 
غنيمتي به دســت آورد، فرمانده گرداني با استعداد 
57 تانك بودم. هر غنيمتي را كه به دست مي‌آورديم 

فوري آرم سپاه پاسداران را روي آن نصب مي‌كرديم. 
در اين مورد با ارتشــي‌ها اختلاف جزيي به وجود 
مي‌آمد كه شــهيد طيب مي‌رفت بچه‌ها را با متانت 
آرام میک‌رد و می‌گفت ارتش و سپاه برادرند. به طور 
مثال نظاميان عراقي امكانات فراوان داشتند و بر سر 
غنيمت گرفتن يك جرثقيل مدرن ميان بچه‌هاي سپاه 

و ارتش اختلاف بروز كرد. 
وقتي دوره آموزشــي در پــادگان تبريز پايان يافت، 
به وســيله هواپيما به فرودگاه اميديه منتقل شديم و 
از آن‌جا شــبانه به ماهشهر اعزام شديم. يك روز در 
ماهشــهر مانديم تا شــبانه و به دور از ديد سربازان 
دشــمن از رودخانه بهمنشــير بگذريم. ســرانجام 
شهيدان اقارب پرست و جعفر زاده و تعدادي درجه 
دار ما را تحويل گرفتند و در سينما تآتر آبادان اسكان 
دادند. شــهيد جعفر زاده همراه بچه‌هاي تبريز ماند، 
اما شهيد اقارب پرســت به ستاد مشترك ارتش در 
تهران بازگشت. در اين گفت و گو جا دارد از شهید 
اقارب پرســت هم ياد كنم. ایشان کیی از اسوه‌های 
این کشور است كه تا به حال از ایشان کمتر نام برده 
شده اســت. خدا رحمت کند ایشان را که اگر نبود 
يگان زرهی ســپاه )يگان مهدي( جان نمی‌گرفت و 
اگر نبود عملیات‌هاي آبادان عملی نمی‌شد. هرچند 
در این راه به شهادت رسيد. به ياد دارم وقتي اقارب 

پرســت زخمي شد، با دستمال ســفيد خود گلوي 
زخمي ايشان را باند پيچي كردم.      

 چه گونه و در چه زماني با شهيد هدايت الله
طيب آشنا شديد؟ 

با شهيد طيب در فرودگاه امیدیه و قبل از عزيمت به 
آبادان آشــنا شدم. در مدت 45 روزی که در فياضيه 
مستقر بودیم هميشه با عراقي‌ها درگيري داشتيم كه 
تعدادی از افراد ما شــهید و زخمي شدند و در این 
مدت هم افراد خوب و شایسته شناخته شدند. کیی 
از شخصیت‌هاي خوب، فعال و منظم شهید هدایت 
الله طیب از دانشــجویان ايرانــي انقلابي در آمرکیا 
بود که مســتقیم به جبهه آمده بود. بنده خیلی شیفته 
اخلاق ایشان شــدم و چون به زبان انگلیسی علاقه 
داشــتم به ایشان نزدکی شــدم و با ایشان انگلیسی 
صحبت کردم. این مسئله باعث رفاقت بیشتر ما شد 
و در گردان زرهی المهدی )عج( از همه به ایشــان 
نزدکیتر بودم. هر دو در کی سنگر زندگی میک‌ردیم. 
چــون فرد نابغه‌ای بــود و از روز اول که وارد اتاق 
جنگ شد، من اکثر اوقات همراه ایشان بودم. ايشان 
تحلیل‌های داخلي و خارجی، درباره اسرائیل و عراق 
ارائه مي‌داد. به بچه‌ها زبان انگلیسی آموزش می‌داد. 
علاوه بر این شخصیتش هم خیلی برای ما الگو بود. 
طرز صحبت کردنش، پویایــی‌اش، به موقع حرف 

زدنش، کم حرفی‌اش همه اینها برای ما درس بود.
به هر حال در آبادان فوري كار عقب كشــيدن هفت 
دســتگاه تانك چيفتن و استقرار و بازسازي آن‌ها را 
درون نخلســتاني در منطقه فیاضیه بــه دور از ديد 
هواپيماهاي دشمن شروع كرديم. در طول شبانه روز 
به سوي نيروهاي دشمن آتش شليك مي‌كرديم. شبها 
آتش مي‌افروختيم تا عراقي‌ها گمان نكنند نيرويي در 
منطقه وجود نــدارد. چون در آن برهه گلوله زيادي 
نداشــتيم و با قناعت شليك مي‌كرديم. در عين حال 
شــليك گلوله با تانك چيفتن صداي وحشتناك و 

مهيب ايجاد مي‌كرد. 

 صحبت‌هاي شــما به قبل از عمليات 
شكست حصر آبادان ارتباط دارد؟ 

بله همين طور است. براي نگهداري تانك‌ها سنگر 
بتوني و خاكريز ايجاد كرده بوديم. دشمن بعثي براي 
ورود بــه آبادان گاهي تك مي‌كرد و ما براي نشــان 
دادن حضورمان به حركات ايذايي دست مي‌زديم. به 
مرور زمان خود را براي شركت در عمليات شكست 
حصــر آبادان آماده كرديــم. در آن برهه روزي بني 
صدر طرح انتقال آب سد دز به آبادان را مطرح كرده 
و به ما گفت تانك‌ها را از ســنگرها بيرون آوريد و 
منتظر ورود آب بمانيد. فرماندهان يگان‌ها و مسئولان 
شهر را براي توجيه اين طرح به جلسه دعوت كرد و 
گفت وقتي آب دز به آبادان رسيد، نيروها را به عقب 
برگردانيد تــا آب عراقي‌ها را از بين ببرد. حدود دو 

در گردان زرهی المهدی )عج( از همه 
به شهيد طيب نزدکیتر بودم. در یک 
فرد  زندگی میک‌ردیم. چون  ســنگر 
نابغه‌ای بود و از روز اول که وارد اتاق 
جنگ شــد، اکثر اوقات همراه ایشان 
بودم. تحلیل‌هــای داخلي و خارجی، 
درباره اسرائیل و عراق ارائه مي‌داد. به 

بچه‌ها زبان انگلیسی آموزش می‌داد
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روز منتظر مانديم و ديديم كه آبي در كار نيست. در 
آن هنگام در جابجايي تانك‌ها، عراقي‌ها تانك شهيد 
پاينده را هدف قرار دادند و ساير سرنشينان آن را به 
شهادت رساندند. ما خيلي ناراحت شديم و در همان 
روز بر اثر اين ضربه روحيه‌مان خراب شــد. معمولا 
مهمات تانك‌ها را از لشــگر 92 زرهي اهواز تأمين 
مي‌كرديم و مي‌گفتند صرفه جويي كنيد چون گلوله 

زيادي براي تانك نداريم.

 گردان مهــدي چگونه و در چه زماني 
شكل گرفت و عملياتي شد؟  

وقتي به آبادان رســيديم، شــهيدان پاينده و پشمينه 
بچه‌هاي مؤمنــي بودند و به حضرت امام زمان )عج( 
خيلي ارادت داشــتند. در آبادان بــا همكاري آن دو 
بزرگوار نشستيم و تصميم گرفتيم گروه رزمي مهدي 
)عج( را تشكيل دهيم. اين گروه به مرور زمان به گردان 
تانك مهدي و تيپ مهدي ارتقا يافت. البته فرماندهان 
ارتش و ســپاه به مرور زمان خيلــي كمك كردند تا 
گردان شــكل عملياتي به خود گرفــت. در عمليات 
شكست حصر آبادان در روز پنجم مهرماه سال 1360 
من و شهید طیب از منطقه ایســتگاه هفت آبادان که 
در محاصره کامل دشــمن بود، رزم شــروع کردیم. 
همیشــه نظر می‌داد كه باید مثل صدر اســام حمله 
کنیم. چون جنگ کلاســکی در مقابل ارتش تا دندان 
مســلح عراق جوابگو نیست. ولي ارتش عراق از رزم 
شــبانه رزمندگان اسلام ترس داشت. شهيد طيب آدم 
باسوادی و جهان بيني وسيع داشت. بچه‌هاي رزمنده 
ايشان را وزير خارجه مي‌ناميدند. واقعا در سطح يك 
وزير خارجه بود. به ايشان علاقه‌مند شدم و از ايشان 
زبان انگليسي آموختم. به من انگيزه داد در پايان جنگ 
بــا وزارت امور خارجه و در ســفارتخانه‌اي خدمت 
 كنم و بعد از جنگ اين كار را كردم. پرســنل آموزش

و پرورش بودم و به وزارت خارجه انتقالي گرفتم. 

 ميزان شناخت و اطلاعات نظامي شهيد 
طيب چه ميزان بود؟ 

چون به خدمت سربازي رفته بود، تخصص نظامي 
ايشــان از بچه‌هاي داوطلب مردمي جلوتر بود. در 
عين حال فن بيان، متانت و درايت خوبي داشت. بر 
اساس همين ويژگي‌ها جانشين شهيد ستوان جعفر 
زاده شــد. وظايف جعفر زاده اغلب تداكارتي بود. 
به شــهرهاي مختلف ســفر مي‌كرد  و براي گردان 
كمك‌هاي مالــي و غذايي مي‌آورد. در آن زمان مثل 
امروز نبــود كه دولت بودجه اختصاص دهد. اغلب 
كمك‌هاي نظامي و تداركاتي رزمندگان مردمي بود. 
گردان با كمك مردم كاناليزه شد. دولت و ارتش هم 

هيچ كمكي به گردان نمي‌كردند.  

 شهيد طيب در زمان استقرار در آبادان با 
آيت الله جمي امام جمعه آبادان و روحانيون 

شهر هم ارتباط داشت؟ 
گاهي كه جبهه آرام بود من و شــهيد طيب و برخي 
از بچه‌هاي گردان در نمــاز جمعه مرحوم آيت الله 

جمي شــركت مي‌كرديم. شهيد هدايت الله طيب در 
ارتباط با مشــكلات و تداركات گردان به خصوص 
نداشــتن لباس رزم و مواد غذايــي چند بار با آيت 
الله جمي ملاقات و مشورت كرد. آيت الله جمي در 
پي اين ملاقات‌ها به كاركنان دفتر امام جمعه دستور 
داد به گردان مهدي )عج( كمك شــود. در آن برهه 
شيعيان كويت به جبهه كمك مي‌كردند و مقداري از 
اين كمك‌ها در اختيار گردان قرار گرفت. لباس‌هاي 
شيك و كنسروهاي خوشمزه به گردان دادند. شهيد 
طيب نقش مهمي در تهيه اين كمك‌ها داشت. بخشي 
از نيازهــاي گردان هم به وســيله بازرگانان تبريز و 

مشهد و ساير شهرهاي ايران به دستمان مي‌رسيد. 

 اشاره كرديد گاهي ميان بچه‌هاي ارتش 
و سپاه پاسداران بر سر تصاحب غنايم جنگي 
اختلافات جزيي بروز مي‌كرد. بفرماييد شهيد 
طيب چه اندازه ميان آنان اتفاق نظر و وحدت 

ايجاد مي‌كرد؟ 
در آن زمان اغلب بچه‌هاي مستقر در جبهه جوانان پر 
جنب و جوش و احساساتي بودند. گاهي به عملكرد 
برخي افراد نگاه منفي داشتند. ولي چون شهيد طيب 
آدم نرم و متعادل بود، آنان را به هماهنگي و همكاري 
تشــويق مي‌كرد. باور كنيد وقتي بچه‌هاي ارتش و 
سپاه با هم متحد شدند، عمليات‌هاي مشترك‌شان به 
پيروزي مي‌رسيد. تا زماني كه عمليات‌ها خودسرانه 
و ناهماهنگ به اجرا گذاشته مي‌شد، سرنوشت آن‌ها 
شكســت بود. اطلاع داريد كه نتيجه اولين عمليات 
شكست حصر آبادان شكست بود. ولي وقتي ارتش 
و سپاه پاســداران متحد شدند و براي عمليات روز 
پنجم مهرماه ســال 1360 متحد و هماهنگ شدند، 
توانســتند محاصره آبادان را با موفقيت بشكنند. در 
عمليات شكست حصر آبادان مرا به فرماندهي تيپ 
زرهي 37 شــيراز منصوب كردند. خب من سپاهي 
بودم و تيپ 37  ارتشــي بود. در آن موقع من جوان 
بودم و هنوز محاسن نداشتم. شهيد طيب در آستانه 
آغاز عمليات پنجــم مهرماه به من توصيه كرد كه با 
بچه‌هاي ارتش خيلي با آرامش و مهرباني رفتار كنم 

تا خط را بشكنيم و دشمن را شكست دهيم. 
منظورم اين است كه اتحاد و هبستگي ارتش و سپاه 
نقش حياتي در پيروزي عمليات‌ها داشــت. طيب با 
متانت، حسن تدبير و مديريتي كه داشت با همه مدارا 
مي‌كرد و باعث پيشــبرد عملياتها شده بود. همه از 
طيب حرف شنوايي داشتند. به طور مثال در عملیات 
فتح المبین در دشــت رقابیه گردان به مدت سه روز 
زمین گیر شد. آتش دشمن سنگین بود و آب و غذا 
و مهمات به ما نمی‌رسید. هواپيماهاي عراقي حدود 
20 بــار ما را بمباران کردند. از زمین هم گلوله باران 
می‌شدیم. ولي شهید طیب به صورت سینه خیز خود 
را از این تانک به آن تانک می‌رسانید و وظایف بچه‌ها 

را شرح مي‌داد. اين اقدام روحيه بخش بود.  

هوشــمندي  و  مديريت  حقیقت  در 
خاص شــهید طیب بود که در مرحله 
ارتفاعات  از  اول عملیات توانســتیم 
میش داغ عبور کنیم و به دشت رقابیه 
بگویم  می‌توانم  در یک جمله  برسیم. 
که هدايت الله طيب در زمان ما مانند 
حضرت علی اکبر )ع( دشت كربلا بود.

  شهید طیب در جبهه تنگه رقابیه
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 بچه‌هاي ســپاه و بسيج شهيد طيب را 
ايشان ميان  قبول داشــتند. ميزان مقبوليت 
بچه‌هاي ارتش به خصوص از نظر شهيدان 

اقارب پرست و جعفرزاده چه انداره بود؟ 
در اين مسئله شك نكنيد. اصلا همه رزمندگان، شهيد 
طيب را به عنوان يك ايدئولوك و طراح مكتبي قبول 
داشتند. شخصيتي كه پروســه دانشجويان تحصيل 
كرده در آمريكا و خط امام )ره( را داشــت، پذيرفته 
بودند. ايشــان در تحليل مســايل عقيدتي، تحليل 
مسايل عراق از ســاير بچه‌هاي رزمنده جلوتر بود. 
اقدامات خیلی ارزنده بــراي عملياتي كردن گردان 
انجام داد. گردان ما از کی گروه زرهی به تيپ ارتقا 
يافت. در آغاز تشكيل گردان ما هشت تانک چیفتن 
داشتیم كه تعدادشان براي شركت در فتح المبين به 
64 دســتگاه تانك افزايش يافته بــود. تان‌کها را از 
عراقی‌ها به غنیمت گرفته بودیم. وقتی لوله تان‌کها 
خراب می‌شد شــهيد طيب با چه سختی آن‌ها را به 

تراشکاری می‌برد و مجددا روی تان‌کها می‌بست. 

 از موقع استقرار گردان در تنگه رقابيه 
در منطقه عملياتي فتح المبين چه خاطراتي 

از شهيد طيب به ياد داريد؟    
خاطرات زياد است. شــهید طیب در همه مسائل 
به بچه‌هــا روحیه مــي‌داد. در پــادگان دو کوهه 
کلاس‌های عقیدتی جهان بینــی، توحید، آموزش 
و تفســیر موضوعی قرآن برگزار کــرد که خود و 
تعدادي از رزمندگان تدريس را برعهده داشتند. قبل 
از آغاز هر عملياتــي برانکاردها را تضعیف کننده 
روحیه ناميده بود و شــخصا می‌رفت آن‌ها را جمع 
آوري میک‌رد. بچه‌هایی که شهید مي‌شدند شخصا 
به پشت جبهه منتقل میک‌رد. اخلاق بسیار نکیویی 
داشت و برای همه الگو بود. کی انسان فوق العاده 
و تمام و کمال بود که شــايد چنين افرادي در حال 
حاضر كمتر وجود داشته باشند. زماني كه عمليات 
شكســت حصر آبادان پايان يافت، قرار شد گردان 
را براي شركت در عمليات فتح المبين به دوکوهه 
در غرب دزفول انتقال بدهيم. به شــهيد طيب گفته 
شد چند روزي به مرخصی برود. به مرخصی نرفت 
و به دوکوهه آمــد. در آن‌جا تعدادی نیروی جدید 
گرفتیم كه نیروها را ســازماندهی کرد. معمولا هر 
تانک چهار خدمه لازم داشــت. ايشــان چهار نفر 
اضافه گرفت و نیروها را ذخیره و سازماندهی کرد 
که اگر کسی شهید شد، نیرو جایگزين داشته باشد.   
شــامگاه مرحله اول عملیات فتــح المبین پس از 
خواندن دعای توسل توسط شهید طیب و کی سری 
سخنرانی به سمت خطوط خودي حركت كرديم و 
ساعت 23 به خط رسیدیم. عملیات با رمز یا فاطمه 
الزهرا )س( ســاعت صفر بامداد شــروع شد. البته 
بنده به اتفاق شهيد طيب چند شب قبل به عمليات 
شناســايي رفته بوديم. همه موانع و ناهمواري‌هاي 

زمين را ارزيابي كرد. زمين‌هاي ســفت و سست را 
خوب شناســایی کرد تا اگر کی تانک در رمل گیر 
کند بیرون آوردن آن مشــکل نباشد. ساعت چهار 
بامداد اول فروردين وارد دشــت رقابيه شديم و با 
میدان وسیع مين برخورد کردیم. شهید طیب دستور 
داد لودرها در مقابل تانك‌ها خاکریز احداث كنند تا 
تان‌کها از تیررس مستقیم دشمن در امان باشند. به 
طور مستمر با فرماندهان تماس می‌گرفت و كسب 

تكليف مي‌كرد.  
گردان مهدي )عج( در مقابل ارتفاعات تنگه رقابيه 
سه روز زمینگیر بود و ارتش عراق منطقه را گلوله 
باران مي‌كرد. شهيد طيب در شب عمليات با چراغ 
قوه دســتي جلو تانک فرماندهي حرکت میک‌رد تا 
معبر را اشــتباه نرود. خودش را سپر بلا قرار داد تا 
راه درســت را نشــان دهد. در حقیقت مديريت و 
هوشمندي خاص شهید طیب بود که در مرحله اول 
عملیات توانستیم از ارتفاعات میش داغ عبور کنیم 
و به دشــت رقابیه برســیم. در کی جمله می‌توانم 
 بگویم که در زمان ما هدايت الله طیب مانند حضرت

علی اکبر )ع( دشت كربلا بود. 

 شهادت شــهيد طيب در آستانه آغاز 
مرحله دوم عمليات فتح المبين تا چه اندازه 

براي بچه‌ها غافلگير كننده بود؟ 
در حقيقت شــهادت ايشــان در دشت رقابيه همه 
بچه‌ها را شــوكه كرد. تانك‌هاي ما در آن شب كه 
شهيد طيب از دســتمان رفت، زمينگير شدند. بعد 
از مرحله اول عمليات فتح المبين و شهادت طيب، 
سكوت مطلق بر دشــت رقابيه حاكم شده بود. در 
شــبي كه هدايت الله عروج كرد به بچه‌هاي گردان 
خيلي سخت گذشت. چون شبانه مي‌آمد از تانك‌ها 
و بچه‌ها بازديــد مي‌كرد. قطعا به شــما بگويم با 
شــهادت طيب بي پدر شــديم. در همان روز يك 
گلوله دشــمن هم به بدنه يكي از تانك‌ها اصابت 
كرد و همه سرنشينان آن در آتش سوختند. شهادت 
طيــب و انهدام اين تانك به روحيه بچه‌ها آســب 
جدي وارد آورد. در لحظه شــهادت هدايت الله در 
ســاعت چهار ونيم عصر من در نزديكي تانكر آب 
شهادت ايشان را شــاهد بودم. زمزمه لا إله إلا الله 
گفتن ايشان را به گوشم شنيدم. خداوند ايشان را با 
خانــدان اهل بيت )ع( و امام مهدي )عج( صاحب 

نام گردان‌مان محشور گرداند.    

 آخرين سخن سيد جليل حجازي درباره  
شهيد چيست؟   

پشــتکار، فداکاری و شجاعت و از جان گذشتگی 
شــهيد طيــب در تکوین شــخصیت مــن خیلی 
تأثیرگذار بوده است. در حال حاضر کارهایی انجام 
می‌دهم که شــجاعت زیادی می‌خواهد و من  این 
شجاعت را از شهید طیب آموخته‌ام. هیچ گاه ایشان 
را فراموش نمیک‌نم و ان شاء الله روزی فرا رسد که 

ادامه دهنده راستین راه شهیدان والامقام باشیم. 

شــهيد هدايت الله طيب در ارتباط با 
مشكلات و تداركات گردان به خصوص 
نداشتن لباس رزم و مواد غذايي چند 
بار با آيت الله جمي ملاقات و مشورت 
كرد. آيت الله جمي در پي اين ملاقات‌ها 
به كاركنان دفتر امام جمعه دستور داد 

به گردان مهدي )عج( كمك شود 
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 مهندس، در چه سالي و چگونه با شهيد 
هدايت الله طيب آشنا شديد؟

در اواخر سال 1356 براي تحصيلات دانشگاهي به 
آمريكا رفتم و در كلاس آموزش زبان دانشگاه سنت 
پترزبورگ در فلوريدا با شــهيد طيب آشنا شدم. به 
مرور زمان احســاس كردم با يكديگر همفكر و از 
نظر اخلاقي منسجم هستيم. محل اقامت و زندگي 
ايشان را جويا شــدم. گفت: با دانشجويي زندگي 
مي‌كند كه اخلاق و رفتارش با اخلاق من ســازگار 
نيست. از دوســتان قديمي من است، ولي اخيرا از 
ســازمان منافقين طرفداري مي‌كند. به شهيد طيب 

گفتم متأســفانه من هم گرفتار چنين دانشــجويي 
هستم. ايشان پيشنهاد كرد به اتفاق يكديگر آپارتمان 
جديد كرايه كنيم و به اتفاق همديگر زندگي كنيم. 
با اين پيشــنهاد بيدرنگ موافقت كردم و آپارتمان 
جديد كرايه كرديم و مدت دو ســالي را كه درس 

مي‌خوانديم در كنار هم بوديم. 
شــهيد طيــب روزي از مــن پرســيد وضعيت 
دانشــجويان ايرانــي را چگونــه مي‌بينيد؟ گفتم: 
طرفداران گروه‌هاي ضد انقلاب در فرودگاه جان. 
اف. كندي حضــور دارند و يارگيــري مي‌كنند. 
چريك‌هــاي فدايي خلــق، هــواداران منافقين و 

ديري نپاييد كه شــهيد طيب انجمن 
اسلامي راه اندازي كرد و هفته‌اي يك 
بار در خانه مشترك‌مان جلسه تشكيل 
مي‌داد. از دانشــجويان مذهبي براي 
به عمل  شركت در جلســات دعوت 
مي‌آورد و كتاب و نشــريات فارسي و 

انگليسي در اختيارشان قرار مي‌داد 

مروري بر خاطرات يك همنشين در گفت و گو با امر الله اشتري عضو انجمن اسلامي دانشجويان ايراني فلوريدا 

حلال و حرام خدا را رعایت می‌کرد 
  درآمد

در فرهنگ و  ادبيات فارســي ضرب المثلي وجود دارد كه اگر مي‌خواهيد كسي را خوب بشناسيد با او همسفر شويد. شايد اين ضرب 
المثل به همنشــيني و زندگي مهندس امر الله اشتري در كنار شــهيد هدايت الله طيب در دوران تحصيلات دانشگاهي در ديار غربت 
مصداق پيدا كند. البته دوستان و همرزمان شهيد در گفت و گوهاي گوناگون با شاهد ياران درباره زندگي و مبارزات شهيد بزرگوار طيب 
از زواياي گوناگون صحبت كردند و هرچه در ذهن داشتند در اختيار افكار عمومي قرار دادند. منتها آقاي اشتري در اين گفت و شنود به 

ناگفته‌هايي از زندگی شهيد اشاره كرده كه با هم مي‌خوانيم: 
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كمونيست‌ها، دانشــجويان ايراني تازه وارد را از 
داخل فرودگاه فريب مي‌دهند و جذب گروه‌هاي 
خــود مي‌كنند. به آن‌ها شــماره تلفــن و آدرس 
مي‌دهند. در آن برهه دانشجويان ايراني شهر سنت 
پترزبورگ انجمن اسلامي نداشتند و شهيد طيب به 
فكر چاره افتاد و بيدرنگ با انجمن اسلامي ايالت 
اوكلاهمــا تماس گرفت و وضعيت دانشــجويان 
ايراني شهر را براي مسئول انجمن شرح داد. ديري 
نپاييد كه شــهيد طيب انجمن اسلامي راه اندازي 
كرد و هفته‌اي يك بار در خانه مشترك‌مان جلسه 
تشكيل مي‌داد. از دانشجويان مذهبي براي شركت 
در جلســات دعوت به عمل مــي‌آورد و كتاب و 
نشــريات فارسي و انگليســي در اختيارشان قرار 

مي‌داد. 

 ارتباط انجمن اســامي تمپا با انجمن 
اسلامي دانشجويان مركزي در آمريكا چه 

ميزان بود؟ 
اكنون حدود چهار دهه از اين داســتان گذشــته و 
جزئيــات آن را فراموش كــرده‌ام.  ولي به ياد دارم 
كه شهيد طيب با دانشجويان عضو انجمن اسلامي 
اوكلاهما در ارتباط بود. فعاليت انجمن شــهر تمپا 
به قدري چشــمگير بود كه حتي با دانشــجويان 
آمريكايي هم ارتباط برقرار كرده بود و نشــريات 
فكري و ديني در اختيارشان قرار مي‌داد. يك دختر 
مســيحي كاتوليك وجود داشــت كه ميان انجمن 
اســامي و مطبوعات محلي آمريكا نقش رابط را 
بازي مي‌كرد. اگر شــهيد طيب مي‌خواست مطلبي 
را در مطبوعات آمريكا منتشــر نمايد، از اين خانم 
كمك مي‌گرفت. آن دختر چند مقاله منتشر كرد ولي 
ســرويس‌هاي امنيتي آمريكا مانع او شدند. پليس 
فدرال براي روزنامه‌هاي منطقه بخشنامه صادر كرد 

كه هيچ مطلبي درباره انقلاب ايران منتشر نكنند. 

 خانم مزبور سفيد پوست يا سياه پوست 
بود؟ 

خانم سفيد پوســت و محجبه بود. گويا كاتوليك 
پايبند به اصول ديني خــود بود. روزي آن خانم با 
شهيد طيب ملاقات داشــت و در ضمن به ايشان 
پيشــنهاد ازدواج داد، ولــي طيب پيشــنهاد او را 
نپذيرفت. وقتي شــهيد طيب را تنها ديدم پرسيدم 
چرا به او جواب رد داديد؟ گفت من در ايران نامزد 
دارم. به هر حال حدود دو سال در كنار شهيد بودم 
و با خصوصيات اخلاقي و عقيدتي ايشان آشنايي 

داشتم.     

 در آن دو سال كه در كنار هم زندگي 
كرديد اخلاق، روحيات و اعتقادات شهيد 

طيب را چگونه يافتيد؟ 
رفتار شــهيد طيب مــرا ديوانه كرده بود. هميشــه 
نماز شــب مي‌خواند. با وجودي كه ناراحتي معده 
داشــت، مقيدّ بود روزهاي دو شنبه روزه مستحبي 
بگيرد. گفتم هدايت خداي ناكرده در كشور بيگانه 
دچار خونريزي معده مي‌شــويد. بــه قدري كه به 
انقــاب و تدّين مقيدّ بود، بــه درس مقيدّ نبود. از 
او خواســتم وقتي را هم به درس اختصاص دهد. 

گفــت فعلا درس را تعطيل كرده‌ام. در حال حاضر 
مســايل مهمتر از درس دارم. البته براي اين‌كه نمره 
بگيرد درس هم مي‌خوانــد. درس را بكلي تعطيل 
نكرده بود. بيشتر به كار انجمن اسلامي، سخنراني، 
برگزاري جلســات مناظره و فعاليت‌هاي فرهنگي 
اهميت مــي‌داد. خصوصیات اخلاقی خیلی خوبی 
داشت. در مدت دو ســالی که با هم بودیم ندیدم 
حتی کی بار عصبانی شــود. همیشه لبخند به لب 
داشت و مهربان بود. حلال و حرام خدا را رعایت 
میک‌رد. اگر گوشــت ذبح اســامی پیدا میک‌ردیم 
خريداري و مصرف میک‌ردیم و اگر گوشــت پیدا 
نمی‌شد اصلا نمي‌خورديم. گاهی دو سه ماه گوشت 

مصرف نمیک‌ردیم. 
هرگاه جلســه بحث سیاســی داشــت با منطق و 
اســتدلال صحبت میک‌رد.  همیشه در سلام کردن 
به ديگران پیش دستی میک‌رد. می‌خواست بدهکار 
کسی نباشد. همین اخلاق و رفتار شهيد طيب باعث 
شده بود بچه‌های انجمن اسلامی، چه دختر و چه 
پسر جذب ایشان شوند. خیلی صبور بود. جاذبه‌اش 
زیاد بود. همیشــه به عنوان کی دوســت با بچه‌ها 
صحبــت میک‌رد. رفتارش دســتوري نبود. با آن‌ها 
مانند کسانی که دوست‌شان دارد، صحبت میک‌رد. 
بچه‌هاي انجمن در زندگي‌شان درس‌های زیادی از 
این شــهید بزرگ آموختند. در ماه مبارك رمضان 
وقتی موقع افطار بیدارش میک‌ردم، اول به ســراغ 
نماز می‌رفــت. می‌گفت اول نماز بخوانم. می‌گفتم 
بابا کی ســاعت گذشــته بیا افطار کن و بعد نماز 

می‌خوانی. می‌گفت نه اول نماز می‌خوانم. 
هرگاه براي ســخنراني برنامه‌ريــزي مي‌كرد از من 
مي‌خواست ســخنران جلسه باشم. روزي در يكي 
از شــهرهاي نزديك كه حدود پنج ساعت فاصله 
داشــت، به گمانم دانشــگاه شــهر گرزيل برنامه 
سخنراني ترتيب داد و به همراه ايشان به شهر مزبور 
حركت كرديم. ميان راه براي استراحت و صرف 
قهوه كنار يك كافه شاپ توقف كرديم. كنار ميز 
بغلي ســه جوان خلافكار نشسته بودند و به ما 
چپ چپ نگاه مي‌كردند. رفتم به مســئول كافه 
اعتراض كردم و او گفت اين سه نفر نژادپرست 
هســتند و امكان دارد به شــما آسيب برسانند. 
زودتر از اينجا برويد. ليوان‌هاي قهوه را به دست 
گرفتيم و ســوار ماشين شــورلت بزرگ شهيد 
طيب شديم. مســير را ادامه داديم و به رستوان 
ميان راه رســيديم. شهيد طيب گفت: اينجا نماز 
ظهر و عصر را مي‌خوانيم و به حركت‌مان ادامه 
مي‌دهيم. به ايشان گفتم وقت زياد داريم و اجازه 
دهيد به مســيرمان ادامه دهيم. ايشان در جواب 
گفت چون پس از ســخنراني جلسه پرسش و 
پاســخ تشكيل خواهد شد و جلسه تا نيمه شب 
طول مي‌كشــد، امكان دارد نمازمان قضا شود. 
همين طور هم شــد. سخنراني‌ام 90 دقيقه طول 

كرده  ديوانه  مرا  رفتار شــهيد طيب 
با  بود. هميشه نماز شــب مي‌خواند. 
وجودي كه ناراحتي معده داشت، مقيّد 
مستحبي  روزه  شنبه  دو  روزهاي  بود 
ناكرده در  بگيرد. گفتم هدايت خداي 
معده  خونريزي  دچار  بيگانه  كشــور 
انقلاب و  به  به قدري كه  مي‌شــويد. 

تدّين مقيّد بود، به درس مقيّد نبود

  امرالله اشتری در کنار شهید طیب رو به روی ورودی دانشگاه سنت پترزبورگ
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كشــيد و بعد از آن حدود 120 پرسش مكتوب به 
دست رســيد و لازم  بود من و شهيد طيب هر دو 
به پرسش‌ها پاسخ دهيم. همان طور كه شهيد طيب 
پيش‌بيني كرده بود جلسه ساعت 24 نيمه شب پايان 

يافت. 

 معمولا فعاليت‌هــاي فرهنگي انجمن 
اســامي، از قبيل سخنراني و توزيع كتاب 
هزينه دارد. هزينه ايــن فعاليت‌ها چگونه 

تأمين مي‌شده است؟ 
هزينــه اين فعاليت‌ها را از جيــب خودمان تأمين 
مي‌كرديم. شــهيد طيب، من و ساير بچه‌ها كمك 
مي‌كردند. هر دانشجويي در حد توان پول مي‌داد. 
از جــاي خاصي كمك نمي‌گرفتيــم. روزي براي 
انتقال دانشــجويان به منظور شركت در تظاهراتي 
در شهر نيويوروك يك دستگاه خودروي ون كرايه 
كرديم. مسير طولاني بود و رسانه‌هاي محلي از دو 
روز قبل اعلام كرده بودند دانشــجويان ايراني كه 
در صدد برگزاري تظاهرات در مقابل بيمارســتان 
محل بســتري شاه مي‌باشــند، پليس همه آن‌ها را 
بازداشت و به وسيله كشتي به سمت ايران اخراج 
مي‌كند. بچه‌ها خيلي ترســيده بودند و به يگديگر 
مي‌گفتند اگر ما را دستگير كنند، وضعيت تحصيلي 
و اثاثيه زندگي‌مان چه مي‌شــود؟ طيب آنان را آرام 
كرد و گفت هرگز چنين خبرهايي نيست. اين ياوه 
گويي‌ها را اعلام مي‌كنند كه در تظاهرات شــركت 

نكنيم. 
در مســير راه با وقت نماز صبح برخورد كرديم و 
پیاده شــدیم نماز بخوانیم. بعضي از بچه‌ها خواب 
آلود بودند و از ون پياده نشدند. گفتند مسيرمان را 
ادامه دهيم تا زودتر برسیم. هدايت الله به خودروي 
ون نزديك شد و از بچه‌ها خواست براي اقامه نماز 
بيدار شوند. به آنان گفت اساس رفتن ما به نيويورك 
و شرکت در راهپیمایی برای اقامه نماز است. ايشان 
را به گوشــه‌اي بردم و گفتم آقــا بچه‌ها را راحت 
بگذاريد. اين‌ها تازه عضو انجمن شده‌اند و اگر به 
آنان فشار وارد كنيد، انجمن را رها مي‌كنند و جذب 

گروه‌هاي چپي مي‌شوند. به من اجازه دهيد با آن‌ها 
صحبت كنم. رفتم به بچه‌ها گفتم كســاني كه اهل 
نماز هســتند پياده شوند و كساني هم كه اهل نماز 
نيســتد، آزادند. عده‌اي پياده شدند و عده‌اي هم در 
ون ماندند. چون مسجدي در آن‌جا وجود نداشت و 
بچه‌ها خجالت مي‌كشيدند در فضاي باز و در برابر 

سمع و نظر عابران بايستند و نماز بخوانند. 
هنــگام برگزاري تظاهــرات زدوخوردهايي هم با 
پليس آمريكا رخ داد، در عين حال ســياه پوستان 
زيادي از بچه‌هاي ايراني طرفداري كردند. مراســم 
راهپیمایی در مقابل بیمارســتانی بود که شاه برای 
درمــان در آن بســتری شــده بود. هــدف از این 
راهپیمایی، روشنگری مردم آمرکیا درباره جنايات 
شــاه و آمدن او به آمرکیا بود. بروشور و اطلاعيه 
تهیــه کردیم و بین عابران توزیــع کردیم. پلاکارد 
نوشــتیم و مصاحبه های مطبوعاتي با شــبکه‌های 

تلويزيوني انجام دادیم. 
بعد از تســخير لانه جاسوســی آمرکیا در تهران و 
آتــش زدن پرچم آمرکیا توســط دانشــجویان و 
بازتاب گسترده آن، دانشجویان دانشگاه‌هاي آمريكا 
خشمگین شــدند که چرا پرچم ما را آتش زديد و 
ســفارت خانه ما را تســخیر کرديد؟ چرا شما در 
حالی که در آمرکیا زندگی میک‌نید شــعار مرگ بر 
آمرکیا سر می‌دهید؟ بنابر اين ما هم باید پرچم ایران 
را آتش بزنیم. دوســتان دانشجو با چنين تصميمي 
مخالفــت کردند، ولي نتيجه ســودمندي نگرفتند. 
شهید طیب نزد رئیس دانشگاه رفت و گفت منظور 
ما از شــعار مرگ بر آمرکیا، مرگ بر سیاست‌های 
خارجی آمرکیاســت که در امور داخلي کشورمان 
دخالت میک‌ند. موافقت شد که پرچم ایران را آتش 
نزننــد و کار با انجام کی مناظره بین دانشــجویان 
ایرانــی و آمرکیایی در آمفی تئاتر کالج فیصله پیدا 

کند. مناظره خوبی بود و رســانه‌های محلی آن را 
پوشــش دادند. ما خیلی راضی بودیم. شهید طیب 
هــم بعد از مناظره گفت خدا را شــکر کار خوب 

انجام شد.

 به طرفداري ســياه پوستان آمريكا از 
دانشــجويان ايراني اشاره كرديد، بفرماييد 
كه انجمن با دانشجويان مسلمان غير ايراني 

هم ارتباط داشت؟
اتفاقا با دانشــجويان عرب و شبه قاره هند روابط 
خيلي خوبي داشتيم. يك دانشجوي رشته پزشكي 
پاكســتاني به انجمن اســامي كمك مالي تقديم 
مي‌كرد. تعدادي دانشــجوي فلســطيني و نيز اتباع 
كشــورهايي كه در حال حاضر مناسبات خوبي با 
جمهوري اســامي دارند، با ما همكاري مي‌كردند. 
از سوي ديگر در آپارتماني زندگي مي‌كرديم كه در 
مجتمع ساختماني قرار داشت و يك همسايه ناپسند 
داشتيم كه ســاكنان آن زياد سر و صدا و مزاحمت 
داشتند. روزي شــهيد طيب به سراغ آن‌ها رفت و 
ضمــن اهداي مقداري كتاب به زبان انگليســي به 
آن‌ها تذكر داد كه در نتيجه آرام گرفتند و از شرارت 

آن‌ها راحت شديم.  

 آيا در ايران پس از وقوع جنگ تحميلي 
با شهيد طيب تماس داشتيد؟ 

قبل از شروع جنگ تحميلي يك همكلاسي داشتيم 
به نام آقا رضا كه به علت سوء تغذيه و نبود غذاي 
سالم و گوشت ذبح شرعي بيمار شد و با مشورت 
من و شــهيد طيب به ايران بازگشت. اما متأسفانه 
در تصادف رانندگي جان ســپرد. وقتي آقا رضا به 
ايران بازگشت به شهيد طيب گفتم من هم تصميم 
گرفته‌ام به ايران برگردم. ايشــان گفت منتظر باشيد 

هدايت الله به خودروي ون نزديك شد 
و از بچه‌ها خواســت براي اقامه نماز 
بيدار شوند. به آنان گفت اساس رفتن 
ما به نيويورك و شرکت در راهپیمایی 
برای همین نماز اســت. ايشان را به 
گوشــه‌اي بردم و گفتم آقا بچه‌ها را 
راحــت بگذاريد. تــازه عضو انجمن 
شده‌اند و اگر به آنان فشار وارد كنيد، 

انجمن را رها مي‌كنند

  مراسم یادواره در کنار مزار شهید



www.navideshahed.com
44

يادمان ‌شهید هدایت‌الله طیب / شماره 170-169/ دی و بهمن ماه 1398

به اتفاق همديگر بازگرديم. به ايشان گفتم روحيه و 
مزاج من تحمل ماندن بيشــتر در آمريكا را ندارد و 
مي‌خواهم سريعتر برگردم. البته در انجمن اسلامي 
در آن برهه فضايي به وجود آمده بود كه اكنون كه 
انقلاب به پيروزي رسيده و سازمان ساواك وجود 
ندارد كه انقلابيون را تعقيب و شــكنجه كند. اگر 
برگرديم شــايد بهتر بتوانيم به كشــورمان خدمت 
كنيم. به هر حال من چند هفته زودتر از شهيد طيب 
به ايران بازگشــتم و به جهاد سازندگي شهرستان 

اميديه پيوستم. 
يك هفته از شــروع كارم نگذشــته بود كه جنگ 
شروع شد. دو ســال هم گذشت و از شهيد طيب 
خبري نداشــتم. چون محل خدمتم در بيابان‌هاي 
خوزستان بود و غذا دير به دستم مي‌رسيد، ناراحتي 
معده پيدا كردم و به توصيه دوســتان به پزشــك 
سرشناســي در بهبهان مراجعه كردم. پزشك بعد از 
معاينات پزشــكي، شغل و محل تحصيل مرا جويا 
شد و به او گفتم در آمريكا تحصيل كرده‌ام. ناگهان 
پزشك از من پرسيد هدايت الله طيب را مي‌شناسي؟ 
انگار پزشك تصور مي‌كرد آمريكا يك روستاست و 

دانشجويان ايراني همديگر را مي‌شناسند. 
گفتم: آري، با طيب مدتي هم اطاق بودم. 

پزشك پرسيد: اطلاع داريد هدايت الله شهيد شده 
است؟ 

گفتم خير اطلاع ندارم... چه سالي به ايران بازگشت 
و در كدام جبهه شهيد شد؟ 

پزشك گفت: شهيد طيب دو سال پيش به ايران آمد 
و در عمليات فتح المبين به شهادت رسيد. 

 با شنيدن خبر شهادت طيب چه واكنشي 
نشان داديد؟ 

از شــنيدن خبر شــهادت هدايت الله طیب اول جا 
خوردم و ناراحت شدم. ولی بعد آرام شدم و با خود 
گفتم طيب با اخلاق و منش كم نظيري که داشت، 
شــهادت حقش بود و باید شهید می‌شد. مصداق 
واقعی کی شهید را داشت. فكر كنم شهادت بهترین 
گزینه برای ایشان بود. در کی جمله می‌توانم شهيد 
طيب را اين‌گونه توصيف كنــم مرد عابد، زاهد و 
پرهيــزگار بود كه حداکثر جاذبه و حداقل دافعه را 

داشت. 
به هر حال به پزشــك مزبور گفتم: اي داد و بيداد!. 
آن زمان كه موبايل و وسايل ارتباطي امروزي وجود 
نداشت كه با بستگان ايشان تماس بگيرم و تسليت 
بگويم. آدرس محل ســكونت بازماندگان شهيد را 
جويا شدم و تصيميم گرفتم مزارش را زيارت كنم 
و بر روح پاكش فاتحه بخوانم. پزشك مزبور گفت 
مزار شهيد در يك روستاي دور افتاده قرار دارد كه 
جاده آن خاكي است و در مسيرش رودخانه مارون 
وجود دارد و امكان رسيدن به آن‌جا مقدور نيست. 
چند سالي گذشت و ســرانجام خواهر زاده شهيد 

طيب تماس گرفت و گفت يك سال پيگيري كرده 
تا شماره مرا را يافته است. من هم آدرس محل كار 
و ســكونت خويش را در شهركرد به ايشان دادم و 
ســرانجام روزي به خانه‌ام آمد و نشست و گفت و 
گو انجام داد. عكس‌هاي يادگاري با شهيد طيب را 

گرفت و كپي كرد. 

 بالاخره بعد از دو سال دوستي و رفاقت 
و زندگي در كنار شهيد طيب و همكلاسي 
با ايشــان در دانشگاه فلوريدا موفق شديد 

مزار ايشان را زيارت كنيد؟ 
در حقيقت بنياد شــهيد و امور ايثارگران دهدشــت 
پارســال با من تماس گرفت و مرا براي شركت در 
كنگره شهيد طيب »مسافري از فلوريدا« دعوت كرد. 
با وجودي كه به تازگي تصادف رانندگي كرده بودم و 
حال مساعد نداشتم، هر طور بود خود را به دهدشت 
رساندم و در كنگره در كنار مزار ايشان شركت كردم. 
آن‌جا بــراي عبور مهمانــان از رودخانه مارون چند 
دستگاه لودر آورده بودند و آنان را با لودر به آن سوي 

رودخانه منتقل كردند و به مزار شهيد رساندند. 

وقتي مزار شهيد را ديدم از خود بيخود شدم. طيب 
در آمريكا چه حال و وضعي داشــت و اكنون مزار 
او در روستاي متروكه موگر چه حالي دارد. چون به 
وصيت ايشان پيكرش را در زادگاهش خاكسپاري 
كردند. به اين اميد كه روستاي زادگاهش آباد شود 
و مردم آن‌جا چند روزي در رفاه زندگي كنند. وقتي 
وضعيــت خدماتي منطقه را ديدم، زبان به اعتراض 
گشودم كه شــركت كنندگان به گريه افتادند. گفتم 
شــهيد طيــب در آمريكا در نــاز و نعمت زندگي 
مي‌كــرد. مي‌خواهم بگويم كه شــهيد هدايت الله 
طيب اوج فداكاري و از خودگذشــتگي را به اثبات 
رســاند. درس و زندگي توأم بــا رفاه در آمريكا را 
رها كرد تا از ميهن خود دفاع كند و در جبهه شهيد 
شد. به ياد دارم دانشــجوي خواهري به نام فرزانه 
عضو انجمن اســامي بود. اين خواهر فرزند يك 
شــخصيت ميلياردر بود. از من خواهش كرد شهيد 
طيب را براي ازدواج با او متقاعد كنم. ولي طيب به 

همه خواستگاران جواب منفي داد. 

 دختران علاقه‌مند به ازدواج با شــهيد 
طيب، قد و قــواره يا اخلاق ايشــان را 

پسنديده بودند؟ 
خير، اخلاق شهيد طيب را پسنديده بودند. جاذبه 
و خصوصيات اخلاقي شــهيد طيب وحشــتناك 
بود. اين واقعيت‌ها قابل توصيف نيســتند. شهید 
طیــب عمل گرا بود. حتی یــک مورد خلاف از 
ایشان ســرنزده اســت. در بحث‌هاي سياسي و 
فكري با مخالفان انقلاب وقتی عصبانی می‌شــد، 
نهايتا می‌خندید. این طور نبود که از مواضع خود 
عقب نشــینی کرده باشــد. خير، همه افراد او را 
برادر طیب صدا مي‌زدند. روحش شــاد و يادش 

گرامي باد.  

وقتي مزار شــهيد را ديــدم از خود 
بيخود شدم. طيب در آمريكا چه حال 
و وضعي داشــت و اكنون مزار او در 
با  روستاي موگر چه حالي دارد. چون 
وصيت ايشان پيكرش را در زادگاهش 
كه  اميد  اين  به  كردند.  خاكســپاري 
روســتاي زادگاهش آباد شود و مردم 

آن‌جا چند روزي در رفاه زندگي كنند
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بازگويي خاطرات روزهاي حماسه و ايثار در گفت و گو با جانباز مرتضي آبدار همرزم شهيد طيب

تصور مي‌كردم در آسمان راه مي‌رود
  درآمد

هر انداره كه براي گفت و گو با همرزمان و آشنايان شهيد گمنام هدايت الله طيب براي تهيه ويژه‌نامه ايشان جلوتر مي‌رويم به ناگفته‌هاي 
زيادي از شــخصيت اين شهيد والا مقام و گمنام دسترسي پيدا مي‌كنيم. در حقيقت هرکدام از شهدای دفاع مقدس ویژگی‌های خاص 
ومنحصر به فرد خود را داشتند، که بايد راهكارشان را ملاك عمل قرار دهيم و شهيد طيب يكي از آن الگوهاست. مرتضي آبدار مدير كل 
ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگي استان تبريز و جانباز دفاع مقدس و همرزم هدايت الله طيب هنگام شكست حصر آبادان و 

در عمليات فتح المبين در گفت و گو با شاهد ياران به نكات ظريفي از ويژگي‌هاي شهيد اشاره كرده كه مي‌خوانيم: 

 چگونه و در چه زماني با شهيد طيب 
آشنا شديد؟ 

در اوايل جنــگ كه حضرت امــام )ره( فرمودند 
حصر آبادان بايد شكســته شــود، به همراه تعداد 
زيادي از رزمندگان نيروهاي داوطلب مردمي تبريز 
وارد آبادان شديم. در حوزه عمليات آبادان با شهيد 
هدايت الله طيب آشنا شديم. در واقع ايشان با شيوه 
خاص دانشــجويي يك گردان زرهي تشكيل داده 
بود. آقايان احمد انصاري، ســيد جليل حجازي و 
حسينيان كه از تبريز آمده بودند با شهيد طيب هم 

آشنا شدند. شهيد طيب كاراكتر خاص و چشمگير 
داشــت. اخلاق و رفتار و صحبت‌هاي ايشان براي 

رزمندگان قابل توجه بود. 
بچه‌هايي كه در يگان زرهي فعاليت داشــتند، سه 
گروه بودنــد. گروهي متخصص تانك‌هاي چيفتن 
و گروهي هم روي تانك‌هــاي غنيمتي عراق كار 
مي‌كردنــد. بچه‌هاي گروه ســوم تداركاتي بودند. 
چون شهيد طيب در دوره سربازي روي تانك‌هاي 
چيفتن كار كرده بود، مســئوليت گردان تانك‌هاي 
چيفتن را به عهده داشــت و من هم در كنار ايشان 

بودم. بعد از موفقيت عمليات شكست حصر آبادان 
همه رزمندگان اين ســه گروه به جبهه شــوش و 

انديمشك اعزام شدند. 

 شهيد طيب در عمليات شكست حصر 
آبادان چه نقشي داشت؟       

در واقع ما از نيروهاي داوطلب مردمي اوايل جنگ 
بوديم. در آن زمان هنوز قرارگاهي تشــكيل نشده 
بود. در قالب گردان زرهي مهدي )عج( با دشــن 
مي‌جنگيديم. فرمانده ما يك ارتشــي به نام ستوان 
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كاظم جعفر زاده بود. ايشــان از ارتش منفك شده 
بود و شش ماه پيش بر اثر عوارض سلاح شيميايي 
به شهادت رســيد. شــهيد طيب در اين عمليات 
مســئول يگان تانك‌هاي چيفتن بود و در عمليات 
شكست حصر آبادان واقعا خوب عمل كرد. بعد كه 
عمليات به پايان رسيد گردان ما در پادگان دوكوهه 
در غرب انديمشــك مستقر شد. در آن‌جا قرار بود 
نيروها بازســازي و آماده شركت در عمليات فتح 

المبين شوند. 

 با ادوات جنگي به دوكوهه رفتيد؟ 
بلــه، حــدود 20 روز قبل از آغــاز عمليات فتح 
المبين با همه ادوات جنگي خودمان به دوكوهه در 
غرب انديمشك مستقر شديم. شهيد طيب و ساير 
رزمندگان در اين مدت ســرگرم سرويس و آماده 
سازي ســاح‌هاي زرهي خودي و غنيمتي بودند. 
شــهيد طيب در آغاز اســتقرار در پادگان دوكوهه 
كار تهيه ليست تنظيم كارهاي خدماتي رزمندگان 
گــردان را به عهده گرفت. بخش آشــپزخانه را به 
يك نفر ســپرد، بخش تداركات را به نفر ديگري 
واگذار كرد، بخش نظافت را به ديگري سپرد. همه 
كارها را تقسيم بندي كرد. وقتي كه ليست را نگاه 
كردم ديدم مسئوليت نظافت سرويس‌هاي بهداشتي 

را شخصا به عهده گرفته است. 

اين طــوري مديريت مي‌كرده   واقعا 
است؟  

بله، ليست كارهاي خدماتي را ايشان تنظيم كرد... 
بچه‌هــاي رزمنده وقتي شــنيدند، به اين تقســيم 
بندي اعتــراض كردند و حاضر نبودند كار نظافت 
ســرويس‌هاي بهداشتي را شــهيد طيب به عهده 
بگيرد. ولي ايشان قبول نكرد و گفت اين سهم من 
اســت و شما دخالت نكنيد. در آن مدت 20 روزه 
در پادگان دوكوهه واقعا ســرويس‌هاي بهداشتي 
تمييزي داشتيم و هر شــخصي قشنگ به وظايف 
جانبي خود عمل مي‌كرد. مي‌توان گفت كه شــهيد 
طيب انساني بســيار متواضع و اخلاق علي گونه 
داشت. باوجودي كه سواد و دانش در سطح بالايي 
داشــت، ولي هميشــه فروتن و خود را با ديگران 
يكســان مي‌ديــد. از نظر كاريزمي هــر تصميمي 
مي‌گرفــت، بچه‌ها با دقت و ســريع آن تصميم را 
انجام مي‌دادنــد. لذا ما به خاطر اخــاق و رفتار 
خوبي كه شهيد طيب داشت ايشان را بسيار دوست 
داشتيم و براي او فوق العاده احترام قايل بوديم. از 
پادگان دو كوهه مستقيما وارد محور تنگه رقابيه در 
عمليات فتح المبين شديم كه ايشان در ميان مراحل 

اول و دوم عمليات به شهادت رسيد. 

 روحيه رزمي و جنگ آوري شهيد در 
آبادان چگونه بود؟  

در جنگ معمــولا نيروهاي رزمــي پياده در خط 
مقدم قرار دارند ويگان‌هاي زرهي هميشه با آتش 
پشــتيبان آنها هستند. شــهيد طيب وقتي براي ما 
جلسه مي‌گذاشت هميشه از لحاظ رعايت مسايل 
انساني در جنگ صحبت مي‌كرد. بچه‌هاي رزمنده 
هم خود را ملزم مي‌دانستند اخلاق و رهنمودهاي 
ايشــان را رعايت كنند و مي‌توان گفت هميشــه 
نفوذ كلام داشــت. به رعايت حال اسيران دشمن 
توصيــه مي‌كرد. چــون ما در يــك محيط كاملا 
جنگي بوديم، هميشــه مباحث اخلاق اسلامي را 
بــه جامعه رزمندگان توصيه مي‌كــرد. هدايت الله 
يــك فرد نظامي نبود، اما از مســايل نظامي خيلي 
شــناخت داشت. وقتي از دشمن اسير مي‌گرفتم به 
ما مي‌گفت اين اسير اكنون از رده جنگ خارج شده 
و مهمان ماست و دين اسلام بر لزوم رعايت حال 

اسيران زياد سفارش كرده است. 
به طور مثال وقتي نوبت نگهباني يكي از رزمندگان 
مي‌شد و آن رزمنده خسته و خواب سير نكرده بود، 
شهيد طيب داوطلبانه به جاي او مي‌رفت نگهباني 
مي‌داد. بر اين اســاس برخي از دوســتان همرزم 
خيلي به ايشــان روابط دوستانه و صميمي برقرار 

كرده بودند. 

 روزي كه شــهيد طيــب در پادگان 
دوكوهه براي بچه‌ها شــرح وظايف تعيين 
كرد و نظافت ســرويس‌هاي بهداشتي را 
شخصا به عهده گرفت، با اين حركت چه 

اندازه به بچه‌ها روحيه تزريق مي‌كرد؟ 
مجموعه نيروهاي داوطلب مردمي، مثل ســربازان 

ارتش نظامي نيســتند كه فرمانده دستوري بدهد و 
سربازان موظف به اطاعت از دستور باشند. در آن 
مرحلــه وقتي يك همرزم را »برادر« صدا مي‌زديم، 
صداي »برادر« از جان و دل بر مي‌خاســت. در سه 
گروه وابســته به گردان مهدي )عج( افراد زيادي 
وجود داشــتند، اما مانند شــهيد طيب كه بتوانند 
به صــورت كارزيماتيك با بچه‌هــا مديريت كند، 
وجود نداشت. در مجموع ايشان يك انسان بسيار 
فرهيخته و فوق العاده با اســتعداد بود. من به دليل 
همراهي و همرزمي با شــهيد ايــن صحبت‌ها را 
بيان مي‌كنم. شخصا شاهد رفتار نيك او بودم. اين 
ويژگي‌هاي منحصر به فرد شــهيد طيب متأسفانه 

تاكنون ناشناخته مانده است. 

 بــه خوبي به ويژگي‌هــاي مديريتي، 
اخلاقي و ديني شــهيد طيب اشاره كرديد. 
پرسشي بي جواب باقي مانده كه ايشان پس 
از بازگشت از آمريكا مستقيم به جبهه رفت 

شهيد طيب در آغاز استقرار در پادگان 
دوكوهه كار تهيه ليست تنظيم كارهاي 
عهده  به  را  گردان  رزمندگان  خدماتي 
گرفــت. بخش آشــپزخانه را به يك 
نفر، بخش تــداركات را به نفر ديگري 
كردم  نگاه  را  ليست  وقتي  كرد  واگذار 
ديدم مســئوليت نظافت سرويس‌هاي 
بهداشتي را شخصا به عهده گرفته است

  جانباز مرتضی آبدار در جبهه سومار )نفر میانی(
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و ديدار با خانواده را به آينده موكول كرد. 
اين رفتار شهيد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ 
براي پاســخ به اين پرســش من بر اين باورم كه 
اولويت زندگي شــهيد طيب دفــاع از خاك ميهن 
بوده است. ايشان تحصيلات دانشگاهي در ايالت 
فلوريدا و ديــدار با خانواده را رها كرد تا در دفاع 
مقدس شــركت كند. يعني دفاع از ميهن و دين را 
واجب‌تر از همه چيز مي‌دانست و اين حركت كلي 
ارزش دارد. ايشــان حتي دوران حضور در آبادان 
هرگز در فكر مرخصي هم نبود. مي‌گفت تا زماني 
كه عراقيها خاك كشورمان را در اشغال دارند و تا 

آن‌ها را بيرون نكنيم از پاي نخواهيم نشست. 
من شخصا شــهيد طيب را يك فرشته مي‌دانم كه 
هرگــز به ماديات اهميت نمــي‌داد. در جبهه فقط 
خودش و خداي خودش بودنــد. وقتي راه رفتن 
ايشــان را در ميدان رزم مي‌ديــدم تصور مي‌كردم 
در آســمان راه مي‌رود. با رأفــت و مهرباني و با 
آرامش صحبت مي‌كرد. هر حرفي كه مي‌زد به دل 
مي‌نشست. اصلا در لحن گفتار ايشان تندي وجود 
نداشــت. وقتي صحبت مي‌كرد انسان آرامش پيدا 
مي‌كرد. چون صحبت‌هاي ايشان جنبه معنويت و 

روحانيت داشت. 

 فرماندهان سپاه به خصوص فرماندهان 
عمليات فتح المبين چه نگاهي به شــهيد 

طيب داشتند؟
رزمندگاني كه با شــهيد طيب همكاري مي‌كردند 
نيروهاي داوطلب مردمي بودند. به ارتش و ســپاه 
ارتباط نداشــتند. در آســتانه عمليات فتح المبين 
به ما گفتند كه شــما بايد تعيين تكليف بشــويد و 
فرمانده‌اي براي شــما تعيين شــود. بر اين اساس 
بــه تيپ كربلا پيوســتيم كه اغلــب فرماندهان و 

نيروهاي آن اصفهاني بودند. چون امكان نداشــت 
بدون تكليف وارد عمليات شــويم، يا در جبهه و 
جنگ حضور داشته باشيم. شهيد هدايت الله طيب، 
ســيد جليل حجازي و شــهيد جعفر زاده فرمانده 
گردان مهدي )عج( رفتند با فرماندهان تيپ كربلا 
هماهنگــي كردند و گردان زرهــي را به آن يگان 
پيونــد زدند. از آن روز بــا تكليفي گردان زرهي 
مهــدي )عج( پايان يافــت. فرماندهان تيپ كربلا 
از جمله ســردار فتح الله جعفري و سردار مرتضي 
قرباني هم نگاه خوب و مثبت نسبت به شهيد طيب 

داشتند. 

 اصــولا گردان زرهــي مهدي )عج( 
چگونه شكل گرفت و جنابعالي هم در آن 

عضويت داشتيد؟    
اغلب رزمندگان گــردان مهدي )عج( از نيروهاي 
مردمي تبريز و تهران بودند. از تبريز حدود يكصد 
نيــروي داوطلب بوديم كه به جبهــه آبادان رفتيم. 
وقتي از تبريز با هواپيما عازم اميديه در مسير آبادان 
شديم. شــهيد طيب و تعدادي نيروي داوطلب در 
اميديه به بچه‌هاي تبريز ملحق شــدند. همه افراد 
گردان نيروهاي آموزش ديده زرهي و پشــتيباني 

بودند. 

 روابط نيروهاي زرهي تبريز با شــهيد 
طيب چگونه بود؟ 

روابط عاشق و معشوقي... همانگونه كه اشاره كردم 
همه بچه‌هاي گردان مهدي )عج( ايشان را از صميم 
قلب دوســت داشتند. دوســت داشتن ايشان قابل 
توصيف نيســت. ما بچه‌هاي تبريز وقتي به كسي 
دل بدهيم تا آخر راه با او هستيم. مي‌خواهم بگويم 
كه به اين ميزان ايشــان را دوســت داشتيم. در آن 

سه گردان فقط ما بچه‌هاي تبريز نبوديم. بچه‌هاي 
تهران و اصفهان هم بودند و همه به فداكاري شهيد 

طيب علاقه‌مند شده بودند. 

 شــهادت هدايت الله طيب در جريان 
عمليات فتح المبين چگونه اتفاق افتاد؟ 

مرحلــه اول عمليات فتح المبين كــه پايان يافت. 
بچه‌هاي گــردان در منطقه تنگــه رقابيه در حال 
اســتراحت و آمادگي براي مرحله بعدي عمليات 
بودند. در آن هنگام گلوله خمپاره دشــمن در كنار 
تانك چيفتن شــهيد طيب فــرود آمد و تركش آن 
به نخاع اين مرد بزرگوار اصابت كرد و ايشــان به 
شهادت رسيد. آقايان احمد انصاري و سيد جليل 
حجازي در لحظه شهادت بالا سر پيكر شهيد آمده 
بودند و باورشان نمي‌شد كه ايشان با لبخند در حال 
آسماني شدن است. اغلب رزمندگان تا دو روز بعد 
از شــهادت طيب اطلاع نداشتند كه ايشان از ميان 

ما رفته است. 

 شهادت طيب تأثير منفي هم بر روحيه 
رزمندگان داشت؟ 

مشخص اســت همه رزمندگان هدايت الله طيب 
را دوست داشتند و براي شهادتش خيلي ناراحت 
شــدند. به هر حال دوســتان زيادي داشتيم كه در 
حين عمليات به شهادت رسيدند. خداوند آنان را 
در جايگاهي شايســته قرار دهد و با خاندان پيامبر 
)ص( محشــور گرداند. من شــخصا نام و ياد اين 

شخصيت فداكار را هرگز فراموش نخواهم كرد. 

 از چــه نظر نام و ياد شــهيد طيب را 
فراموش نخواهيد كرد؟ 

خب ايشــان از يك منطقه محروم روستايي براي 
تحصيلات دانشگاهي به قلب ســرمايه‌داري رفته 
بود. مي‌توانست از نظر مادي آينده درخشاني داشته 
باشــد. ولي وقتي دشــمن به ميهن‌مان تجاوز كرد، 
شهيد طيب همه زرق و برق‌ها و امكانات رفاهي را 
رها كرد و به كشورش بازگشت تا با دشمن متجاوز 
بجنگد. بنابر اين من هيچ وقت شــهيد هدايت الله 

طيب را فراموش نخواهم كرد. 

من شخصا شهيد طيب را يك فرشته 
مي‌دانم كه هرگز بــه ماديات اهميت 
نمــي‌داد. در جبهه فقــط خودش و 
رفتن  راه  وقتي  بودند.  خودش  خداي 
ايشان را در ميدان رزم مي‌ديدم تصور 
مي‌كردم در آسمان راه مي‌رود. با رأفت 

و مهرباني و با آرامش صحبت مي‌كرد 
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 جنابعالي به مقاومت و حضور نيروهاي 
مردمي اســتان كهگيلويه و بوير احمد در 

دوران دفاع مقدس چه نگاهي داريد؟   
بســم الله الرحمن الرحيم: استان کهگیلویه و بویر 
احمد یک درصد مســاحت کل کشور را تشكيل 
مي‌دهد. جمعیت آن نیــز یک درصد جمیعت کل 
کشور اســت. اما حضور رزمندگان استان در دفاع 

مقدس به نسبت جمعیت، رتبه اول کشور را دارد. 
یعنی 22/5 جمیعت اســتان در دوران دفاع مقدس 
جبهه‌اي بوده‌اند. رتبه دوم را استان یزد با 10 درصد 
حايز است. یعنی بین رتبه اول و دوم کشور دوازده 
و نیم درصد تفاوت وجود دارد. مردم اين استان از 
نظر اعتقادي به لطف خدا شیعه و پيرو حضرت امیر 
المؤمنین )ع( هستند. پيرو مذهب دیگری در استان 

وجود ندارد. مگر کسی عبوري بوده یا اخیرا ساکن 
استان شده باشد.

مردم اين منطقه در دوران رضا شاه و هم در دوران 
پســرش در دو جنگ مسلحانه شرکت کردند و به 
حکومــت طاغوت ضربه زدند. كي جنگ در تنگه 
تا مرادي و كي جنگ در تنگه بجســتان. اين نشان 
مي‌دهد كه مردم منطقه همیشــه بــا رژیم طاغوت 

نگاهي به تاريخچه مقاومت‌هاي مردم استان
در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمين سيد علي صالح موسوي اعظم امام جمعه یاسوج 

مقاومت عشاير كهگيلويه و بوير احمد
در برابر بيگانگان فراموش ناشدني است  

  درآمد

حضور پروشور و كم نظير جوانان استان كهگيلويه و بوير احمد به ويژه فرزندان غيور عشاير استان در طول هشت سال دفاع مقدس و 
آفرينش حماسه‌هاي ماندگار، مهمترين سخن حجت الاسلام و المسلمين سيد علي صالح موسوي اعظم، امام جمعه ياسوج را در گفت و 
گو با شاهد ياران تشكيل مي‌دهد. البته به دنبال يورش دشمن بعثي به ايران اسلامي در آغاز شهريور سال 1359 سراسر سرزمين پاك 
ايران به سنگري براي مقابله و مقاومت در برابر متجاوزان تبديل شد. ايشان بر اين باور است كه استان كهگيلويه و بوير احمد در دوران 
دفاع مقدس طیب‌ها و حسين فهميده‌هاي فراوان داشته كه شهيد هدايت الله طیب کیی از شهداي برجسته اين سرزمين بوده است.  
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مخالــف بوده‌اند. به طور خلاصه به شــما بگويم 
كه مردم این‌جا جــز در دوره حكومت صفویه که 
همه زمامداران آن ســید و شــیعه بودند، مذهب 
شــیعه را رواج دادند و نيز در سايه نظام جمهوری 
اسلامی تســلیم بودند. ولي در هیچ دوره دیگری 
از قاجار گرفته تا دوره پهلوی آرام نبودند. همیشه 
برخلاف طاغوت حركــت ميك‌ردند و در این راه 
زحمات بسیاری کشــیدند و شهدای زيادي دادند 

وخسارت‌هایی فراواني هم متحمل شدند. 

منطقه   گرایش‌های عشایری و مذهبي 
در اين مخالفت‌ها چه نقشي داشته است؟   
عشــایر همانگونه کــه امــام )ره( فرمودند، واقعا 
ذخایرند. كهگيلويه و بوير احمد استان عشایری و 
قبیله‌های مختلف است و اقوام متعدد در این استان 
ســکونت دارند. از قبیل بویر احمد طیبی، بهمئی، 
چرامی، باشمی و ديگران. اینها اقوام مختلفی هستند 
که این اســتان را تشــکیل داده‌اند. در نتيجه مردم 
عشایر همیشه آزاده هستند و با وجودي كه زندگی 
ســختی داشتند، اما زیر بار ظلم نرفتند و نمی‌روند. 
البته الان به برکت جمهوری اســامی وضع خوب 

شده است. 

 با اين وصف شــهید هدايت الله طیب 
فرزند يكي از عشــاير منطقه بر اين اساس 
تحصيلاتش را رها كرد و به ايران آمد و به 

جبهه رفت و شهيد شد؟ 
در غیــر از دفاع مقدس کــه در زمان ما پیش آمد، 
عشــایر و مردم ما با طاغوت‌ها و با ظلم همیشــه 
در ســتیز بودند. مــن در دوران كودكي به ياد دارم 
مردم به کســانی که در بهبهان طرفدار انگلیسی‌ها 
بودند، آن‌ها را »نفتی« مي‌ناميدند. مردم کسانی را که 
با انگلیسی‌ها رابطه داشتند، کافر می‌دانستند. چون 
این عده را که با فرنگی‌ها رابطه داشــتند »نفتي« و 

كافر مي‌دانستند. يعني این قدر با دشمن و با بيگانه 
بد بودند. اگر شــنيده باشــید وقتي مبارزاتي عليه 
انگليسي‌ها به رهبري رئیس علی دلواری و ديگران 
در تنگستان و در سواحل خليج فارس شروع شد، 
بخشي از عشاير اين منطقه هم به کمک رئیس علی 
دلواری شــتافتند و با متجاوز انگلیسی جنگيدند. 
بنابراین عشایر همیشه مرزبان و بیدار بودند. همیشه 
با طاغوت مبارزه ميك‌ردند. هیچ وقت با کسانی که 
می‌خواستند ظلم کنند، چه داخلی، چه خارجی، سر 

آشتی و سازگاري نداشتند. 

 جنابعالی كه دهدشتي تشریف داريد، 
از شخصیت و هويت مبارزاتي شهید طیب 

چه شناختي داريد؟ 
در اين اســتان، در دوران دفــاع مقدس طیب‌هاي 
فراوان داشتیم كه هدايت الله طیب یکی از شهداي 
برجسته راه حق و حقيقت بود. من برآورد کردم و 
به اين نتيجه رسيدم كه در دوران دفاع مقدس تعداد 
400 شهيد 13 ساله مانند شهید حسين فهمیده 13 
ساله داريم. درست است که او کار بي‌نظيري انجام 
داد. اما افراد هم سن او کم نبودند. یک اخوی زاده 
به نام موسي دارم که آزاده و جانباز سلاح شیمیایی 
اســت. وقتي 13 ســاله بود و هيكل ريز داشــت 

علاقه‌مند بود به جبهه برود. اما مســئولان بسيج با 
اعزام او مخالفت ميك‌ردند. در آن برهه من شــیراز 
بودم و بســتگان نقل كرده‌اند كه موسي لباس‌های 
زیاد به تن كرد تا هیکلش درشت نشان داده شود و 

اجازه ثبت نام و شرکت در جنگ را پیدا کند. 
می‌خواهــم بگویم كه در ايــن منطقه طیب‌هاي 
زيادي داشــتيم. مانند حاجی طیــب كه در اوايل 
انقلاب در تهران به شهادت رسید. در بین شهداي 
اســتان كهگيلويــه و بوير احمد افــرادی وجود 
داشتند که از نظر شغلی چوپان بودند. اما در دفاع 
مقدس ابتکار عمل نشــان دادند و طولی نکشید 
كه به فرماندهی گردان منصوب شــدند. چوپانان 
شجاعي كه مغز سلحشوری داشتند. شیعه همیشه 
مبارز بوده و هیچ زمانی زیربار ظلم نرفته اســت. 
همیشــه با ظالمان، متجاوزان و ستمکاران درگیر 
بوده اســت. علمايی داریم مانند شهید اول، شهید 
ثاني، شهید ثالث و ديگران كه در راه دین و تشیع 
جان باختند. اوج شهادت شيعيان در دوران دفاع 

مقدس بوده است. 
بنابراین خدا را شــکر می‌کنیم که ملتی سلحشور، 
مردمی غیور، انســان‌های متدین و افرادی برجسته 
داشــته و داریم. در دوران ســلطان حسین صفوي 
وقتی افاغنه بر اوضاع چمن گندمون در اين منطقه 
مسلط شدند شش هزار مبارز جنگ آور از جمعیت 
كهگيلويه بسيج و مسلح شدند و با افاغنه جنگیدند. 
در آن برهــه هنوز کهگیلویه و بویر احمد اســتان 
نبود. معروف است كه بهبهان در آن زمان حصاری 
محکم داشــت. افاعنه به فرماندهي تيمورلنگ همه 
جای کشور را به استثناي بهبهان تصرف كردند. ولي 
پشت دروازه‌هاي بهبهان متوقف شدند. به اين دليل 
كه عشایر منطقه از پشت به افاغنه حمله می‌کردند و 
شبیخون می‌زدند. مردم این‌جا به تیمور لنگ ضربه 

مهلكي وارد آوردند.  

 جانبازي و شــهادت طیب‌هاي استان 
در تحیکم پایه‌های انقلاب اسلامي و خنثي 
سازي توطئه دشــمنان خارجي چه ميزان 

تأثر گذار است؟    
در مراسم تشییع و تدفین یکي از شهداي دوران دفاع 
مقدس در اوايل جنگ اين عبارت را بیان کردم. گفتم 
خون دهنده و خون گیرنده باید با هم تناسب داشته 
باشــد. زمانی که اســام نیاز به خون دارد، کسانی 
وجود دارند که گروه خون‌شــان با اســام سازگار 
اســت و مي‌توانند در راه تقويت اسلام خون دهنده 
باشــند و اينها شهيدان هستند. خونی که هم‌گروه با 
دین متناسب باشد،  در حقيقت خون شهدای ماست. 
آب حیات دین ما و مذهب ما شیعيان است. بنابراین 
شهدا در اين زمان حق حیات دینی بر گردن ما دارند. 
مردم این‌جا وطن دوست، دیندار، فداکار و ظلم ستیز 

بوده و هستند و خواهند بود. 

در اين استان، در دوران دفاع مقدس 
هدايت  كه  داشتیم  فراوان  طیب‌هاي 
الله طیب کیی از شهداي برجسته راه 
برآورد کردم  بود. من  و حقيقت  حق 
اين نتيجه رسيدم كه در دوران  به  و 
دفاع مقدس تعداد 400 شهيد 13 ساله 
مانند شهید حسين فهمیده 13 ساله 

داريم

  گلزار مسقف شهدای یاسوج
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بيان شاخصه‌هاي معنوي شهيد طيب
در گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمين سید توكل کریمیان مدير كل اسبق بنياد شهيد و امور ايثارگران 

اگر به جبهه نروم احساس گناه مي‌كنم

  درآمد

حجت الاســام و المسلمين سيد توكل 
كريميان از فرزندان شــاخص منطقه‌اي 
است كه استعدادهاي شهيد هدايت الله 
طيب هم در آن منطقه بارور و شــكوفا 
شده و ســرانجام عروج آسماني كرده 
است. ايشان ضمن اين‌كه از بنيانگذاران 
بوير  و  كهگيلويه  اســتان  شهيد  بنياد 
احمد در دوران دفاع مقدس بوده است، 
رياست بنياد شهيد كهگيلويه، مدير كل 
بنياد استان چهار محال و بختياري، مدير 
كل بنياد استان لرستان، مدير كل بنياد 
استان فارس و در نهايت به مدت دو سال 
سمت مشاور دكتر حسين دهقان رئيس 
اسبق بنياد شهيد و امور ايثارگران را در 
كارنامه خود دارد. شاهد ياران به منظور 
مبارزات  دوران شــكل‌گيري  از  آگاهي 
خستگي ناپذير شهيد بزرگوار و چگونگي 
اجراي وصيت‌نامه ايشان به گفت و گو با 

آقاي كريميان نشسته است: 

 نظر بــه اين‌كه از فرزنــدان منطقه 
كهگيلويه هستيد و مدتي در بنياد شهيد و 
امور ايثارگان دهدشت مسئوليت داشتيد، 
خصوصيات و ويژگي‌هاي اخلاقي، ديني 
و رفتاري شهيد هدايت الله طيب را براي 
خوانندگان مجله شــاهد ياران تشــريح 

بفرماييد... 
با ســام و درود به ارواح مطهر شــهداي راه حق 
و حقيقت، شــهداي دفاع مقدس و شهداي مدافع 

حرم. من از اســتان كهگيلويــه وبوير احمد و از 
ارادتمندان و علاقه‌مندان به شهيد والا مقام و عزيز 
هدايت الله طيب هستم. ايشــان را انساني مؤمن، 
متدين، متقي، مجاهد، ولايتمدار و ارادتمند به اهل 
بيت عصمت و طهــارت )ع( و علاقه‌مند به نظام 
جمهوري اســامي و امام خميني )ره( یافتم. خدا 
رحمت کند پدر و مادری که نام ایشان را هدایت 
الله گذاشتند. اسمی شايسته و به معني هدایت شده 
خدا. طیب، انساني به معني واقعی کلمه پاك بود. 

 در اوايل انقلاب در شهرســتان‌هاي 
شــهيد  به  مي‌كرديد.  تبليغ  كهگيلويــه 
پيشنهاد كرديد كه در منطقه بماند و كار 
فرهنگي كند. ولي ايشان به شما گفت كه 
برود. دلايل مخالفت  به جبهه  مي‌خواهد 

ايشان چه بوده است؟ 
در شــب‌هاي ماه مبارك رمضان سال 1360 در 
شهرستان لنده منبر مي‌رفتم و براي مردم سخنراني 
مي‌كردم. شــهيد طيب كه در آن برهه دانشجو و 
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عضو انجمن اســامي دانشــجويان ايراني مقيم 
آمريكا بود. براي شركت در جبهه و جنگ و دفاع 
از انقــاب تحصيلاتش را رها كــرده و به ايران 
آمده بود. با توجه به شــناخت قبلي كه از ايشان 
داشتم، دعوت كردم به لنده تشريف بياورد و بيش 
از ســخنراني بنده به مدت نيم ساعت سخنراني 
كند. درباره فعاليت‌هاي خود، اوضاع دانشجويان 
ايراني مقيم آمريكا، ميزان تأثير گذاري انقلاب در 
جهان غرب و ارزش شــهادت براي مردم سخن 
بگويد. ايشــان آمد و سخنان بســيار زيبا، آرام و 

متين بيان كرد. 
در ماه رمضان آن سال به مدت سه شب در خدمت 
ايشــان بودم و شــب‌ها تا ســحر در منزل آقاي 
ذاكري از فرهنگيان لنــده و ميزبان بنده دور هم 
مي‌نشســتيم و بحث مي‌كرديم. فراموش نمي‌كنم 
كه شهيد طيب نيمه شب از جمع ما برمي‌خاست 
و نماز شــب مي‌خواند. اگر اشتباه نكنم روز 22 
ماه رمضان آن ســال با روز دوم ارديبهشت سال 
1360 و انتخابات رياست جمهوري شهيد محمد 
علي رجايي تقارن داشــت. شــهيد طيب در آن 
گرماي سوزان با زبان روزه بر صندوق سيار أخذ 
رأي نظــارت كرد. گويا به مســئولان فرمانداري 
لنــده گفته بود كه من صندوق ســيار را انتخاب 
مي‌كنم تا ثواب بيشــتري ببرم. ايشــان نظارت و 
حفظ آراي ريخته شده در صندوق‌هاي اخذ رأي 
را عبادت مي‌دانست. اين ديدگاه، ميزان باورهاي 

شهيد طيب را نشان مي‌دهد. 
شهيد طيب در پايان ماه مبارك رمضان مجددا به 
جبهه رفت و مدتي در جبهه حضور داشت. پس 
از گذشت چند ماه به مرخصي آمد و ايشان را در 

سوق ملاقات كردم. پس از احوال 
پرســي و جوياي حال يكديگر به 
ايشــان گفتم: هدايت جان من به 
زودي عازم حوزه علميه قم هستم. 
شــما در منطقه بمانيــد، جوانان 
اين‌جا به شما علاقه‌مند شده‌اند. به 
فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغي شما 
نياز دارند. اين‌جا مي‌توانيد فرهنگ 
سازي كنيد و نيروهاي انقلابي را 
آمــاده كنيد. هدايت الله در جواب 
باشــم.  ماندگار  نمي‌توانم  گفت: 
فرماندهــان و همرزمان در جبهه 
منتظر برگشــت من هســتند. اگر 
اين‌جا بمانم احساس گناه مي‌كنم. 
در شرايط كنوني جنگ من جبهه 

را ترجيح مي‌دهم. 
به ايشان گفتم هر طور كه خودتان 
صلاح مي‌دانيد عمل كنيد. من در 
آن لحظات نشــانه‌هاي شهادت را 
كردم.  احساس  ایشــان  در چهره 

چهره روحانی و معنوی شــهيد طيب به شــدت 
مرا تحت تأثیر قرار داد. آخرين ديدارمان حدود 
آبان 1360 بود كه از آن به بعد ايشــان را نديدم. 
وقتي كه هدايت الله طيب به شهادت رسيد، پيکر 
ايشــان را به زادگاهش موگر آوردند و من هم به 
همراه صدها تن از مردم منطقه در مراســم تشييع 
پيكر ايشــان شركت كردم. به درستي كه شهادت 
حق شهید هدايت الله بود. مردن در رختخواب را 

ننگ مي‌دانست. 

 بخشــي از وصيتنامه شهيد طيب به 
پرداخت بدهي به بنياد شهيد ارتباط دارد. 
زماني كه در بنياد شهيد مسئوليت داشتيد 
وصيتنامه ايشان را چگونه اجرا كرديد؟  

شــهيد طيب وصيتنامه شش ماده‌اي زيبايي به نام 
وصيت‌نامه اضطراري نوشته بود. در بند سوم آن 
گفته اســت كه مبلغي را به بنياد شــهيد بدهكار 
اســت. وقتي خانواده طيب پولي را براي هزينه 

زندگي فرزندش به آمريكا مي‌فرســتاد، شــهيد 
صرفه جويي مي‌كرد و بخشي از آن پول را براي 
نهادهاي تازه تأسيس مانند جهاد سازندگي و بنياد 
شــهيد ذخيره مي‌كرد. از سوي ديگر دانشجويان 
ايراني شــاغل به تحصيل در آمريكا شهيد طيب 
را مورد وثوق و اطمينان مي‌دانســتند، كمك‌هاي 
خود را براي ارسال به نهادهاي انقلابي در اختيار 
ايشان مي‌گذاشتند. به نظرم مبلغ 4850 تومان به 
جهاد سازندگي و مبلغ 1280 تومان به بنياد شهيد 

تعلق داشت. 
در آن موقع كه در بنیاد شــهید دهدشت خدمت 
مي‌كــردم. اين نهاد انقلابي تازه تأســيس شــده 
بود. چون در آن زمان تعداد جمعيت دهدشــت 
از جمعيت شهرهاي ياســوج و گچساران بيشتر 
بود و طبيعتا تعداد رزمندگان و شــهداي منطقه 
كهگيلويه به استثناي بوير احمد بيشتر بودند. در 
يكي از آن روزها خانواده شهيد هدايت الله طيب 
آمدند و مبلغي را كه در وصيتنامه شهيد قيد شده 
بــود آوردند و تحويل دادند و من نیز مبلغ مزبور 
را به حســاب بانكي بنیاد شهيد واريز كردم. این 
تفکر ایشــان به اعتقادات دینی و حلال و حرام 

بودن اموال را نشان می‌دهد. 

 شــهيد طيب قبــل از مهاجرات به 
آمريكا يــك آدم مبارز  و هميشــه در 
تعقيب ســاواك قرار داشت. با گروه‌هاي 
انقلابي همكاري مي‌كرد. در مدتي كه در 
شهرستان‌هاي سوق ولنده از طرف حوزه 
علميه تبليغ مي‌كرديد ايشــان را از نظر 

فكري چگونه يافتيد؟ 

به طيب گفتم: هدايت جان در منطقه 
بمانيد، جوانــان اين‌جا به فعاليت‌هاي 
فرهنگي شما نياز دارند. ايشان گفت: 
و  فرماندهان  باشم.  ماندگار  نمي‌توانم 
همرزمان در جبهه منتظر برگشت من 
هستند. اگر اين‌جا بمانم احساس گناه 
مي‌كنم. در شــرايط كنوني جنگ در 

جبهه را ترجيح مي‌دهم.
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درست اســت كه شــهيد طيب در 
منطقــه‌اي محــروم و دور افتــاده 
نكنيد  فراموش  اما  برانگيخته شــد. 
وبوير  اســتان كهگيلويــه  مردم  كه 
احمد به خصوص منطقه دهدشــت 
همــه ولايتمدار و از شــيعيان علي 
المؤمنين )ع( هســتند. سادات  امير 
و روحانيــون آن‌جــا از دوران قبل 
از انقلاب حضــور فعال و قوي در 
صحنه مبــارزه داشــتند. روحانيون 
منطقه قبلا در نجف اشرف تحصيل 
مي‌كردنــد. ولــي بعــد از حوادث 
راهــي   1342 ســال  خــرداد   15
حــوزه علميــه قم شــدند و مروج 
 ديدگاه‌هاي فقهــي امام خميني )ره(

مرجع تقيلد وقت شيعيان بودند. 
اصيل  خانواده‌هاي  ديگر  ســوي  از 
و متعهــد منطقه با ايــن روحانيون 
ارتبــاط برقرار كردند. با وجودي كه 
خانوادهاي منطقه فقير و مستضعف 
اما وضعيت خانواده شــهيد  بودند، 
طيب نســبت به ديگران كمي بهتر 
بود. خمير مايه خانواده طيب از نظر 

مذهبــي پاك بود. با اين وصف شــهيد طيب در 
چنين خانواده‌اي تربيت شد و پرورش يافت. در 
زماني هم که در شــهر بهبهــان تحصيل مي‌كرد، 
اغلب وقت‌ها با علما و خانواده‌هاي مذهبي ســر 
وكار داشــت. با توجه به اينكه شــهيد طيب از 
خانواده مذهبي بود، با علما وســادات منطقه هم 
ارتباط برقرار كرده بود. لذا بر اساس اين گرايش 

پرورش يافت و رشد كرد. 

 در آن برهه بجز شهيد طيب، جوانان 
ديگري هم بودند كه فعاليت سياســي در 
منطقه داشــتند و با رژيم پهلوي مبارزه 
كردند يا براي تحصيل به خارج از كشور 

رفتند؟  
گمان نكنم بجز شــهيد طيب، جوانان ديگري از 

منطقــه كهگيلويه در آن زمان بــراي تحصيل به 
خارج از كشور رفته باشد. با وجودي كه خانواده 
ايشــان وضعيت مالي خوبي نداشــت، اما ايشان 
توانســت هزينه سفر و تحصيل را تأمين كند. در 
آن برهه افزون بر شــهيد طيب، بچه‌هاي پاك و 
مذهبي زيادي در حــال مبارزه بودند. اگر تاريخ 
منطقه را مطالعه كنيد متوجه خواهيد شد كه جرقه 
و زنگ انقلاب اســامي توسط جوانان مؤمن و 
انقلابي شهرســتان سوق در اســتان كهگيلويه به 
صدا در آمد. شــهيد ســيد امر الله تقوي يكي از 
جوانان انقلابي ســوق بود كــه در دوران قبل از 
انقلاب اســامي در تعقيب ساواك قرار داشت و 
در آن دوران كتــك خود و به زنــدان رفت. در 
ابتداي مسير ســوق به لنده گردنه‌اي وجود دارد 
كه به نام گردنه مجاهدين مشــهور است. روزي 
كه سرلشگر همپايي فرماندار نظامي رژيم پهلوي 
در اســتان كهگيلويه و بويــر احمد براي تعقيب 
و بازداشــت انقلابيون به منطقه سوق آمده بود، 
نيروهــاي انقلابي مســتقر در گردنــه، كاروان 
خودروهــاي نظامي او را ســنگ بــاران كرده و 

فراري دادند. 

 در آن زمان شــهر بهبهان و برخي از 
شهرهاي خوزســتان، كانون مبارزه عليه 
رژيم پهلوي بوده است. به نظر جنابعالي 
شــهيد طيب با گروه‌هاي مبــارز قبل از 

انقلاب هم ارتباط داشته است؟ 
بهبهان از ديرباز يك شهر مذهبي بوده است. من 

دوران دبيرستان و طلبگي را در اين شهر گذراندم. 
مردم خوب، مبارز و معتقد در آن زندگي مي‌كنند. 
به ياد دارم كه ســردار محسن رضايي و دوستان 
ايشان قبل از انقلاب در كوه‌هاي بهبهان آموزش 
نظامي مي‌ديدند. ايشان در اوايل سال 1357 براي 
به قتل رســاندن رئيس جنايتكار شهرباني بهبهان 
برنامه ريزي كرده بود. ولي فرد مزبور جان سال 
به در برد و در آن عمليات دو افسر كشته شدند. 
من در آن زمان شاهد شهادت روحاني والا مقام 
سيد علي نور الديني در دوران انقلاب اسلامي در 
بهبهان بــودم. بنده و تعدادي از روحانيون منطقه 
يك شــب قبل از شهادت ايشان در منزل مرحوم 
آيــت الله مجتهدي امام جماعــت بهبهان بوديم. 
مرحوم نور الديني هنگام عزيمت به روســتاهاي 
منطقه براي تبليــغ در كوچه‌اي هدف تيراندازي 
عناصر شــهرباني قرار گرفت و به شدت زخمي 
شــد. ايشان به مدت 9 روز در بيمارستان بستري 
بود و پس از شــهادت پيكر او را تحويل خانواده 

و سپس در دهدشت خاكسپاري كرديم. 
با اين وصف بهبهان شــهر شــهيدان شاخص و 
بزرگي همچون بقايي‌ها و دقايقي‌ها مي‌باشد وقطعا 
شهيد طيب با علماي بهبهان مانند آقايان مدرس 
و دعاوي، و علماي كهگيلويه مانند حجج اسلام 
مير احمد تقوي و صالحي زاده ارتباط داشت. در 
بهبهــان با دانشــجويان و گروه‌هاي مبارز قبل از 
انقلاب ارتباط و همكاري داشت. اين ارتباطات 
 در شكل گيري فكر و تبلور روح شهيد هدايت الله

طيب نقش اساسي داشت. 

افزون بر شــهيد طيب،  در آن برهه 
بچه‌هــاي پاك و مذهبــي زيادي در 
حال مبارزه بودنــد. اگر تاريخ منطقه 
را مطالعه كنيد متوجه خواهيد شــد 
كه جرقه و زنگ انقلاب اسلامي توسط 
جوانان مؤمن و انقلابي شهرستان سوق 

در استان كهگيلويه به صدا در آمد
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بسم رب الشهداء والصديقين 
به عنوان انساني معتقد به مباني اصيل مكتب حيات بخش اسلام وپيروي از 
رهنمودهاي پير مرادم، امامم، مرجعم، حضرت امام خميني بقاء بطول عمر 
شــريف و به عنوان  انساني نا آرام روانه در بستر زمان عضو كادر ثابت 
 جنود الله و تيم ســيار حزب الله در سرزمين نامتناهي و وسيع حزب الله

و ولايت امام زمان نكات زير را متذكر مي‌شوم.
1ـ التماس دعا در همه حال براي بقاء طول عمر رهبر تا حضور مهدي )ع( 
2ـ سلامم را به همرزمانم در انجمن اسلامي دانشجويان آمريكا و كانادا 
و همرزمانم در جبهه رزمندگان گروه رزمي مهدي )عج( مستقر در آبادان 
برسانيد و خواهان تلاش فراوانتر بر اساس رهنمودهاي امام بزرگوارمان.

3ـ مبلغ 4850 تومان به جهاد ســازندگي و 1280 تومان به بنياد شهيد 

و200 تومان به  منزل اخلاقي منافق بدهكار هستم. 
4ـ در مورد بقيه وسائلم  تا آن‌جا  كه ارزش دارند و متعلق به  خودم هست 
برادرم  به هر نحوي صلاح ديدند عمل كنند. اگر قصد صدقه داشــتند به 

بنياد شهيد  كمك كنند. هرچه كتاب دارم هديه به يك كتابخانه اسلامي .
5ـ پدر ومادرم مرا حلال  كنيد و برايم عزاداري نكنيد. بلكه جشن بگيريد.

6ـ به جوانان كهگيلويه وصيت مي‌كنم كه استقلال فكري داشته باشند و 
تلاش خيلي زيادي كنند. 

ومن الله توفيق جميع المسلمين 
هدايت  الله طيب

هفتم محرم الحرام  1402 هجري
مقارن با   13 آبان 1360 شمسي 

متن وصيت‌نامه
شهيد هدايت الله طيب
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 بفرماييد چه شــاختي از شــخصيت 
مبارزاتي و جايگاه علمي شهيد هدايت الله 

طيب داريد؟  
يكي از ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي، هويت فرهنگي 
آن است كه آن را از ساير انقلاب‌هاي جهان متمايز 
كرده است. بدون شك مهمترين نقطه شاخص شكل 
گيري نهضت و تداوم مبارزه با استبداد تا پيروزي و 
تثبيــت انقلاب و آغاز مرحله دفاع مقدس از دريچه 
فرهنگ قابل تأمل اســت. حضرت امــام )ره( با دم 
مسيحيايي‌شان توانستند از دريچه و پتانسيل فرهنگ 
به عنوان شكل دهنده انقلاب بهره برداري نمايند. با 
بررسي اجمالي مي‌توانيم بر ماهيت و هويت فرهنگي 
انقلاب مهر تأييد بگذاريم. از ســوي ديگر دو نهاد 

اصلي جريان ســاز انقلاب، يعني حــوزه علميه و 
دانشگاه، مهمترين نهاد فرهنگي بودند. جوانان شاهد 
هستند كه مراكز فرهنگي چون مساجد و حسينيه‌ها 
در دوران انقلاب و دفاع مقدس كانون‌هاي پيشــبرد 
و تثبيــت اهداف انقلاب بودنــد. از نظر زماني هم 
مناســبات فرهنگي مانند ماه‌هــاي محرم و صفر و 
ماه مبارك رمضان نقش بســزايي در روند شكوفايي 

انقلاب اسلامي داشتند. 
در حقيقــت شــهيد هدايــت الله طيــب بنيانگذار 
انجمن اســامي جنبش دانشــجويي در دانشــگاه 
ســنت پترزبورگ فلوريدا، نقش بســزايي در بسيج 
دانشــجويان در راســتاي اهداف انقلاب اســامي 
داشــت. حال با توجه به ماهيت و هويت انقلاب و 

شــخصيت فرهنگي بنيانگذار انقلاب و با توجه به 
چهره فرهنگي مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله 
خامنه‌اي علمدار انقلاب، اين عوامل نشــان مي‌دهد 
كه اصالــت فرهنگي انقلاب اســامي انكار ناپذير 
اســت. باوجودي كه شهيد طيب يك روستايي زاده 
از منطقه‌اي محروم و دور افتاده اين كشــور بود از 
دوران كودكي به تحصيل علم پرداخت و براي ادامه 
تحصيل از آن منطقه به شهرســتان بهبهان مهاجرت 
كرد. معمولا كســي كه از يــك منطقه محروم و در 
فضــاي اختناق قبل از انقلاب برانگيخته مي‌شــود، 
آرزوهاي بلندي براي توســعه و محروميت زدايي 
از منطقــه خويش در ســر دارد. فرزندان منطقه در 
آن برهه از داشــتن مدارس و مراكز آموزشي معتبر 

بررسي ابعاد شخصيت فكري و اعتقادي شهيد هدايت الله طيب
در گفت و گو با اسكندر يارنسب مدير كل فرهنگي و تبليغات بنياد شهيد و امور ايثارگران

شهيد طيب از دم مسيحيايي حضرت امام )ره( الگو گرفت  
  درآمد

يكي از راويان فتح نقل كرده در مدتي كه در جبهه جنوب رشادت‌ها و حماسه آفريني‌هاي مردان خدايي را ثبت و تاريخ نگاري مي‌كرده 
با تعدادي از رزمندگان بسيجي آشنا شده كه از دانشجويان ايراني فارغ التحصيل از دانشگاه‌هاي آمريكا و اروپا بوده‌اند. شهيد هدايت 
الله طيب هم يكي از آنان بود كه با برخورداري از هوش و استعداد سرشار، تحصيلات دانشگاهي را ناتمام گذاشت تا به نداي رهبر انقلاب 
لبيك گويد و از سرزمين خود در برابر تجاوز دشمن دفاع نمايد. شهيد طيب در عصر حاضر از پيشگامان مبارزات مردم غيور و شجاع 
کهگیلویه و بویراحمد بود كه همچون پيشــينيان خود صفحه زرين و ماندگاري در سرزمين اين استان به يادگار گذاشت. اسكندر يار 
نسب مدير كل فرهنگي و تبليغات بنياد شــهيد و امور ايثارگران در گفت و گو با شاهد ياران به بخشي از مبارزات اين شهيد بزرگوار 

اشاره كرده كه با هم مي‌خوانيم:     
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رنج ميبردند. وقتي يك دانش آموز دوره دبســتان را 
در منطقه دهدشت از استان كهگيلويه و بوير احمد 
به پايان ميرساند ناچار بود براي ادامه مراحل بعدي 

تحصيلات به استان همجوار منتقل شود. 

 گويا شهرستان بهبهان در آن برهه بخشي 
از استان خوزستان بوده است؟ 

بله همين طور است. لذا شهيد طيب ناگزير شد براي 
تحصيلات دبيرستان از اســتان كهگيلويه به استان 

خوزستان هجرت كند. 

 شــكوفايي و تبلور فكري و مبارزاتي 
شــهيد طيب از دوران دبيرستان در كانون 
مبارزات انقلابيون آن موقع بهبهان شــكل 
گرفت. به نظر شما چه جرياني در بهبهان به 
رشد فكري و انديشه هدايت الله تأثير گذار 

بوده است؟ 
در حقيقت پيشــينه مبارزه بــا رژيم‌هاي طاغوتي در 
استان كهگيلويه و بوير احمد در ادوار مختلف تاريخي 
از قبــل از عصر پهلوي و نيز در زمان رضا خان و در 
مرحله حكومت پسرش محمد رضا شاه وجود داشته 
است. مقام معظم رهبري در سفري كه چند سال پيش 
به اين استان داشتند، تعبير زيبايي به كار بردند. ايشان 
فرمودند: »اولين استاني كه حكومت جمهوري اسلامي 
را برسميت شــناخت، استان كهگيلويه و بوير احمد 
بوده است«. اين ســخن نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي 
گوناگون استان كهگيلويه و بوير احمد قبل از برپايي 
نظام جمهوري اســامي، عملا هيــچ حكومتي را به 
رســميت نمي‌شــناختند و همواره در حال مبارزه با 
دولت‌هاي مركزي ظالم و حاكم بر كشور بوده‌اند. به 
خصوص كه مردم اســتان در دوره حكومت پهلوي 
با اين خاندان مخالف بوده و با ســاطين آن در حال 
مبارزه بوده‌اند. مردان نام آور اين استان در طول تاريخ 

پيشينه مبارزاتي چشــمگيري با رژيم‌هاي استبدادي 
داشته‌اند. حتي اين استان پيش از ميلاد حضرت مسيح 
)ع( مرداني همچون آريو برزن را داشــت كه در برابر 

لشكر اسكندر مقاومت كرده است. 
لذا حماسه آفريني، رشــادت، شجاعت، مقاومت و 
جنگ آوري مردان استان كهگيلويه و بوير احمد عليه 
رژيم‌هاي ديكتاتور و مســتبد از ديرباز در اين استان 
سابقه تاريخي دارد. اين استان به رغم محروميت‌هاي 
اقتصادي و كمبود منابع مالــي و ثروت طبيعي، اما 
از نظر عزت، غيرت، ميهن دوستي، كرامت انساني، 
شجاعت و فداكاري، يك استان پويا و پربار به شمار 
مي‌رود. لذا شــهيد طيب در چنيــن محيطي زاده و 
پرورش يافت و شخصيت ايشــان از نظر فكري و 

اعتقادي در چنين بستري رشد و شكوفا گرديد. 
نكته دوم اين اســت كه تعامل و مراودات جريانات 
فعال حوزه استان كهگيلويه وبوير احمد در آن برهه 
بيشتر با استان‌هاي همجوار خوزستان و فارس بوده 
اســت. خط دهي‌هاي دوران مبارزه با طاغوت و در 
دوران دفاع مقدس هم از همان دو استان مي‌جوشيده 
و شكل مي‌گرفته است. شخصيت‌هايي مانند مرحوم 

آيت الله ملك حســيني و آيت الله مير احمد تقوي 
رئيــس حوزه عمليه امام عصر )عج( دهدشــت، يا 
مبارزاني كه در گچساران فعال بودند، قبل از پيروزي 
انقلاب اسلامي اغلب با مبارزان استان‌هاي خوزستان 
و فارس حشر و نشر داشتند. شهيد هدايت الله طيب 
نيز ضمن برخورداري از پيشينه مبارزاتي مردم استان 
كهگيلويه و بوير احمد با مبارزان شهرســتان بهبهان 
هم تعامل و همكاري داشــته است. روشن و آشكار 
است كه انديشه مبارزاتي شهيد طيب در دوران دانش 
آموزي مرحله دبيرستان در بهبهان شكل گرفته است. 

 در همان شهرستان هم از سوي ساواك 
مورد تعقيب و بازداشت قرار كرفته است...  
همين طور اســت. ناگفته نماند كه شهيد نور الديني 
اولين شــهيد روحاني استان كهگيلويه و بوير احمد 
در دوران انقلاب اسلامي از روستاهاي منطقه زادگاه 
شهيد طيب بوده كه ايشان هم در حوزه علميه بهبهان 
درس خوانده و در همان شهر به وسيله مأموران رژيم 
پهلوي به شهادت رسید. شهيد طيب پس از شهادت 
نور الديني مورد تعقيب ســاواك قرار گرفت. قابل 
توجه است كه پس از آغاز مبارزات شهيد طيب در 
بهبهان و پس از شناسايي ايشان به عنوان يك مبارز 
فعال، تصميم گرفت براي تحصيلات دانشگاهي به 

آمريكا مهاجرت كند. 

 صرفنظر از هويت مبارزاتي شهيد طيب، 
آن‌چه كه تاكنون مغفول مانده، چهره علمي 
ايشان است. از ابعاد علمي و فكري ايشان 

چه شناختي داريد؟
همانگونه كه اشاره كرديد، متأسفانه جوانب علمي و 
تخصصي شهيد هدايت الله طيب همچنان ناشناخته 
و پنهان مانده اســت. هنوز افراد زيادي از جامعه به 
خصوص شهروندان اســتان از استعداهاي خداداي 
شــهيد آگاهي ندارنــد. ايشــان در دوران نوجواني 
از روســتاي محروم موگر به بهبهان رفت تا دانش 
بجويد. معمولا در آن مقطع زماني كســي كه از يك 
روستاي محروم، آغوش گرم خانواده را رها مي‌كند 
و براي كســب علم و تخصص، داوطلبانه هجرت 
مي‌نمايــد، در واقع يك انســان بلند نظر و دور نگر 

به شمار مي‌آيد. 
در واقع شــهيد طيب آرزو داشــت پس از كســب 
تخصص‌هاي آكادميك در مهندســي كشــاورزي 
از معتبرترين دانشــگاه‌هاي فلوريدا به زادگاه خود 
بازگــردد و به آبادانــي و بهبود اوضــاع اجتماعي 
و اقتصــادي آن منطقه محروم همــت بگمارد. لذا 
مهمترين دورنماي آرزوها و رؤياهاي شــهيد طيب 
را در مراحــل تحصيلي، تلاش بــراي محروميت 
زدايي تشكيل مي‌داده است. با اين وصف مهاجرت 
شــهيد طيب به بهبهان و تحصيل در علوم كلاسيك 
و برقــراري ارتباط با انديشــمندان و عالمان ديني 

مقام معظم رهبري در سفري كه چند 
سال پيش به منطقه داشتند، فرمودند: 
جمهوري  حكومت  كه  استاني  »اولين 
اســامي را برسميت شناخت، استان 
كهگيلويه و بوير احمد بوده اســت«. 
اين سخن نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي 
گوناگون اين استان قبل از برپايي نظام 
جمهوري اســامي، هيچ حكومتي را 
به رسميت نمي‌شناختند و همواره در 
حال مبارزه با دولت‌هاي مركزي بودند 

  شهید طیب درون تانک غنیمتی عراق در جبهه آبادان



www.navideshahed.com
56

يادمان ‌شهید هدایت‌الله طیب / شماره 170-169/ دی و بهمن ماه 1398

در مراحل مختلف زندگــي اجتماعي و نيز مطالعه 
آثار بزرگاني چون شــهيد مطهري و شادروان دكتر 
شــريعتي، در باروري فكري شخصيت شهيد طيب 
بسيار مؤثر بوده است. شايد تعداد جوانان دانشجوي 
آن منطقــه محروم كه در آن مقطــع به آمريكا براي 
كســب علوم پايه مهاجرت كردند، بيش از انگشتان 
يك دست نبوده باشد. ولي ايشان با توجه به استعداد 
و اعتماد به نفســي كه داشت و اهداف مهمي كه در 
ذهن ترســيم كرده بود به دانشگاه سنت پترزبورگ 

رفت و تحصيلات آكادميك را شروع كرد. 
اكنون پس از گذشت چهل سال از پيروزي انقلاب 
اسلامي، شايد تحصيل در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر 
خارج از كشور و كسب دانش جديد، براي برخي از 
افراد جامعه نهايت آرزو باشد. بنابر اين شهيد هدايت 
الله طيب حدود چهل سال پيش از روستاي محروم 
و دور افتاده موگر در اســتان كهگيلويه و بوير احمد 
به فلوريدا مهاجرت كرد. ايشان ضمن كسب دانش و 
موفقيت‌هاي علمي در زمينه مهندسي كشاورزي، در 
راستاي تحقق اهداف مقدس خويش گام برداشت. 
با وجودي از يك منطقه محروم كه جاده آسفالته هم 
نداشته است، در عين حال هيچ وقت در ذهن ايشان، 
انديشــه قطع ارتباط با كشورش و اقامت طولاني و 
هميشــگي در آمريكا در ذهن او خطور نكرده بود. 
اين ميزان تعهد ديني و ملي و حس ميهن دوســتي 
شهيد طيب را مي‌رساند. بدون شك محيط اجتماعي 
و سرشار از رفاه و آسايش در جامعه آمريكا هيچ گاه 
نتوانست شهيد طيب را از تحقق اهدافش دور كند. 

وقتي هم انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد، و موضع 
دولت آمريكا به ســوي دشــمني با انقلاب و مردم 
مسلمان ايران گرايش پيدا كرد. شهيد طيب به عنوان 
عضو فعال و تأثير گذار انجمن اسلامي دانشجويان 
ايراني در آمريكا تبديل شــد. مي‌خواهم بگويم در 
حالي كه بحث‌هاي درســي تخصصــي خويش را 
دنبال مي‌كرد، درعين حال در دفاع از اهداف انقلاب 

اســامي و مبارزه با استكبار جهاني غافل نبود و در 
همــه گردهمايي‌ها و فعاليت‌هاي سياســي جنبش 
دانشجويي شركت مي‌كرد. نكته‌اي كه خيلي جالب به 
نظر مي‌رسد، معمولا دانشجوياني كه قبل از پيروزي 
انقلاب براي تحصيل به آمريكا مي‌رفتند، مانند شهيد 
چمران، شهيد ســتاري، شهيد دوران، شهيد طيب و 
ديگران، جنبه‌هاي معنــوي، اخلاقي و عرفاني خود 
را حفظ مي‌كردنــد. جوانب علمي و آكادميك هيچ 
وقت مانع رويگرداني آنان از هويت ديني، مذهبي و 

ارزش‌هاي انساني آنان نمي‌شده است. 
يكي از نكات ارزشمند دوران تحصيلات دانشگاهي 
شهيد طيب در فلوريدا، اين است كه به رغم محروميت 
مالي و مشكلات اقتصادي خانواده، با هزينه شخصي 
خود به آمريكا مهاجرت كرد و سرگرم تحصيل شد. 
به خصوص كه اغلب دانشجويان آن زمان با بورس 
تحصيلي دولتي به خارج مي‌رفتند. اين آدم با سوابق 
مبارزاتي و هويت ديني كه داشت، وقتي مسئله دفاع 
مقــدس در پي تجاوز ارتش حــزب بعث عراق به 
كشــورمان پيش آمد و چون اهداف متعالي تري در 
وجــود او نهفته بود، بيدرنگ تحصيلات را رها كرد 
و به كشور بازگشت و در جبهه دفاع مقدس حضور 
يافت. در حقيقت يك جوانب 
تأثير گــذار فرهنگي انقلاب 
اســامي، تداوم همين مسير 
بود. در واقع چنين نيروهاي 
فداكار و آدم‌هاي نخبه از دم 
مسيحيايي حضرت امام الگو 
گرفته بودنــد. چنين افرادي 
در هر جــاي دنيا بودند و به 
اين‌كــه در رفاه مطلق  رغم 
بســر مي‌بردند، وقتي جنگ 
شروع شــد، محيط درس و 
دانشگاه را رها كرده و براي 
دفاع از انقلاب و اســتقلال 
كشــور به جبهه آمدند. اين 
شهيد  فداكاري  اوج  حركت 
طيب را مي‌رساند كه خود را 

از نظر فرهنگي ساخته بود. عملكرد ارزشمند شهيد 
طيب نشــان داد كه ايشان در مدت اقامت در آمريكا 
ســفير انقلاب و نظام جمهوري اسلامي بوده است. 
همچنانكه براي ساير همكلاسي‌هايش الگو و اسوه 

بوده است. 

 نقل شــده كه شــهيد طيب در دوره 
تحصيلات دانشگاهي و پايه گذاري انجمن 
اسلامي دانشجويي، از راهكار شهيد مصطفي 
چمران الگو گرفت و زمان حضور در جبهه 
جنوب هم با ستاد جنگ‌هاي نامنظم در اهواز 
رفت و آمد داشت. بفرماييد كه ارتباط شهيد 
طيب با شهيد چمران چه ميزان بوده است؟ 

آن‌چــه از زبان راويان فتــح در دوران دفاع مقدس 
نقل شده، عبارت رسايي است كه شهيد چمران در 
وصف شهيد طيب گفته است. وقتي شهيد طيب به 
ايران بازگشــت و در جبهه جنــوب حضور يافت، 
بيشــتر راهكار شهيد چمران را در روش جنگ‌هاي 
نامنظم پيگيري مي‌كرده اســت. جمله شهيد چمران 
بــه اين مضمون: »من در طول اين مدت از شــهيد 
طيــب مطالب زيادي آموخته‌ام«، نشــان مي‌دهد كه 
آن دو بزرگوار از قبل از يكديگر شناخت و آشنايي 
داشــته‌اند. شهيد طيب در مدتي كه در جبهه جنوب 
استقرار يافته بود به ستاد جنگ‌هاي نا منظم رفت و 
آمد داشــت و به نوعي ميان آن دو بزرگوار ارتباط 
و همكاري وجود داشــت. حتما اطلاع داريد كه آن 
دو شهيد زودهنگام و در يك فاصله كوتاه در همان 
جبهه جنوب به درجه رفيع شــهادت نايل آمدند، و 
به آرزوي خويش رســيدند. من معتقدم كه جزئيات 
همكاري و همفكري آن دو بزرگوار تا حدودي پنهان 

مانده است. 

 آخرين سخن شما درباره شهيد طيب... 
يكي از شــاخصه‌هاي برجسته شــهيد طيب، بعُد 
شخصيت فرهنگي ايشان است. وقتي از يك منطقه 
محروم به دانشــگاه خارج از كشــور رفت، تلاش 
براي توسعه معنوي و فرهنگي آن منطقه تنها دغدغه 
ايشــان را تشكيل مي‌داده است. از روزي كه انقلاب 
اسلامي شــكل گرفت، اين راهكار را دنبال مي‌كرد 
تا در شهرستان‌هاي اســتان كهگيلويه وبوير احمد، 
ائمه جمعه و جماعاتي منصوب بشــوند كه از نظر 
فرهنگي و فكري بتوانند تأثير گذار باشــند. جالب 
است كه این خواسته در وصيتنامه شهيد تدوين شده 
اســت. به طور مثال قبل از شهادت تأكيد كرده بود 
كه مرا در روســتاي زادگاهم كه فاقد جاده اسفالته 
اســت خاكسپاري كنيد تا شايد مسئولان استان پس 
از شهادت من به فكر جاده سازي روستاهاي منطقه 
باشند. اين سخن نشان مي‌دهد كه شهيد طيب تا چه 
اندازه به فكر توســعه اقتصادي و خدمات رساني به 

مناطق محروم استان بوده است. 

جمله شــهيد چمران به اين مضمون: 
»من در طــول اين مدت از شــهيد 
طيب مطالــب زيــادي آموخته‌ام«، 
نشــان مي‌دهد كه آن دو بزرگوار از 
از يكديگر شــناخت و آشنايي  قبل 
داشته‌اند. شــهيد طيب در مدتي كه 
در جبهه جنوب استقرار يافت به ستاد 
جنگ‌هاي نا منظم رفت و آمد داشت و 
به نوعي ميان آن دو بزرگوار همكاري 

وجود داشت

 نمایی از دره مارون در مسیر زادگاه شهید طیب
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 در آغــاز گفت و گو آماري از ميزان 
شهدا و جانبازان استان و وضعيت فعلي 

آنان بيان بفرماييد...    
بسم الله الرحمن الرحیم: با عرض سلام و احترام به 
ساحت مقدس آقا امام زمان )عج( و روح ملکوتی 
شــهدا و امام راحل )ره( و آرزوی سلامتی برای 
مقــام معظم رهبری حضرت آيــت الله خامنه‌اي. 
همچنين ســام و درود خدمــت همه اصحاب 
رسانه که در راســتای ترویج فرهنگ شهادت و 

ایثار واقعا گام به گام ما حرکت می‌کنند. ان شــاء 
الله شهداي گرانقدر زحمات كاركنان شاهد ياران 
را بپذیرنــد و در پرونده باقیــات الصالحات آنان 

قرار گيرد.   
استان کهگیلویه و بویراحمد متناسب با جمعیت 
آماری آن زمان كه حدود 300 هزار نفر بوده است 
حدود 1880 شهید گلکون کفن تقدیم انقلاب و 
نظام جمهوری اســامی کرده است. افزون بر آن 
تعداد 312 آزاده و حدود 10 هزار جانباز دارد. با 

اين وصف می‌توان گفت ميــزان ايثارگري مردم 
استان نسبت به جمعیت آماری آن زمان در صدر 
کشور بوده است. كهگيلويه و بوير احمد يكي از 
استان‌های پرافتخار و رزمنده خیز بوده است. در 
واقع می‌توانم بگویم حدود هشــتاد تا نود درصد 
جمعیت استان در آن موقع ایثارگر بودند. خانواده 
شــهید، جانباز و آزاده هستند. رزمندگاني وجود 
دارند كه به نوعی با موضوع ایثارگری در ارتباط 

مي‌باشند. این از وضعیت آماری استان بود. 

بازخواني ميزان ايثار و شهادت در كهگيلويه و بوير احمد در گفت و گو با سید منصور موسوی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  

شهيد طيب افتخار كهگيلويه و بوير احمد است
  درآمد

مردم، به خصوص عشــاير اســتان کهگیلویه و بویر احمد از اقوام اصیل و نجیب ایرانی هستند که در طول تاريخ گذشته با دولت‌هاي 
مستبد مركزي و دولت‌هاي بي‌رحم محلي كه در مناطق همجوار حكومت ميك‌ردند، همواره در ستيز بوده‌اند. همچنين دست و پنجه نرم 
كردن آنان با بيعدالتي خوانين به ويژه در زمان حكومت خاندان پهلوي از كسي پوشيده نيست. در تاريخ معاصر كه سرزمين جمهوري 
اسلامي با تهاجم نظامي بيرحمانه ايادي استكبار جهاني مواجه شد، مردم غيور اين استان، از نوجوان 11 ساله گرفته تا مردان 65 ساله 
يكپارچه بسيج شــدند و در کنار ساير اقوام ایرانی به دفاع از ميهن خود برخاستند. سيد منصور موسوي مدير كل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران كهگيلويه و بوير احمد در گفت و گو با شاهد ياران روند حضور جوانان اين سامان به خصوص شهيد هدايت الله طيب در دفاع 

مقدس را تشريح كرده است:
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 روزی كه جنگ تحميلي شروع شد، 
وضعيت بســيج مردمي و اعزام نيروهاي 

استان به جبهه چگونه بود؟    
در زمــان آغاز جنگ تحمیلــی، آمادگي رزمي در 
سرتاسر کشور وجود نداشــت. تازه انقلاب کرده 
بودیــم و هنوز دســتان‌مان را نشســته بودیم که 
جنــگ را بر ما تحمیل کردند. ناگهان تعداد زیادی 
از هواپیماهای عراقی از آســمان به شــهرهای ما 
حمله کردند و زنگ جنگ را صدام حسین عفلقی 
نواخت. استان کهگیلویه و بویر احمد هم طبیعتا از 
کل کشور جدا نبود و یگان نظامی و خاص رزمی 
هم در اســتان وجود نداشت. در آن برهه از لحاظ 
مســائل نظامی و انتظامی در پوشش استان فارس 
قرار داشــتيم. در واقع عضو لشگر 19 فجر فعلی 
بودیم.  بچه‌هاي استان هم انگیزه بالايی براي دفع 
تجاوز داشتند. اگر اشتباه نکنم شهید رخشان، شهید 
11 ســاله استان ماست و شهید 65 ساله هم داریم. 
این نشان می‌دهد که انگيزه و تعصب خاصی نسبت 
به دفاع از میهن، رهبــری، دین و ولایت در مردم 

استان ما وجود داشته و دلایل آن مستدل است. 

دليــل اول، جامعه ایثارگری اســتان نســبت به 
جمعیــت آن در مجموع کشــور حــرف اول را 
می‌زنــد. دليل دوم، نزدیک به 90 درصد جمیعت 
آن موقع رزمنده و ایثارگر هســتند. سومین دلیلی 
که عرض کردم از شــهید 11 ســاله تا مسن‌ترین 
شــهید 65 ســاله داريم. زندگي اين شهدا حرف 
دارد و می‌توان کلی کتاب درباره آن نوشت. این‌ها 
دلایل مستند حضور و تعصب استان کهگیلویه و 
بویر احمد به عنوان یک اســتان دلاورخیز زبانزد 
عام و خاص بوده اســت. دفاع جانانه ایثارگران و 
شيردلان اين اســتان طوري بود که مرحوم آیت 
الله هاشــمی رفســنجانی در آن موقع به بچه‌ها و 
فرمانــده کهگیلویه و بویراحمد احســنت گفت. 
بچه‌هاي استان با اخلاص خاصی جبهه را انتخاب 
می‌کردند. اگر آدم بی طرفی به عکس شــهدا در 
خیابان‌هاي شهرها نگاه کند، متوجه می‌شود همه 
آنــان بچه‌های صادق،  ســالم و مخلص بودند و 

براي قربت الی الله جنگيدند. 

 رزمندگان استان که در دفاع مقدس 
حضور داشتند، اكنون يگان نظامی مستقل 

دارند؟
الحمدلله می‌توان گفت ســپاه پاســداران اســتان 
كهگيلويه و بوير احمد در قالب لشگرهاي كشور 
یک سپاه مستقل است و فرمانده مستقل دارد. سپاه 
48 فتح استان همیشه علمدار دفاع از مملکت بوده 
است. مأموریت اصلی اين تيپ اكنون در کردستان 
است. سپاه پاســداران کهگلیویه و بویر احمد در 
مسائل مختلف، در بحران‌ها، در اتفاقات ناگهانی 
و در دفاع از مرزها جلودار اســت و همیشــه از 
مأموريت اســتقبال می‌کند و حضور پرشــور و 

پرنشاط دارد. 

 در حال حاضر بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران اســتان چه نــوع خدماتي به 
خانواده معزز شــهدا و ايثارگران تقديم 

مي‌كند؟ 
ایجــاد بنیاد شــهید و امور ایثارگران یک ســیر 
تاریخی  دارد. در ســال 1358 امام راحل، معمار 
کبیر انقلاب با صدور فرمان 10 ماده‌ای، دســتور 
تأسیس بنیاد شــهید را اعلام كردند و در پي آن 
تعداد 58 مركز بنیاد شــهید در سرتاســر كشور 
شــکل گرفت. در پایان جنگ نیز ستاد آزادگان 
شکل گرفت. ستاد جانبازان هم فکر کنم در سال 
1368 زير نظر بنياد مســتضعفان شــکل گرفت. 
اكنون بنیاد شــهید و امور ايثارگــران به خانواده 
معظم شــهدا خدمات رســانی می‌کند. سه نهاد 
ایثارگری تا سال 1383 به صورت مجزا و مستقل 
به فعالیت ادامه می‌دادند تا این‌که رؤسای سه نهاد 
مزبور در همان سال به مقام معظم رهبری پيشنهاد 
ادغام دادند و ســرانجام این سه نهاد ادغام و به 
نام بنیاد شــهید و امور ایثارگران زیر نظر ریاست 

محترم جمهور شکل گرفت. اين بنياد برای اولین 
بــار در قالب دولت قرار گرفــت. به گونه‌ای که 
رئیس بنیاد شهید کشــور، معاون رئیس جمهور 

است و  در دولت حضور دارد. 
در حقيقت امروزه بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
به اندازه 10 تا 12 وزارتخانه فعالیت‌های اجرایی 
را پیگیری می‌کند. بــه عنوان مثال بحث آموزش 
عمومی اداره آموزش و پرورش، بحث دانشجویان 
وزارت علوم، بحث زمین و مسکن وزارت مسکن 
و شهرسازی، بحث ســامت وزارت بهداشت، 
بحث فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد را یک جا 
انجام می‌دهد. یک بنیاد است اما در واقع کار 12 
دســتگاه اجرايي را انجام می‌دهد. ما در سه بعد و 
با تاکید حاج آقای شــهیدی بر اولویت درمان و 
اشــتغال که از دغدغه‌های اصلی بنیاد اســت کار 
خود را انجام می‌دهیم. در بعد معیشت و اشتغال 
دغدغه‌های اصلی وجود دارد. استان ما نیز در این 
چارچوب و در چارچوب ابلاغیه‌های ریاســت 
عالی بنیاد حرکت‌های خوبــی را طی این مدت 
انجام داده است. در دو سه سال اخیر حرکت‌های 
خوبی در ابعاد مختلفی ایجاد شده است. از جمله 

در بعد ترویج فرهنگ شهادت و ایثار. 
هيئت دولت نهم كه به مراکز اســتان‌ها تشــریف 
بــرده بودند، مصوب کردند در مرکز هر اســتان 
بايد یک مجتمع درمانی، فرهنگی و رفاهی برای 
جامعه ایثارگری ساخته شود. در استان كهگيلويه 
و بوير احمد به رغم این‌که اين كار در سال 1385 
زود هنگام شروع شده بود، اما متأسفانه اين پروژه 
در سال 1387 متوقف شد و حدود 10 سال ناتمام 
ماند. الآن اين مجمتع‌ها در همه استان‌هاي كشور 
ســاخته شده است و به جامعه ایثارگری خدمات 
درمانی و فرهنگی ارائه می‌دهد. اما متأســفانه اين 
پروژه در اســتان ما عقب افتاد. الحمد لله در این 

اســتان كهگيلويه و بوير احمد شهید 
11 ساله تا مسن‌ترین شهید 65 ساله 
دارد. زندگي اين شــهدا حرف دارد و 
می‌توان کلی کتاب درباره آن‌ها نوشت. 
این‌ها دلایل مســتند حضور و تعصب 
استان به عنوان یک استان دلاورخیز 

زبانزد عام و خاص بوده است
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دو ســه سال اخیر با پیگیری‌هايی که در مجموعه 
استان انجام شد. الحمدلله تكميل مجتمع مصوب 
شــده و با اعتبارات پنجاه درصــد ملی و پنجاه 
درصد استانی، پیمانکار آن را تحویل گرفته و کار 

شروع شده است. 
این قدم بســیار مؤثر و اساسی برای استان است. 
جا دارد از اســتاندار قبلی و استاندار فعلی و همه 
عزیزان ســازمان مدیریت تشکر و قدردانی کنم. 
واقعا عنایت کردند و بنیاد هم مجدانه پیگیر بود. 
ما هشت شهرســتان داريم که چهار شهرستان آن 
ســاختمان اداری برای ارائه خدمات به مجموعه 
ایثارگری نداشــتند و مســتأجر بودند. در این دو 
ســال توفیقی حاصل شــد که چهار ســاختمان 
برای شهرستان‌های باشــت، لنده، بهمئي و چرام 
خریداری کنيم. الحمد لله سند به نام بنیاد شهيد به 
ثبت رسيد و بنیاد با افتخار در آن‌ها مستقر شده و 

کارهایش را انجام می‌دهد. 
در اســتان تعداد 1880 شهید با تعداد 525 گلزار 
داریم. از این تعــداد حدود 92 درصد گلزارها و 
مزارهاي شهدا سازماندهی شده است. اين تعداد 
گلزار 73 درصد گلزارهاي ســاماندهي شده كل 
كشور را تشــيكل مي‌دهد. اين نشان مي‌دهد كه 
ما در اين زمينه پیشــتاز هســتیم. در سال گذشته 
حدود 60  گلزار مطهر تک مزاری را که بعضا در 
مناطق دور افتاده قرار دارند، ســاماندهی کردیم و 
در دهه مبارک فجر و بعضا در دهه ولایت تحویل 
خانواده معظم شــهدا دادیم. برخي از گلزارها در 
كوهستان‌ها و مناطق صعب العبور قرار دارند كه 
به ناچار مصالح ســاختماني را به وسيله چهارپان 
به آن‌جا منتقل كرديم. این از افتخارات بنیاد است 
که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام 

داده‌ایم. 

در بحث معیشتی باید عرض کنم که حدود 598 
تن از پدران و مادران شــهدا زمینگیر شــده‌اند. 
من شــخصا به چهار گوشه استان رفتم و با آن‌ها 
ملاقات كردم و دیدم كه زمينگير شده‌اند. افزون بر 
حقوق و مستمري که از طریق بنیاد شهيد دريافت 
ميك‌نند، براي اين‌که از آن‌ها نگهداری و پرستاري 
شود و کســی بر سر آن‌ها منت نگذارد، از طریق 
مرکز بــرای آن‌ها حق مســتمری و حق مراقبت 
برقرار کردیم. این کار نیز یک قدم مثبتی كه براي 

خانواده‌هاي شهدا برداشته شده است.  

 به نظر شــما همه خانواده‌هاي معظم 
ایثارگــران، جانبازان و  شــهدا، جامعه 
آزادگان در حال حاضــر از بنياد راضی 

هستند؟ 
این مسئله در هیچ زماني مطلق نیست. طبیعتا آدم 
وقتی دیکته می‌نویســد، غلط هم خواهد داشت. 
شــما در دنیای مادی در هیچ مؤلفه‌ای نمی‌توانید 

مطلق حرف بزنید. رضایت نسبی الحمد لله برقرار 
است و ما شاکریم. علامت رضایت نسبی هم این 
است که بنیاد طی دو سه سال اخیر که حاج آقای 
شهیدی خدمت محضر مقام معظم رهبري تشریف 
بردند، آقا فرمودند من از بنیاد راضی هستم. همین 
برای ما بســنده و کفایت می‌کنــد که مقام معظم 
رهبــری و ولایت از بنیاد رضایت دارد. این برای 

ما بسیار قابل تحسین و افتخارآفرین است. 

 بنياد شهيد و امور ايثارگران براي زنده 
نگه داشتن نام و ياد شهید هدايت الله طیب 

تاكنون چه اقداماتي انجام داده است؟  
خداوند شــهید طیب را رحمت کند.. از جوانان 
شاخص و سرشناس استان است. دوره ابتدایی را 
در سوق در نزديكي شهرستان دهدشت گذراند و 
برای گرفتن دیپلم به شهرستان بهبهان رفت. سپس 
براي تحصيلات دانشگاهي به آمریکا هجرت كرد. 
با شــروع جنگ تحميلي، با فداكاري افتخارآمیز 
نيمكت كلاس دانشگاه و امكانات رفاهي و زرق 
و بــرق آمريكا را ترک کرد و بــه دیار خود و به 
ميدان جنگ و جهاد بازگشت. ایشان قبل از شروع 
جنگ عضو انجمن‌های اسلامی دانشجويان بود و 
در دوران جنــگ هم همكاري با اين انجمن را به 
صورت مكاتبه‌اي و تلفني ادامه داد. در عمليات‌ها 
جانانــه از تماميت ارضي كشــور دفــاع کرد تا 
ســرانجام در عملیات فتح المبین در منطقه تنگه 
رقابیه به درجه شهادت نائل آمد. ان شاء الله روح 

این شهید شاد باشد. 
در یک کلام می‌توانــم بگویم كه مجموعه ما در 
مقابل فداكاري‌هاي شهدا شــرمنده است. کاری 
که شــهدا کردند حسینی بود و ما واقعا نتوانستیم 
آن‌گونه که باید، زینبــی کار کنیم. اگر کاری هم 
کرده باشیم نمی‌توانیم بیان کنیم. بنیاد شهید و امور 
ايثارگران در40 سال گذشته خدمات خوبی ارائه 
داده است. هرچند مطلوب شهدا نبوده و تا رسيدن 
به سطح مطلوب خیلی فاصله است، ولی در وسع 
جمهوری اسلامی )لا یکلف الله نفسا الا وسعها( 
تا جایی که امکان داشته خدمات گوناگوني ارائه 
داده است. برشــمردن آن خدمات شايد شايسته 
نباشــد. خدماتی که ارائــه می‌دهیم در مقابل کار 
بزرگی که شهدا انجام داده‌اند بسیار ناچیز است. 

یادواره‌های خوبی داشــته‌ایم. سال گذشته حدود 
150  مورد یادواره برگزار كرديم. از جمله یادواره 
شــهید هدايــت الله طیب که روز 27 آذر ســال 
گذشته برگزار شــد. از یادواره‌های خوب و ناب 
بود و در حد یک کنگره برگزار شد. از همرزمان 
شهید و شــخصيت‌هاي ملي از دیگر استان‌هاي 
كشور دعوت به عمل آمد و در سطح ملی برگزار 
شد. استان كهگيلويه و بوير احمد به داشتن چنین 

شهید شاخصی افتخار می‌کند. 

از جوانان شاخص استان  شهید طیب 
اســت. با شــروع جنگ تحميلي، با 
فــداكاري افتخارآمیز نيمكت كلاس 
دانشــگاه و امكانات رفاهي و زرق و 
برق آمريكا را ترک کرد و به دیار خود 
و به ميدان جنگ و جهاد بازگشــت. 
در عمليات‌ها جانانه از تماميت ارضي 
كشور دفاع کرد تا سرانجام در عملیات 
فتح المبین در منطقه تنگه رقابیه به 

درجه شهادت نائل آمد. 

  مزار شهید طیب در روستای موگر



www.navideshahed.com
60

يادمان ‌شهید هدایت‌الله طیب / شماره 170-169/ دی و بهمن ماه 1398

شــهيد طيب در عملیات فتح المبین 
جانشــین گردان مهــدي )عج( بود. 
دوستانی که همرزم ایشان بودند نقل 
كرده‌اند كه ايشان رزم بی امانی را انجام 
می‌داده است. گردان مهدي )عج( اولین 
گردان وابسته به لشگر زرهی سپاه بود 
فرماندهی  الله جعفری  فتح  که سردار 

آن لشگر را برعهده داشت

 جناب سرهنگ ما آماده شنيدن تحليل 
شــما از زندگي و راهكار معنوي شــهيد 
بزرگوار هدايت الله طيب هستيم. همچنين 
بفرماييــد كه چند مــاه در جبهه حضور 

داشت؟     
زبان چون منــی از صحبت کردن درباره شــهيد 
هدايت الله طيب که به تمام زیبایی‌های دنیا پشت 
كرد، در حالی که تمــام امکانات رفاهي و آرامش 
برای ايشــان مهیا بود، قاصر اســت. در منطقه ای 
تحصيل ميك‌رد که خیلــی از دنیاخواهان آن‌جا را 
محل آســایش و رفاه خود می‌دانســتند. اما شهید 
طيب گمشــده خود را جای دیگری جست و جو 
ميك‌رد و بهشــت برین خود را جای دیگري پیدا 

کرد. فلوریدای آمریکا را ترک می‌کند و در نهایت 
در عملیات فتح المبین به معشــوق خود می‌رسد. 

من به جرأت می‌توانم بگویم اگر شهید طیب بالاتر 
از شــهید چمران نباشد کمتر نیست. ایشان از نظر 
مالي در یک منطقــه محروم به دنیا آمد. اما از نظر 
فرهنگی و فكري، ســرمایه‌دار و غنی رشد و نمو 
کرد. زمانی که جرقه انقلاب زده می‌شود، به خیل 
مبارزان علیه رژیم ستمشاهی می‌پیوندد و چند بار 
تحت تعقیب ســاواك قرار مي‌گيرد. بعد که موفق 
به دستگیری او نشــدند، از ایران خارج می‌شود و 
در رشته مهندسی کشــاورزی مشغول به تحصیل 

می‌شود. 
شــهید طیب به عنــوان رئیس انجمن اســامی 
دانشــجویان ايراني مقیم آمریکا انتخاب می‌شود. 
نکته جالبي که در سرگذشــت ایشــان پیدا کردم 

شهيد طيب از زبان روايتگر فتح

شهید طیب پاک زندگی کرد و در نهایت پاکی به شهادت رسید
  درآمد

سرهنگ بازنشسته سید فتحعلی بزرگمهر نژاد از رزمندگان نام آور دوران دفاع مقدس است كه 62 ماه از عمر پر بركت خود را در دفاع از 
ميهن اســامي گذرانده است. بزرگمهر نژاد دارای مدرک كارشناسي ارشد تاریخ مي‌باشد و بعد از پايان جنگ به مدت هفت سال ریاست 
دانشگاه امام حسین )ع( یاسوج را به عهده داشته است. همچنين به مدت 14 سال ریاست کنگره سرداران و شهدای استان کهگلیویه و 
بویر احمد را بر دوش داشته است. ايشان تاكنون تعداد 54 عنوان کتاب درباره تاریخ و شهدای اين استان شهيد پرور نوشته و خود را يكي 
از پرکارترین نویسندگان عرصه دفاع مقدس مي‌داند. هرچند سرهنگ بزرگمهر نژاد با شهيد هدايت الله طيب ارتباط مستقيم نداشته است، 
اما در گفت و گو با شاهد ياران اهداف زندگي و مبارزات شهيد گرانقدر طيب را از نظر علمي بررسي و تشريح كرده كه شايان مطالعه است. 
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اینکه اولین دانشجویی بوده که مناظره یک مسلمان 
با یک استاد آمریکایی را در دانشگاه محل تحصيل 
خود برگزار میك‌ند. معمــولا غربی‌ها روی وقت 
خیلی حساس هستند. زمانی که شهید طیب برای 
مناظره حرکت كــرد، در خیابان وقت اذان و نماز 
شد. یکی ازدوستان همراه شهید تعریف می‌کرد که 
طيب در آن لحظــه برای اقامه نماز توقف کرد. به 
او گفتم امكان دارد سر وقت مناظره در زمان مقرر 
نرسیم. شهید در جواب گفت: مگر نه این است که 
ما برای اهميت نماز به مناظره می‌رویم؟ لذا شهید 
طیب در مســير دانشــكاه توقف كرد و نمازش را 
خواند و به محل مناظره رفت و به موقع رسيد. در 
حالي كه اســتاد آمریکایی با تاخیر به محل مناظره 

رسيد. 
زمانی که جنگ تحميلي عراق علیه ایران آغاز شد، 
شهید طیب بلافاصله آمریکا را ترک کرد و به ميهن 
بازگشــت قبل از این که بــه خانه برود، به پادگان 
آموزشی رفت تا در دوره آموزشی شلیک با تانک 
شــركت كند. بعد مستقیما به جبهه رفت و پس از 
گذشت شش ماه به خانه و ميان خانواده رفت. در 
خانه از ایشان ســؤال كردند چرا این کار را انجام 
دادید؟ هدايت الله به آنان گفت: اگر قبل از جبهه به 
خانه می‌آمدم، شاید مهر مادری و محبت خانوادگی 
مانع رفتنم به جبهه مي‌شد. زمانی که به جنگ رفتم 
خانواده را در یک عمل انجام شــده قرار داده ام و 

آن‌ها نمی‌توانند مانع من شوند. 
ايشــان در جریان عملیات شكست حصر آبادان و 
عملیات بستان شرکت داشت و مراحل رشد نظامي 
را ســریع طی کرد. و ســرانجام در عملیات فتح 
 المبین به عنوان جانشین گردان زرهی مهدي )عج(
انتخاب شــد. ســردار فتح الله جعفری نقل كرده 
كه ســپاه پاســداران در آن زمان هنوز یگان رزمی 
زرهي در عملیات آبادان نداشت. غنایم جنگي که 

به دست مي‌آمده در اختیار سپاه قرار داده می‌شده 
است. به مرور زمان گردان عاشورا به لشگر عاشورا 
تبدیل شد. گردان محمد رسول الله )ص( به لشگر 
محمد رسول الله تبدیل شد. گردان مهدی )عج( و 
گردان علی ابن ابیطالب )ع( در عملیات شكســت 
حصر آبادان بودند. بعد از شكســت حصر آبادان 
بود که لشــگرهای ياد شــده  شــکل گرفتند. در 
آبادان رزمندگان در قالب دفاع مردمی با دشــمن 

مي‌جنگيدند. 
شهيد طيب در عملیات فتح المبین جانشین گردان 
مهدي )عج( بود. دوســتانی که همرزم ایشــان در 
گردان زرهی بودند نقل كرده‌اند كه ايشان رزم بی 
امانی را انجام می‌داده اســت. گردان مهدي )عج( 
اولین گردان وابسته به لشــگر زرهی سپاه بود که 
ســردار فتح الله جعفری فرماندهی آن لشــگر را 
برعهده داشت. حتي سردار جعفری حکم جانشینی 
لشگر مهدي )عج( را برای شهید هدايت الله طیب 
زده بود. اما متأسفانه هدايت الله طیب در عمليات 
فتح المبین زودهنگام به شــهادت رسيد. چرا براي 
شهادت ايشان ابراز تأسف ميك‌نم؟ چون اگر طیب 
شهید نمی‌شد، می‌توانست به عنوان بازوی توانمند، 
بچه‌های اســتان کهگیلویه و بویراحمد را به رغم 

رشادت‌هایی که در دفاع مقدس از خود نشان دادند 
و حماسه آفريدند، رشد دهد. 

یکی از ویژگی‌های شخصيتي شهید طیب صراحت 
در بیان است. اگر وصیت‌نامه كوتاه ايشان را مطالعه 
کرده باشید، به نکته ظریفی اشاره كرده است. شهيد 
هدايــت الله به خاطر حفظ نظام موضع روشــني 
داشت. به رغم این‌که ما مردمی هستیم پيوند ایلی، 
عشیره‌ای و قبیله‌ای داريم، اما ایشان گرايشات ایلي 
و عشــیره‌اي را فدای نظام می‌کرد. در وصیت‌نامه 
نوشــته اســت كه من صد و پنجاه تومان به آقای 
اخلاقــی منافق بدهکارم. می‌خواســته بگوید این 
شخص هواخواه نظام نیست. به مرور زمان روشن 
مي‌شود كه اخلاقی از سرکرده‌های سازمان منافقین 
بوده اســت. ویژگی دیگر شــهيد طيب دلسوزی 
نسبت به بیت المال است. دوستان تعریف کرده‌اند 
که ایشان حاضر نمی‌شــد چفیه‌ای را که در جبهه 
به گردن داشت در خارج از میدان جنگ به گردن 
آویزان کند. موتورســيكلت یــا خودرويي که در 
اختیار داشــت در خارج  از میدان جنگ اســتفاده 
نمي‌کرد. در حفظ اموال عمومي بســیار وسواس 
و دقت داشــت. می‌گفت هر چیزی باید در جای 
خودش باشد. من اعتقاد دارم که شهید طیب، پاك 
بــه دنیا آمد، پاك زندگی کــرد، پاك انتخاب کرد. 
و در نهایت با كمال پاكي به شــهادت رسيد و راه 

طیبان را به ما نشان داد. 

 شــهيد طيب در مجموع چند ماه در 
جبهه حضور داشت؟

شهيد هدايت الله طيب از آبان سال 1359 تا پایان 
حیات در جبهه دفاع مقدس حضور داشت. ايشان 
امروز می‌تواند برای دانشــجویاني که به دنبال علم 
و دانش هستند به عنوان الگو و سرمشق قرار گیرد. 
علــم، دانش، تجربه و تخصص خوب اســت، اما 
هــرگاه دین و ملت در خطر جدي قرار گیرد باید، 
به همه ارزش‌هاي مادي پشت كرد. هرگاه مکتب 
و مبانــي ديني مورد تهاجم قرار گیرد، باید به علم 
و تخصص پشــت كرد. رهبر معظم انقلاب اصرار 
دارند که تهاجــم فرهنگي دشــمن از اولين روز 
پایان جنگ آغاز شــده اســت. اكنون تمام حواس 
دشمن به این تهاجم فرهنگی است تا دانشجویان 
را از ما بگیرد. شــهید طیب با وجودي كه در مرکز 
تهاجم فرهنگی غرب و در آمریکا زندگي ميك‌رد 
خودباخته نشــد و این خیلی مهم است. مهم است 
که انســان در یک منجلاب قــرار گیرد، اما خوب 
رشــد کند. گفته می‌شــود گل خوب، جایی رشد 
می‌کند که لجنزار باشــد. شــهید طیب خود را در 
آمریکا نباخت. خود را شــناخت و انقلابش را به 
دســت آورد. رهبرش را به دست آورد. امام را به 
دســت آورد و به خاطر همین دنیا در پیش چشم 

طیب هیچ ارزشی نداشت. 

شــهيد طيب امــروز می‌تواند برای 
دانشجویاني که به دنبال علم و دانش 
هستند به عنوان الگو و سرمشق قرار 
گیرد. علم، دانــش، تجربه و تخصص 
اما هرگاه دین و ملت در  خوب است، 
خطر جدي قرار گیــرد، باید به همه 

ارزش‌هاي مادي پشت كرد

  تشییع نمادین پیکر شهید پس از گذشت 37 سال
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بازيابي ابعاد فكري و علمي شخصيت طيب در گفت و گو با جانباز سید علی موسوی نژاد سوق نویسنده کتاب از فلوریدا تا فتح المبین  

شخصیت طیب فراتر از آن است که مي‌دانيم
  درآمد

پژوهشگر جانباز سيد علي موســوي نژاد سوق، نويسنده كتاب »زندگي شهيد هدايت الله طيب، از فلوريدا تا فتح المبين« مرد قلم و 
تفنگ است. در اين كتاب ابعاد مختلف شخصيتي، زندگي و مبارزات انقلابي، رزمنده استقامت و شهادت هدايت الله طيب را به صورت 
علمي و مستند بررسي كرده است. اين كتاب در سال 1388 توسط نشر شاهد منتشر شده است. اين پژوهشگر توانمند افزون بر آثاري 
مانند: »آشنايي با سلاله پاكان«، »داي‍ره ال‍م‍ع‍ارف ش‍ج‍ره آل رس‍ول )ص(« و »تاريخ سرزمين ستارگان«، تأليفات مهم و متعدد ديگري هم 
در شــرف نشر دارد. موسوي نژاد سوق در سال 1360 به وسيله مركز اعزام نيروهاي دهدشت به لشگر 25 کربلا اعزام و در مرحله دوم 
عملیات بیت المقدس در منطقه فکه از سه ناحيه بدن به شدت زخمي شد. جانبازي 50 درصدي، مانع ادامه تحقيق و پژوهش اين رزمنده 
دفاع مقدس به خصوص درباره شهداي شاخص جنگ و جهاد نشده است. شاهد ياران در پرتو معرفي شهيد گرانقدر و شير دره مارون 

به گفت و گو با اين پژوهشگر نشسته است:         
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 در ابتداي گفت و گو بفرماييد انگيزه 
و دلايل جنابعالي از نگارش و نشر کتاب 
شهید هدایت الله طیب از فلوريدا تا فتح 

المبين چه بوده است؟
ابتــدا جــا دارد از دوســتان مطبوعاتي مجلات 
بنياد شــهيد و از این که این راه طولانی را برای 
بررســی زندگي شــخصیت و جایگاه شهید والا 
مقام هدايت الله طیب متحمل شــدید تشــکر و 
قدردانــي کنم. من اغلب وقــت خود را صرف 
مطالعه مجله‌های شاهد یاران و استفاده از مطالب 
آن نگارش ادبيات مقاومت می‌کنم. كاری که تیم 
نشریه شــاهد ياران انجام می‌دهد خیلی احسنت 

دارد. 
در پاســخ به پرســش‌تان، درباره انگيزه نگارش 
كتاب زندگي شهيد هدايت الله طيب، بايد گفت 
كه شــور و شوق و علاقه من بر اين اساس بوده 
ما از دوره تحصيل در دبســتان محمدیه سوق با 
كيديگر دوست بوديم. دقيق به ياد دارم كه شهيد 
در کلاس چهــارم یا پنجم درس مي‌خواند و من 
در كلاس دوم یا ســوم بودم. ايشان گنج و گلی 
بود. در آن ســن واقعا دايره المعارف بود. کسی 
بود که وقتی به چهــره‌اش نگاه می‌کردم، از نظر 
معنوی لذت می‌بردم و احساس آرامش می‌کردم. 
چهره مظلومانه داشــت، و در عين حال خیلی با 
اقتدار و پرتوان بود. با وجودي كه دبســتانی بود، 
اما گفتارش عالمانه بود. من در آن ســن چندان 
درکی نداشــتم، اما خدا این نظــر را به من داده 
بود که قدرت تشخیص داشته باشم و دیگران را 

چگونه درک کنم. 
شــهيد طيب چهره بســیار آرام، متین، مردمی و 
خودمانی داشت. گاهی اوقات سؤالاتی را که در 

درس و کتاب داشتم از ایشان می‌پرسیدم و ایشان 
خیلی روی ســؤالات و مطالب و گفتار اشراف 
داشــت و به زيبايي به سؤالات من پاسخ مي‌داد. 
نهایتا اهل درس و انديشــيدن بود. اهل شوخی، 
بازی و سرگرمي نبود. بیشــتر اوقات با کتاب و 
درس‌هــای خود خلوت می‌کــرد. در عين حال 
که هم‌کلاســی‌هایش به سمتش می‌رفتند از آن‌ها 

استقبال می‌کرد. 
دوران ابتدایی من و شــهيد پايان يافت و هر دو 
براي آغاز مرحله دبيرستان به بهبهان رفتيم. ایشان 
در دبیرستان 25 شهریور مشغول به تحصيل شد 
و من به دبیرستان ســلطانی رفتم. اکثريت دانش 
آموزانــي که در ســوق درس می‌خواندند، برای 
کلاس ششــم به بهبهان می‌رفتند. در آن شهر هم 
با شــهید طیب مأنوس بــودم و ارتباط  و رفت 
و آمد داشــتم. گاهي هدايت الله به خاطر چهره 
آرام، مظلوم و متینی که داشــت بچه‌های فضول 
بهبهان حرکت‌هایی می‌کردند و من در کنار ایشان 
مي‌ايستادم و ایشــان را همراهی می‌کردم. کسی 
نمی‌توانست من و شهید طیب را آزار دهد. وقتي 
تحصیلات ایشــان به پایان رسید من نیز امتحان 

دادم و به دانشگاه اهواز رفتم. 
من از سال 1356به بعد كه شهيد طيب به خارج 
از كشــور مهاجرات كرد، کمتر از ايشــان اطلاع 
داشتم. قبل از آن تاريخ به خصوص بعد از دوران 
دیپلــم و قبل از پیروزی انقلاب اســامی گاهی 
ایشــان را در محافل و مجامع مردمي و فرهنگي 
می‌دیدیم. حرکت‌های چشــمگیری از خود بروز 
مي‌داد. آگاهي و روحیه سیاسی داشت. شجاعت 

و اقتدار در چهره ايشان به روشني نمايان بود. 
شــهيد طيب مثل من نبود. در کارهای سیاســی 

خيلــي از من جلوتر بود. مراســمی پیش می‌آمد 
به شهرســتان لنده می‌رفت و آن‌جا ســخنرانی 
می‌کرد. در محافل و مجامع دهدشت حضور پیدا 
می‌کرد. در مساجد سوق سخنرانی می‌کرد. خود 
را محدود به حوزه کهگیلویه نمی‌کرد. در بهبهان، 
اهواز، شوشتر، رامهرمز، گچساران و تهران ورود 
و خروج داشــت. با دوســتان خوبی هم ارتباط 

برقرار كرده بود.  

 گرایش‌های فکری، مبارزاتی و سیاسی 
شــهید طیب از کجا نشأت می‌گرفت آیا 
وابســتگی منطقه‌ای یا عشــایری ایشان 
دلايل آن بوده اســت؟ به نظر شما تبلور 
فکری شــهید از چه سالی شروع شد، و 

چگونه شكل گرفت؟  
مــن معتقدم از دوران پنجم یا ششــم ابتدایی که 
من با شــهيد طيب مأنوس بــودم، روحیه فوق 
العاده فکری، اجتماعی و سیاسی در ایشان وجود 
داشت. در مجموع شهيد هدايت الله طيب در یک 
خانواده والا تبار و والا مقام رشد کرد و پرورش 
يافت. مادر شــهيد باوجودي كه بانوي بی‌سواد 
بود، اما در عين حال عالم و آگاه بود. پدر ایشان 
اگرچه در حد خواندن و نوشتن سواد داشت، اما 
عالم بود و روی مسائل اجتماعی، فقهی، باورهای 
دینی و موارد مختلف اشراف داشت. پدر كلاس 
آموزش قرآن براي نو نهالان روستا داير كرده بود. 
می‌خواهم بگویم خاندان ايشــان از نظر تاریخی، 
برجســته و آگاه در منطقه بود و درباره مســائل 
اجتماعی و تحولات سیاســی اشراف داشت. ايل 
ايشان از افراد کوچک تا بزرگ انسان‌های شجاع 

و نترسی بودند. 
لــذا گرايش‌هاي سياســي و باورهــای دینی و 
اجتماعی شــهيد طيب همه ریشــه در خانواده و 
خاندان ایشان داشــته است. همین مسايل باعث 
شــد که به رغم جایگاه برجسته خانوادگي برای 
ادامه تحصیل به فلوریدای آمریکا برود. ولي وقتی 
دشــمن به كشــورش تجاوز كرد، به دليل همان 
باورهای دینی، جایگاه علمی و عشــق به ميهن 

شهيد طيب کســی بود که وقتی به 
چهره‌اش نگاه میک‌ردم، از نظر معنوی 
لذت می‌بــردم و احســاس آرامش 
میک‌ردم. چهره مظلومانه داشت، و در 
عين حال خیلی با اقتدار و پرتوان بود. 
با وجودي كه دبستانی بود، اما گفتارش 

عالمانه بود  
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آن‌جــا را ترک می‌کند و بــدون هیچ ملاحظه‌ای 
وارد جنگ می‌شــود و شــجاعانه به درجه رفیع 

شهادت مي‌رسد. 

 اجازه دهيد شــخصیت علمی شهید 
طیب را بــه دور از هرگونه پیش داوری 
بررســي كنيم. به نظر شما ايشان با توجه 
به جایگاه علمی که داشــت می‌توانست 
گرايش‌هاي فكري و سياسي مردم منطقه 

را رهنمون كند؟ 
مــن ایــن نکته را بــدون مبالغه و بــا صراحت 
می‌خواهم پاســخ دهم. اگر شــهید طیب امروز 
در جامعه ما حاضر بود، مــا مردم منطقه غریب 
نبودیم. جایگاه شــهید طیب نــه فقط در حوزه 
زاگرس جنوبی، بلکه در کل کشور به خاطر توان 
و اســتعداد فکری بالایی که داشت، می‌توانست 
مدیریــت و رهنمون کند. هم در جهت مســائل 
علمی دانشــجويان، هم در بعد مراکز پژوهشــي 
خیلی خوب می‌توانســت برنامه ریزی‌های کلان 
فکری برای جوانان و مردم داشــته باشــد. بودن 
ایشــان در جامعه امروز ما خیلــی مفید و مثمر 
بود. به این دلیل که شــهيد طيب کسی نبود که به 
پســت، مقام و جایگاه اجتماعي فکر کند. ايشان 
به مردم مداری فکر می‌کرد. به کارهایی که برای 
مردم سودمند بود مي‌انديشيد. کسی نبود که وقت 
خود را بیهوده صرف کند. جایگاه و شــخصیت 
شــهید طیب فراتر از آن است که بخواهم معرفی 

کنم. چه ايشان امیر کرانه‌های شمالي خلیج فارس 
و دامنه‌های غرب و جنوب زاگرس اســت. این 
شكوه، عظمت و سلحشوري در ذات شهید طیب 
وجود داشــته است. شــاید فراتر از این نیز بوده 

باشد. 

 در کتاب از فلوریــدا تا فتح المبین 
اشــاره کرده‌اید که این منطقه از ديرباز 
اقوام  حتي  و  اســت  عشایری 
قبل از اســام نيز همیشــه در 
مقابــل متجاوزان و دشــمنان 
ایران ایستادگي كرده‌اند. روحیه 
دشمن ســتیزی در شهید طیب 

چه ميزان بوده است؟  
اين منطقه از دوران تحصيلات ابتدايي 
شــهيد طيب  عشايري و خان مداري 
بــوده كه مردم هميشــه بــه ییلاق و 
قشلاق مي‌رفتند. امروزه عشاير منطقه 
هــم به ييلاق و قشــاق مي‌روند. به 
رغــم این‌که خاندان ایشــان، خاندان 
بزرگی بوده، شــاید بزرگان‌شــان هم 
می‌توانســتند زورگویی کننــد. اما نه 
بزرگان‌شــان اهل زورگویی بودند و 
نه شهید و نه خانواده شهید زورگويي 
ميك‌ردند. برعكس همیشه ظلم ستیز و 
مردم‌دار و مهربان بوده‌اند. آن‌گونه که 
پدران‌مان نقل كرده‌اند، پدر و خانواده 
شــهيد طيب بســیار مردم‌دار بودند. 
کســانی بودند که مردم را به اعتدال، 
صلح و مردم‌داری دعوت می‌کرده‌اند. 

روحیه آن‌ها با دیگران متفاوت بود. 

 معمولا اکثريت عشــایر مرزنشــین  
ايران، به خصــوص  در اين منطقه، در 
آذريايجان، در خراســان و سيســتان و 
بلوچســتان روحیه ظلم ستیزی و مقابله 
با متجاوزان را داشتند. مانند شهید طیب 
كه زمانی كشور مورد تجاوز دشمن قرار 
مي‌گيرد، تحصلایت دانشــگاهي را رها 
می‌کند و به ایران باز می‌گردد و به جبهه 
مي‌رود. به نظــر جنابعالي این روحیه از 

کجا نشأت گرفته است؟
این روحیه از ایمان قوی و حس ميهن دوســتي 
شهید نشأت گرفته اســت. دنیا برای شهید طیب 
خیلی کوچک بود. ایشــان به مــال و منال دنیا و 
منافعــي که در جامعه عشــایری وجود داشــت 
اهمیت نمی‌داد. جامعه عشایری به نوعي جامعه‌اي 
بسیار قلدر و مغروری است. ایشان خیلی راحت 
می‌توانست همراه و همگام با این طیف باشد. اما 
با توجه به باورهای دینی و روحیه سلحشــوری 
و مبارزاتی که در ایشــان وجود داشت، از دوران 
ابتدایی روحیه خوبی با نظام حاكم پهلوي نداشت. 

دینی  باورهای  و  سياسي  گرايش‌هاي 
و اجتماعی شــهيد طيب ریشــه در 
همین  است.  داشــته  ایشان  خاندان 
مسايل باعث شــد که به رغم جایگاه 
برجسته خانوادگي برای ادامه تحصیل 
به فلوریــدای آمریکا برود. ولي وقتی 
دشمن به كشورش تجاوز كرد، به خاطر 

عشق به ميهن آن‌جا را ترک میک‌ند

  شهید طیب روی تانک چیفتن قبل از آغاز عملیات فتح‌المبین
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معلمانی داشــتیم که از خوانین و انسان‌های 
محترمی بودند، اما شــهید طيــب خود را از 
جنس مردم می‌دانســت.  وقتي ايشان با این 
روحیه به آمریــکا رفت و با توجه به جایگاه 
علمي دانشگاه‌هاي آن كشور و طبیعت کلان 
و امکانات رفاهي کــه در آن‌جا وجود دارد، 
مي‌توانســت با بیان و زبان و منشی که داشت 
با  به جایگاه برجسته‌ای برســد. می‌توانست 
سفارت دولت طاغوت همراه شود. اما ایشان 

به همه آن مظاهر تن نداد. 
وقتی انقلاب اسلامی به پیروزي رسيد، شهيد 
هدايت الله طيب مردانگی کرد و درســش را 
ادامه داد.  ولي زمانی که كشورش در معرض 
تجــاوز دشــمن بيگانه قــرار گرفت تحمل 
نکرد و زودهنگام به ميهن بازگشــت. ايشان 
به روشــني می‌دانست اگر در فلوريدا بماند، 
سود و منافع بیشتری برای مردم ایران خواهد 
داشــت، اما تعصب دینی و روحیه مبارزاتی 
كه از گذشته داشــت به ایشان اجازه نداد به 
درس ادامه دهد. تحمل نکرد و مســتقیم قبل 

در مركز اعزام نيرو به جبهه ثبت نام کرد و راهی از دیدار با خانواده و پدر و مادر به تهران رفت و 
مناطق عملياتي شد و شجاعانه جنگيد و بر پيكر 
دشمن تاخت و به حاشیه‌ها و پشت جبهه اهمیت 

نداد و آگاهانه به سمت شهادت گام برداشت. 
کلان نگری فکری که در شــهيد هدايت الله طيب 
وجود داشت، جز فداكاري و زحمات آقاي قدرت 
الله طيب )برادر زاده شهيد( چه کسی مي‌توانست 
هويت شــهيد را به شــکل واقعی به نسل حاضر 
معرفی کند. ایشان به ملاقات دوستان و همرزمان 
شهيد به مراكز استان‌ها رفت و نيز منابع و مدارك 
مخصوص شهيد را از بستگان جمع آوري كرد و 
در اختيــار بنده قرار داد تا موفق شــدم كتاب »از 

فلوریدا تا فتح المبین« را به زيور چاپ آراسته 
كنم. پاداش ایشــان اگر از شهید بیشتر نباشد، 

قطعا کمتر نخواهد بود. 

 بعد از انتشــار کتاب »از فلوریدا 
تا فتح المبیــن« به اطلاعات جدیدی 
دست یافته‌اید. آيا قصد نداريد آن را 

تجديد چاپ كنيد؟  
قطعا همين طور است. نام جلد دوم کتاب را 
تاكنــون انتخاب نکرده‌ام. احتمال دارد عنوان 
»فراتر از فلوریدا« باشد. مطالب متنوع، جدید، 
علمی و اجتماعی به جلد دوم افزوده خواهد 
شــد. مطالبی که با کمک دوســتان توانستم 
شناســایی و جمع آوري کنــم. همچنين در 
صدد هستم در جلد دوم روی مکاتبات شهيد 

تحلیل و تفسير کنم. 

 به نظر شما چه نکاتی از زندگی 
شهید طیب هنوز پنهان مانده است؟

به رغم نــگارش کتــاب »از فلوریدا تا فتح 
المبین«، بر اين باورم كــه هنوز کار مهمي برای 
شــهید انجام نداده‌ایم. چون جایــگاه و منزلت 
شهید و فعالیت‌هایی که در حوزه جنوب کشور و 
آمریکا داشته است، کارهایی که در زمان سربازی 
و دوران حضور در جبهــه و برنامه‌ریزی‌هاي نا 
تمام همچنان پنهان و ناشــناخته مانده اســت. با 
صراحت مي‌گویم که شهید طیب با شهید چمران 
در ارتباط بوده اســت. چون در ســال 1360 كه 
بســیجی صدا و ســیماي مركز اهواز بودم و در 
مرکز گسترش فرهنگ اسلامی کار تصوير برداري 
می‌کردم. یک بار شهید چمران و همسرش را در 
مركز جنگ‌های نامنظم در كنار استانداری دیده‌ام. 
یک بار هم شهید طیب را دیدم که به سمت مركز 
جنگ‌های نامنظم می‌رفت. برداشت من این است 
که شــهيد طيب قصد ملاقات با شهید چمران را 
داشت. اطلاعات مستند در این زمینه ندارم. فقط 
از مبارزات ایشان که دوستان و بستگان اطلاعات 

آن را در اختیارمان قرار داده‌اند خبر دارم. 

 نكته خيلي مهمي است. درباره ارتباط 
دو شهيد بزگوار به اطلاعات قطعي دسترسي 

پيدا نكرده‌ايد؟   
در کتاب »از فلوریدا تا فتح المبین« به مطلبی در 
رابطه با دوســتی و رفاقت شــهید طیب با شهید 
چمران آورده‌ام. نوشــته‌ام که شــهید چمران در 
نامه‌ای به شــهید طیب چنين خطاب كرده است: 
»شما رهبری بزرگ برای رزمندگان دفاع مقدس 
هســتید. مرد میدان و عمل هستید«. این نکته‌ای 
اســت که به روشــني در جریان آن هستم كه به 

صورت مستند در کتاب وجود دارد. 

به رغم نگارش کتــاب »از فلوریدا تا 
فتح المبین«، بر ايــن باورم كه هنوز 
کار مهمي برای شهید انجام نداده‌ایم. 
چون جایگاه شهید و فعالیت‌هایی که 
در جنوب کشور و آمریکا داشته است، 
کارهایی که در زمان سربازی و دوران 
حضور در جبهــه و برنامه‌ریزی‌هاي نا 

تمام همچنان ناشناخته مانده است

  شرکت کنندگان آیین خاکسپاری پیکر شهید در شهرستان سوق
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 بفرمایید بنیاد شهید و ايثارگران دهدشت 
تاكنون برای شهید هدايت الله طیب از نظر 
فرهنگي و معرفي ايشان براي نسل حاضر 

چه کارهایی انجام داده است؟
ضمن تشكر و قدرداني از مجله شاهد ياران. مردم 
منطقه تا قبل از سال 1396 با اندیشه، فداكاري، رفتار 
و مرام شهید طیب آشنایی چندانی نداشتند. ابتدا در 
ســال 1388 از طریق فضای مدنی و سازمان‌های 
مــردم نهاد که متعلق به بنده بوده اســت، با توجه 
به شناختی که از شــهید طیب دارم، یادواره سردار 
شــهید طیب را برگزار کردم. پارسال نیز به لحاظ 
ارتباط با خانواده شــهید طیب و شرايط موجود به 

این نتیجه رســیدیم که کنگره ملی شهید طیب در 
جهت شناخت بیشتر جامعه عشــايري از اندیشه 
چنین بزرگواری، با عنوان »مســافري از فلوریدا« 
برگزار شود. اين كنگره دو روزه کیی از بزرگترین 
برنامه‌هایی بود که با استقبال خوب مردمي و رسمي 
رو به رو شد. فضايي كه بعد از برگزاري كنگره به 
وجود آمد، مســئله مهمی بود. چون در اين راستا 

توانستیم کار ارزشمندی انجام دهیم. 
انديشــمندان و سرداران بزرگ شــركت كننده در 
اين كنگره دلایل بازگشــت شهید طیب از آمرکیا 
و عبور از  رفاه و راحت طلبي دنیوی و چرا شهید 
طیب شهادت را انتخاب کرد تشريح كردند. بنابراین 

یادواره و کنگره بزرگ مســافري از فلوريدا که در 
روزهاي 26 و 27 آذر ماه ســال گذشته برگزار شد 
برگ زرینی در تاریخ کهگلیویه بود. در این کنگره 
ملی توانستيم عدالت و آرمان‌خواهي شهيد را پای 
کار بياوریم و مردم با شهید طیب آشنايی پیدا کردند. 
قطعا با این کار بنیاد شــهید شهرستان کهکیلویه كه 
کنگره ملی شهید طیب را برگزار کرد، مردم از شهید 
طیب درس گرفتند و شناخت جامعه از شهید بیشتر 
شده اســت. مســئله‌ای مهمي که می‌توانیم درباره 
شهید طیب به عنوان یک شهید شاخص بگوییم این 
است که این شهید بخشی از هویت استان کهگیلویه 
و بویر احمد است. بخشی از هویت جامعه اسلامی 

نگاهي به درس‌هاي ماندگار حيات شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با سید کمال الدین دولت‌خواه رئیس سابق بنیاد شهید کهگيلويه 

سفیر فرهنگی انقلاب اسلامي بود
  درآمد

يكي از فعاليت‌هاي ماندگار بنياد شــهيد و امور ايثارگران كهگيلويه در زمان تصدي سيد كمال الدين دولت‌خواه براي معرفي جايگاه و 
ارزش‌هاي فكري و مبارزاتي شــهيد فداكار هدايت الله طيب، برگزاري كنگره ملي اين شــهيد بزرگوار در سال 1396 در روستاي موگر 
مي‌باشد. در اين كنگره كه تحت عنوان »مسافري از فلوريدا« برگزار شد، شخصيت و هويت يكي از فرزندان سلحشور منطقه كه از زندگي، 
تحصيلات دانشگاهي و همه مظاهر دنيوي چشم پوشيد و به نداي امام خميني )ره( عزيز لبيك گفت و جان خود را در راه حفط استقلال 
ميهن و دستاوردهاي انقلاب در طبق اخلاص گذاشت، توسط شركت كنندگان كنگره تشريح شد. دکتر دولت‌خواه در گفت و گو با شاهد 
ياران به معرفي ميزان عشق و علاقه شهيد بزرگوار هدايت الله طيب به سرزمين مقدس ايران اسلامي پرداخته كه با هم مي‌خوانيم:       
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اســت. و قطعا مردم می‌توانند از مشی و مرام این 
شهید بزرگوار استفاده لازم را ببرند. 

 بر اساس مطالعاتي که از شهيد هدايت الله
طيب به عمل آوردم، به اين نتيجه رسيدم كه 
ايشان يك شخصيت استثنايی بوده است. از 
کی منطقه محروم برانگیخته شــد و به يك 
دانشــگاه معتبر مشغول به تحصيل شد. اما 
زمانی که جنگ ناعادلانه‌اي را بر كشورمان 
تحميــل كردند درس و زندگی را رها کرد 
و به دفاع برخاست. ایشان چقدر می‌توانند 

برای جوانان نسل حاضر الگو باشند؟
شــهید هدايــت الله طیب می‌توانــد درس بزرگی 
به نســل ما بدهد. می‌تواند الگــوی زندگی خوب 
باشــد. به رغم پیشــرفت‌های علمي آمرکیا در آن 
زمان، طيب نشــان داد که می‌خواهــد عبور کند و 
ارزش‌هــاي معنوي بالاتري را انتخــاب کند و آن 
مصلحت ذات خداوندی و شهادت است. راهی را 
انتخاب کرد که ائمه معصومین )ع( انتخاب کردند. 
قطعا راهكار شهید طیب درس بزرگی برای جامعه 
ما بر مبناي الگوی زندگی اســامی بود. نشان داد 
چنانچه فضاهاي مناســب فراهم بشود، امكان دارد 
راه‌های مهمتر و ارزشمندتر در برابر جوانان گشوده 
شود. شهيد طيب با عبور از زندگی دنیوی و مادي، 
دورنماي مفاهيم الهي و ارزشــهاي انساني را نشان 
داد. در یک کلام می‌توان گفت شــهید طیب معنای 

واقعی درست زندگی کردن را تفسیر کرد.

 جایگاه علمی و مبارزاتی شهيد طيب 
به خصــوص در دوران دانشــجويي چه 

دست‌آوردهايي داشت؟ 
براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت شهید طیب در 
مبارزاتی که در كشور آمرکیا داشت، انجمن اسلامي 
دانشجويان مســلمان ايراني را پايه گذاري كرد، در 
حقيقت نقش اساسی سفیر فرهنگی انقلاب اسلامي 
را ايفا نمود. از شــيوه گفتمان نرم و منطقي استفاده 
کرد. وقتی شهید طیب در آن جامعه سکولار زندگی 
کرد و وضعیت مادي آن كشــور را از نزديك ديد، 
از الگوی اسلامی و ایرانی دفاع جانانه کرد و نشان 
داد که ملت مسلمان ايران می‌تواند در دوران سخت 
محاصره و تحريــم اقتصادي و در زمانی که نیاز به 
ترویج اندیشه اسلامی باشد درس‌های خوبی را به 

ملت‌هاي جهان منتقل کند. 
شهید طیب این ویژگی را داشت که ما امروزه از آن 
به عنوان یک میراث بزرگ نام می‌بریم و دانشگاه‌ها 
می‌توانند از این اندیشه بزرگ استفاده کنند. وقتي از 
شهيد طيب پرسيدند چرا آمرکیا را رها کردی و به 
جبهه آمدی؟ قاطعانــه و با صراحت گفت: بهترین 
دانشگاه برای من جنگ است. لذا امروزه دانشگاه و 
دانشجویان می‌توانند از کلید واژه‌ها و ادبيات شهید 
طیب به نحو مطلوب استفاده کنند. شهید طیب جایی 
گفته بود که دانشگاه باید استقلال داشته باشد. معنا 
و مفهوم اســتقلال این است که هم استقلال درونی 
و بیرونی داشــته باشــد. به معنای واقعی زندگی را 
در پرتو جمهوری اســامی ایران تفسیر کنیم، اگر 
بخواهيم حیات و زندگی جدیدی را 
آغاز كنيــم، خیلی راحت می‌توانیم به 

سر منزل مقصود برسیم.

 تعریف شــما بــه عنوان 
بنیاد  فرزند شــهيد و رئیــس 
شهید كهگيلويه از خصوصیات 
اخلاقی و جایگاه شــهید طيب 

چیست؟
دست نوشــته‌ها و ادبياتي كه از شهید 
طيب به يادگار مانده نشــان می‌دهد، 
ایشــان یک انقلابی، یک دین مدار و 
سخنور به تمام معنا بوده است. در هر 
زمینه‌ای احســاس مسئولیت مي‌كرد، 
آن را بــه نحو مطلوب بــه مورد اجرا 
مي‌گذاشــت. وقتی به آمرکیا می‌رود 
یک مســئولیت برای او ایجاد می‌شود 
و آن مســئولیت سفیر فرهنگی ایرانی 
و اســامی بودن اســت. در آن‌جا در 
مناظره‌ها از ایدئولوژی اســامی دفاع 
میک‌نــد. در گــذر زمان مســئولیت 
جدیدی را احســاس میک‌ند كه همانا 
احساس مســئولیت حضور در دفاع 

مقدس و کمک به رزمندگان بوده است. به نظر من 
و با توجه به این دست نوشته‌ها احساس مسئولیت 
را در جهت دفاع از کیان، ناموس و فضائل انســاني 
در ادوار مختلف تجربه کرد و در هر دو زمینه موفق 
بود. هم در آمرکیا موفق بود و احســاس مسئولیت 
کرد و هم احســاس مسئولیت اساسی که در منطقه 
داشــت و این احساس مسئولیت را به نحو مطلوب 
پیاده کرد و اين مسئوليت را در پنجم فروردین سال 
1361 بــه همرزمان و هموطنان عزيز واگذار كرد و 

به درجه رفیع شهادت ارتقا يافت.   
ضمن تقدیر و تشــکر از مجموعه دست اندرکاران 
ماهنامه شاهد یاران، از تلاش و حضور شما در شهر 
شهید پرور کهگیلویه سپاسگزارم. استان ما رزمنده 
خیز است و جوانان منطقه در گذر زمان نشان دادند 
با توجه به وضعیت‌هاي به وجود آمده هر جايی که 
نظام به آن‌ها نیازمند باشد انجام وظیفه میک‌نند. در 
شهرستان دهدشت تعداد 1750 جانباز عزیز داریم.  
420 آلاله به خون خفته، شــهید والامقام داریم. اين 
شهرستان تعدا 55 آزاده سرافراز دارد. بنابراین یک 
شهرستان ارزشــی و ولایت مدار است. شهرستانی 
اســت که قدمــت چندین هزار ســاله در تاریخ و 
تفســیر خاص دارد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که 
کهگیلویه و فرزندان آن و هویت آن بخش مهمی از 
مقوله‌های مهم تاریخ این کشور است. نقش آن‌ها و 
بزرگان آن‌ها در تحولات مهم اقتصادی و اجتماعی 

و فرهنگی زبانزد بوده است. 
در دورانــی جایــگاه صفویه بوده اســت. در زمان 
جنگ نشــان دادیم 22/5 درصــد از جمیعت این 
اســتان، ورود به جنگ کرده‌انــد و از ناموس، کیان 
و فضائل بشــری به نحو مطلوب دفاع کردند. این 
انقلاب بی‌نظیر است. انقلابی است که حاصل خون 
پاک هزاران شهید است که به سرچشمه‌های معنوی 
روی آوردند و امروزه ما باید به عنوان پژواک صدای 
شهیدان تلاش بی‌وقفه داشته باشیم. از این که وقت 
خود را در اختیار ما قرار دادید و به بررسی کیی از 
انسان‌های والامقام، کیی از هویت سازان این منطقه، 
یعنی دانشجوی شهید، سردار شهید هدایت الله طیب 
پرداختید تشکر میک‌نم. امیدوارم تلاشی که میک‌نيد 

توشه‌ای برای باقیات الصالحات شما باشد. 

درباره  می‌توانیم  که  مهمي  مسئله‌ای 
شــهید طیب به عنوان کی شــهید 
شاخص بگوییم این است که این شهید 
کهگیلویه  اســتان  هویت  از  بخشی 
و بویر احمد اســت. بخشی از هویت 
مردم  قطعا  و  اســت.  اسلامی  جامعه 
می‌توانند از مشــی و مرام این شهید 

بزرگوار استفاده لازم را ببرند
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ناگفته‌هاي زندگي هدايت الله طيب در گفت و گو با محمد یار احسانی خواهر زاده شهيد   

شهيد طيب انسان خدايی و خدادادی بود
  درآمد

سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی محمد یار احسانی خواهر زاده شهید والامقام هدایت الله طیب و برادر شهيد سلمان احساني است. 
ايشان مانند ساير فرزندان خاندان شهيد پرور طيبي تا سن 12 سالگي معاصردایی خود بوده و از دوران كودكي خاطرات ناگفته به ذهن 
دارد. همچنان‌كه اسناد و مدارك مربوط به زندگي شهيد از ولادت در روستاي محروم موگر تا شهادت در تنگه رقابيه را از منابع گوناگون 
جمع آوري و آرشــيو كرده است. شاهد ياران به منظور شناخت و معرفي شــهيد گرانقدر دره مارون، گفت و گويي را با اين سرهنگ 

بازنشسته انجام داده كه با هم مي‌خوانيم:
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 نظر به اين‌كــه از دوران كودكي از 
شهيد هدايت الله طيب شــناخت داريد، 
خصوصیات اخلاقي و رفتاري ايشان را به 

صورت خلاصه شرح دهيد؟   
اگر خواســته باشم در وصف شــهید هدايت الله 
طیب ســخن بگویم برای من بسیار سخت است. 
شايد کمتر کسی بتواند درباره اين شهيد ناشناخته 
صحبت کند. اما بر حسب وظیفه و معرفي ايشان 
براي نسل كنوني و آینده باید برخي از نكات پنهان 
زندگي ايشــان روشن گردد. من شخصا به خودم 
می‌بالم که خواهر زاده ايشان هستم و دوست دارم 
واقعيت‌هايــي را كه می‌دانم بدون اغراق بیان کنم. 
دوست دارم ایده‌های شهيد طيب برای نسل جوان 
شناخته شود. سعی کرده‌ام ابتدا خانواده‌ام شهید را 
خوب بشناسد و الگوی زندگی خود قرار دهد. من 
نیز همیشه ميك‌وشم راهكار شهید طيب را الگوی 

خود قرار دهم.
زمانی که ایشان می‌خواست تحصيلات دبيرستاني 
را ادامــه دهد در روســتای موگر و روســتاهای 
اطراف، دبیرستان وجود نداشت و ناگزير به بهبهان 
رفت. ايشان از دوران كودكي فوق العاده هوشيار 
و بــا ایمان بود. اكنون برای خیلی از افراد ســؤال 
برانگيز است كه هدايت الله در مراحل نوجواني با 
چه کســانی ارتباط داشت؟ من نمی‌گویم با کسی 
ارتباط نداشــت و در مجالــس و محافل مذهبی 
شــرکت نمی‌کرد، اما مهمتر از همه می‌توان گفت 
كه يك انسان خدايی و خدادادی بود. اين نعمت 
به هر انسانی داده نمی‌شود و این جای بسی افتخار 
اســت. يكي از خصوصيات ايشــان اين است كه 
هميشه ميك‌وشيد نزديكان و دوستان به خصوص 
همکلاسی‌های خود را با مسايل مذهبی آگاه كند. 
قطعا خداوند با نعمت شهادت پاداش كارهاي خیر 

او را داد. 
شــهيد هدايت الله طيب با رژيم پهلوي دشــمني 
ديرينه داشت و در اين زمينه جلسات روشنگري 
می‌گذاشــت و کارهای خوبي انجــام مي‌داد كه 
ســاواك به فعاليت‌هاي او پي بــرده بود. کیی از 
همكلاسي‌هاي شهيد برای من نقل كرده که روزي 
در کلاس درس نشسته بودیم، ناگهان عده‌ای وارد 
شدند و شهید طیب را همراه خود بردند. چند روز 
از شهید خبری نبود و خیلی نگران ایشان بودیم. 
بعد از چند روزي كه به مدرسه برگشت از شهید 
پرسیدیم کجا بودید؟ گفت چیز مهمی نبود. بعد 
مشــخص شد كه ساواک ایشان را برای بازجويي 
چند روزي در گچســاران بازداشت کرده بود و با 
گرفتن تعهد از يكي از بستگان، ايشان را آزاد كرد.   
شــهید طیب از دوران دبیرســتان به فعالیت‌های 
سياســي گســترده علیه رژیم پهلــوي ادامه داد. 
کی نوجوان روســتایی که تا فرسنگ‌ها راه جاده 
آســفالته، مدرســه، تلويزيــون و روزنامه نبود، 
توانســت آگاهي و اطلاع از وضع آن روز كشور 
پيدا كند و قاطعانه علیه رژیم حاكم برخورد کند. 

در روزگاري که آگاهي و شــناخت روســتاییان 
خیلی پایین بود، هدایت دنبال كسب معرفت بود. 
مردم روستا از دخالت در امور سياسي خیلی ترس 
داشتند، اما شهید طیب آشکارا علیه رژیم پهلوي 
مبــارزه می‌کرد. در دبیرســتان بهبهان کی چهره 
شناخته شــده بود و مدیر دبیرستان ایشان را زیر 

نظر داشت. 

 خانواده و بســتگان مانــع مبارزه و 
فعاليت‌هاي سياسي شهید نبودند؟   

خير، ايشــان راهكار خود را بــا منطق به خانواده 
مي‌قبولاند. دوستاني هم در دوره سربازي با شهيد 
طيب بودند و خاطرات زیــادی روايت كرده‌اند. 
آقای ضیاء فرخی پور با گریه و اندوه برای من نقل 
كرده روزي در مراســم صبحگاهي مركز آموزشي 
شيراز سرود شاهنشاهی پخش شد و چون هدايت 
الله از رژیــم متنفر بود، ســرود را تکرار نمی‌کرد. 
از ســوي ديگر چون قد بلندي هم داشت در دید 
فرماندهان مركز بــود و چند بار به او تذكر دادند 
که ســرود را با بلندگو همخواني کند. شهيد طيب 
قبل از عزيمت به آمريكا براي مدتی در شــرکت 
خارجي آب رســاني در اهواز مشغول به کار شد. 
آقــای مبارکی يكي از همكاران شــهيد نقل كرده 
كه هدايت الله همیشــه در کنترل مأموران مخفي 
ســاواك بود. شــهيد به دليل اينك‌ه مي‌دانست در 
تعقيب ساواك قرار دارد، بعد از مدتی تصميم خود 
را براي آقای مبارکــی فاش كرد و به او گفت كه 
می‌خواهد برای ادامه تحصیــل به آمرکیا برود و 

مبارزه را از آن‌جا شروع كند.  

 بســتگان نزديك و بنياد شهيد و امور 
ايثارگان براي معرفي شــهيد طيب براي 
چه  تاكنون  نمانــد  گمنام  اين‌كه 

اقداماتي انجام داده اند؟
از آن‌جا که بســتگان و دوســتان شهید 
روســتایی بودند و اطلاعات چندانی در 
مورد فعالیت‌های فكري و سياسي ايشان 
نداشــتند، من و قدرت الله طیب )برادر 
زاده شــهيد( در ســال 1383 به این فکر 
افتادیم که نام و ياد شــهید طيب را زنده 
نگه داريم. چــرا که حق زیادی به گردن 
ملت ايــران دارد. تصميــم گرفتيم برای 
شناساندن این شــهید بزرگوار دست به 
کار شويم. شــبي در منزل مادرم بودم و 
گفت شخصي به نام آقای احمدی که در 
شــرکت نفت کار می‌کند با شهید طیب 
عضو انجمن اســامي دانشجويان ايراني 
در آمرکیا بوده اســت. بــا پیگیری‌های 
فراوان موفق شــديم شــماره تلفن منزل 
ایشــان را پیدا کنیم. وقتي تماس گرفتم 

مي‌كوشيد  هميشــه  طيب  شــهيد 
همکلاســی‌های خود را با مســايل 
نعمت  با  كنــد. خداوند  آگاه  مذهبی 
شــهادت پاداش كارهاي او را داد. با 
رژيم پهلوي دشــمني ديرينه داشت 
و در اين زمينه جلســات روشنگري 
می‌گذاشت و فعاليت‌هاي خوبي انجام 
مي‌داد كه ساواك به فعاليت‌هاي او پي 

برده بود

  برای رسیدن به روستای موگر، باید از رودخانه مارون گذشت
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خانمی گوشی را برداشت و پرسید شما كي هستيد 
و چه كار داريد؟ گفتم من خواهر زاده شهید طیب 
هســتم. خانم حسابی شوکه شد و شروع به گریه 
کرد. وقتي با آقای احمدی آشنا شدم، ايشان ساير 
دوستان شهید را که در تهران و ديگر شهرستان‌ها 

و نيز در آمريكا زندگی می‌کردند معرفي كرد. 
با آقای عباس هاشــمیان در فلوريدا ارتباط برقرار 
کردم. ایشــان فیلمی از دانشگاه و خوابگاه شهید 
برای ما فرستاد. در وصف عظمت شهید طيب باید 
بگویم زمانی که خواســتم این کار را شروع کنم 
مدتی مرخصی اداري گرفتم. از ساعت شش بامداد 
تا نيمه شب مي‌نشستم و پيگيري ميك‌ردم. افتخار 
دارم که در عالم خواب همراه شهید باشم. مشوق 
و محرک اصلی من برای ادامه کارم، شخص شهید 
طیب بوده است. این جمله را که می‌گویند »شهدا 
زنده‌اند« واقعيت دارد. من همه خواب هایم را در 
کی دفتر یادداشت كرده‌ام. کی شب خواب دیدم 
که شــهید طیب در حال پرواز در آســمان است. 

به من گفت محمد يار، با من بیا. به دنبال ایشــان 
رفتم تا به دره وسیعی رسیدم. در این فکر بودم که 
چگونه از این دره عبور کنم. ناگهان دیدم من هم 
در آسمان به دنبال ایشان در حال پرواز هستم. به 
کوه بلندی رسیدم. شهید ريسمان بارکیی به سمت 
من فرستاد و مرا بالا کشید. زمانی که به بالای کوه 
رسیدم شهید محو شد و من از خواب بيدار شدم.  
جوانان بدانند که ســخن گفتن در وصف شهدا و 
تعبير خواب آنان خیلی سخت است. شهید طیب 
در ایــن خواب‌ها مرا به ادامه كار پژوهش و جمع 
آوري اســناد راهنمایی و تشویق می‌کرد كه به چه 
سمت و ســويی حركت كنم. خیلی تلاش کردم 
فیلمی از شهید پیدا کنم. تماس‌های زیادی گرفتم. 

اما شهید شبي در خواب مرا نهیب زد که شما حق 
ندارید این جا بروید. ایشان در عالم خواب به من 
فهماند که دوست ندارد فیلمی از ایشان به دست 

کسی برسد. 
آقاي عباس هاشــمیان می‌گفت: شــما هدایت را 

نشناختيد. 
واقعیت هم همین است. هدایت در آمرکیا شناخته 

شد.. 
هاشميان افزود: پس از گذشت 30 سال از شهادت 
طيب، ما هنوز جلســات و فعالیت‌های خود را در 
آمرکیا با نام شــهید طیب آغاز می‌کنیم. بچه‌هایی 
که برای تحصیل به آمرکیا می‌آمدند، ابتدا بايد در 
دوره آموزش زبان شركت ميك‌ردند. شهید طیب 
متوجه شد که مسئولان مؤسسه آموزش زبان روی 
بچه‌ها کار میك‌نند تا از نظر فکری تخریب شوند. 
شهید طیب به دوستان دانشجو هشدار داده بود كه 
بدترین مرحله اقامت من در آمريكا مدتی بودم که 
دیدم دانشــجويان ايراني را از نظر فکری خراب 

می‌کنند. بــا همت و تلاش شــهید طيب انجمن 
اسلامی تشکیل شد و دانشجويان روزهای کیشنبه 

در منزل ايشان جلسه تشكيل مي‌دادند. 
امروزه افــكار عمومي آگاهند که دشــمن اصلي 
مردم ایران، دولت آمرکیاست. این به دليل نیروی 
ایمــان و توکل بر خدا اســت كه در ذهن جوانان 
ما وجود دارد. شــهید طيب هنگام خروج از منزل 
همیشه آیت الکرسی را می‌خواند. وقتي به ایشان 
می‌گفتند مراقب باشيد كسي به شما آسيب نرساند، 
می‌گفت نگران نباشــيد آیت الکرســی خوانده‌ام. 
همكلاســي‌هاي ايشــان نقل كرده‌اند كه چند بار 
با اســلحه سوزنی به ایشان حمله شد. اما خداوند 
کمک کرد و مشــکلی برای ايشــان پیش نیامد. 
مهندس احمدی همسايه شــهيد طيب در آمريكا 
نقل كرده چون شــهيد زیاد روزه می‌گرفت مدتي 
دچار ناراحتی معده شــد. پولی را که از اشــتغال 
به دست می‌آورد خرج انجمن اسلامی می‌کرد. ما 
باید قدر چنین شهيدان را بدانیم که از زرق و برق 

دنيا و زندگي در غربت چشم پوشيدند. 
مهندس احمــدي نقل كرده كه شــهيد طيب از 
مراجعه به پزشــكان نا اميد شــد و روزي كه به 
ملاقات ايشــان رفتم خيلي خندان و سرحال به 
نظر ‌رسيد. پرســيدم هدایت الله چه شده است؟ 
ايشان خندید و گفت: ديشب حضرت امام )ره( 
را در خواب دیدم. دســتی به شکم من کشید و 
من از آن روز احســاس درد و ناراحتی نميك‌نم. 
لذا وظيفه داريم شهيد طيب را به نسل‌هاي  آینده 
معرفــي كنيم. پدر و مادر شــهید آرزو داشــتند 
فرزندشــان بزرگ شــود و ازدواج او را ببينند. 
ولي هدايت الله از همه هســتی‌اش گذشت و در 
آســمان‌ها به پرواز درآمد. آینده خود را شناخت 

که به کجا بايد برود.
وقتي دشمن بعثي به كشورمان تجاوز كرد، شهيد 
طيب تصميم قطعي گرفت به ايران بازگردد و در 
دفاع مقدس شركت كند. به وسيله انجمن اسلامي 
از محضر امام )ره( اســتفتا كرد كه آيا مشــمولین 
منقضی خدمت در سال 1356 می‌توانند در جنگ 
شرکت کنند؟ امام پاسخ دادند می‌توانند در جنگ 
شرکت کنند، هم می‌توانند به تحصیل ادامه دهند. 
لذا شهيد تحصيلات را نا تمام گذاشت و مدیریت 
انجمن اســامی را به کیی از دوستان سپرد و به 
ایران بازگشــت. با وجودي كه به مدت 30 ماه از 
پدر و مادر دور بوده اســت، اما مســتقیم به محل 
ثبت نــام داوطلبان اعزام به جبهــه رفت تا مبادا 

خانواده مانع تحقق آرزوي او شوند.  
موقعــي كه هدايــت الله براي شــركت در دوره 
آموزشي سلاح ســنگين به شيراز اعزام شده بود، 
آقاي اسماعيل محمدي شوهر خاله‌ام )داماد شهيد 
طيــب( به طور اتفاقي با ايشــان در خيابان رو به 
رو شــد و از او پرسيد: شــما هدایت الله نیستید؟ 

به  طیب  شــهید  هاشميان:  مهندس 
كه  بود  داده  دانشجو هشدار  دوستان 
آمركيا،  در  من  اقامت  مرحله  بدترین 
مدتی بودم که در مؤسسه آموزش زبان 
تحصيل مي‌كردم و دانشجويان ايراني 
را از نظر فکری خراب میک‌رده است. 
با تلاش شــهید طيب انجمن اسلامی 
تشکیل شد و دانشــجويان روزهای 
ايشــان جلسه  یکشــنبه در منزل 

تشكيل مي‌دادند
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وقتي يكديگر را شــناختند، گريه كنان همدیگر را 
در آغوش گرفتند. آقاي محمدي با اصرار شــهيد 
طيب را به روستا باز گرداند و به خانه پدري برد. 
در آن برهــه کلاس پنجم ابتدایــی بودم و لحظه 
بازگشــت شــهيد طيب را به ياد دارم. ارتباطات 
عاطفی قوی بین اعضاي خانواده وجود داشــت. 
هنــوز صدای خنده پدر بزرگم که شــهید را بغل 
کــرده بود فراموش نميك‌نم. بعد از صرف شــام، 
به همراه شــهید، پاي پياده به دیدن مادرم فرخ لقا 
در روستاي مجاور كه در مسافت شش يكلومتري 
موگر قــرار دارد، حرکت کردیــم. وقتی به درب 
خانه رســیدیم به ســراغ مادرم رفتم و گفتم باید 
انعام بدهید تا بگویم چه کسی آمده است. خواهر 
و بــرادر همدیگر را در آغــوش گرفتند. مادرم از 

فرط خوشحالي اشك مي‌ريخت.    
به ياد دارم كه شــهيد طيب انســان خیلی منظمي 
بود. هنگام خواب لباس ســربازی اتو كرده را زیر 
رختخواب خود پهن کرد تا چروك نخورد. بامداد 
روز بعد با خانــواده و نامزدش خدا حافظی و به 
سمت جبهه حركت كرد. پس از گذشت شش ماه 
از جنگ بازگشت. اما گویا نذر کرده بود كه سه ماه 

دیگر در جبهه و جنگ حضور داشته باشد و نهایتا 
برای ادامه تحصیل در رشته ساخت ماشین آلات 

کشاورزی به آمرکیا بازگردد. 

 اثر گذاري شــهادت شــهيد هدايت 
الله طيــب بر جوانان منطقه چه ميزان بوده 

است؟  
از آن‌جا که روســتاهاي آن سوي رودخانه مارون 
خیلی محروم بودند، شــهيد طيب دوست داشت 
ماشــین آلات کشاروزی بســازد و به روستاهاي 
منطقه انتقال دهد. انســانی با انگیزه و آینده نگر و 
عاشق خدمت به روستاهای منطقه زادگاه خويش 
بود. ولي در روز پنجم فروردين ســال 1361 در 
عمليات غرور آفرين فتــح المبين به درجه رفيع 

شهادت نايل آمد. مهمترين دغدغه شهید خدمت 
به هموطنان بود. در وصیتنامه شــهيد توصيه شده 
كه پيكر ايشــان را در روســتای موگــر به خاک 
بســپارند. مردم در روز تشــييع از ساعت هشت 
صبح تا پنج بعد از ظهر پيكر ایشــان را در مسير 
40 يكلومتري سوق تا موگر در کوه‌های کهگیلویه 
در دست داشتند. بعد از شهادت هدايت الله طيب 
اغلب روستائيان به خاطر نداشتن امکانات و عدم 
وجود راه‌های ارتباطــی، منطقه را ترک کردند. ما 
برای زیارت قبر شهید با مشکل رو به رو هستیم. 
تعدادي دوستان شهید هم که از آمرکیا آمده بودند، 
از کنار رودخانه مارون به قبر شــهید سلام کردند 

و بازگشتند. 
مســئولان منطقه باید بيانديشند که بعد از شهادت 
طیب چه خدمتی به روستای موگر کرده‌اند؟ زمانی 
که هدايت الله طيب معلم و دایی کیومرث احسانی 
به شهادت رســید، کیومرث گفت پس از شهادت 
دايي، من هم باید به جبهه بروم. سرانجام يكومرث 
به جنگ رفت و به شهادت رسيد. برادر من سلمان 
احسانی هم چند سال پيش در مبارزه با قاچاقچيان 
كالا در ســواحل شــمال خليج فارس به شهادت 
رسيد. ملاحظه كنيد تعداد 10 خانوار روستاي موگر 
سه شهید داده اند. این شهدا وظيفه خودشان را ادا 
کرده‌اند. اكنون روســتا به دليل نبود جاده ارتباطي 
متروكه شده است. بعد از شهادت هدايت الله تعداد 
زيادي از جوانان بســيجي، داوطبانه به جبهه رفتند 
و شهيد شــدند كه مي‌توانيد عكس‌هاي آنان را در 
خيابان‌هاي شــهرها و روســتاهاي منطقه ملاحظه 
كنيد. به هر حال امیدوارم ما هم بتوانیم دین خود را 
نسبت به خون شهیدان و اسلام عزيز ادا کنیم. تا ان 
شــاء الله نسل آینده ماهيت و ارزش چنین شهدايی 

را درك كند و الگوی خود قرار دهد.  

بعد از شهادت هدايت الله تعداد زيادي 
به جبهه  داوطبانه  از جوانان بسيجي، 
رفتند و شهيد شــدند كه مي‌توانيد 
عكس‌هــاي آنــان را در خيابان‌هاي 
شهرها و روســتاهاي منطقه ملاحظه 
كنيد. امیدوارم ما هم بتوانیم دین خود 
را نسبت به خون شــهیدان و اسلام 

عزيز ادا کنیم. 
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نگاهي به ساختارهاي فكري و اعتقادي شهيد طيب در گفت و گو با تاج محمد دوستکام استاد دوره دبستاني شهید 

طيب، ذهن بسیار باز و روشن داشت
  درآمد

اغلب كارشناســان امور تربيتي بر اين باورند كه نقــش آموزگاران در مقاطع تحصيلي ابتدايي و دبيرســتاني براي تربيت و پرورش 
اســتعدادهاي دانش آموزان و هدايت‌شان به سوي سازندگي جامعه سالم و پويا به منظور حضور در سنگرهاي معرفت و مقاومت بسيار 
مؤثر و سرنوشــت ساز است، اما انگار شهيد والا مقام هدايت الله طيب از دوران كودكي، خود يك آموزگار به تمام معنا بوده و آنطور كه 
معلمان و بستگان ايشان نقل كرده‌اند، نه پدر، نه معلم مدرسه توان پاسخگويي به پرسش‌هاي فكري و اعتقادي ايشان را نداشتند. استاد 
تاج محمد دوستگام آموزگار دوره دبستاني شهيد طيب در گفت و گو با شاهد ياران، ميزان استعدادهاي نهفته در ذهن و فكر اين شهيد 

آزاد انديش را بازگو كرده است كه با هم مي‌خوانيم: 

 شــهید طیب در چه سالی در کلاس 
جنابعالی تحصیل می‌کرد و چگونه شاگردی 

بود؟
حدود ســال 1343 دانش آموز من بود. ایشــان از 
یک روســتای دور افتــاده و محرومی کوچ کرد و 
به شهرســتان ســوق آمد. در آن‌جا هیچ مدرسه‌ای 
وجود نداشت. در زمان طاغوت وضعیت فرهنگی 
و وضعیت مدارس در اين منطقه خیلی عقب افتاده 
بود. می‌توانم بگویم 99 درصد مردم بی‌سواد بودند. 
افرادی که توان مالی بهتری داشــتند به شهرستان 
بهبهان می‌رفتند و در آن‌جا درس می‌خواندند. خود 
من هم این محرومیت را داشته‌ام و به بهبهان رفتم 
و در آن‌جا درس خواندم و ســرانجام معلم عشایر 

شــدم. قبلا از بهبهان برای این منطقه معلم می‌آمد. 
چون معلمــان دور از خانواده بودند، در این منطقه 

ماندگار نبودند. به دليــل وجود محرومیت زیاد و 
نبود امکانات رفاهی، معلمــان اصلا به این منطقه 
نمی‌آمدنــد. اگر هــم تحت فشــاری می‌آمدند، با 

نارضایتی کار می‌کردند. 
زمانی که دانشســرای عشایر تشــکیل شد، معلمان 
را با  مدرک ششــم ابتدایی در دانشســرا پذيرفتند. 
بعد از گذشــت مدتی معلم از مدارس تربیت معلم 
به روســتاها آمدند و فرهنگ منطقــه را واقعا رونق 
دادند. البتــه این امکان فراهم نبــود که معلمان در 
همه روســتاهاي منطقه تدريس نمايند. ســالانه 30 
معلم دانشسرای عشایری فارغ التحصیل و بین تمام 
روستاهاي استان تقسیم می‌شدند. كيي از جاهایی که 
مستعد بود به آن معلم بدهند شهرستان سوق بود. آن 

 شهید هدايت الله طيب از کی روستای 
دور افتاده به نام موگر به خاطر استعداد 
و علاقه‌ای که به تحصیل داشت توسط 
شد.  فرستاده  ســوق  به  خانواده‌اش 
خواهری داشــت که در سوق زندگی 
میک‌رد و برای ادامه تحصیلات در خانه 

خواهرش اسكان يافت
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زمان یک روستا با جمعیتي حدود 40 يا 50 خانوار 
بود. معلمان در این منطقه بخش فرهنگی تشــکیل 
دادند. یکی از شاخصه‌های برجسته فرهنگي منطقه 
کهگیلویه، وجود روستای سوق است. خانواده‌هایی 
که کمی توان مالی داشــتند و فرزندان‌شان استعداد 
تحصيل داشتند، آن‌ها را به این روستا می‌آوردند و در 
جمع خانواده، اقوام و بستگان‌شان اسکان می‌دادند. 

ارتباطات و پيوندهاي فامیلی زیاد و قوي بود. 
شهید هدايت الله طيب از یک روستای دور افتاده به 
نام موگر به خاطر استعداد و علاقه‌ای که به تحصیل 
داشت توســط خانواده‌اش به ســوق فرستاده شد. 
خواهری داشت که در سوق زندگی می‌کرد و برای 
ادامه تحصیلات در خانه خواهرش اســكان يافت. 
معلمان روستا نیز همگی بومی و بسیار دلسوز بودند 
و با کمبودهای منطقه مي‌ســاختند. بچه‌ها تا کلاس 
چهارم در این روستا تحصیل می‌کردند. کلاس پنجم 
در سال‌هاي اخير در سوق به وجود آمد. شهید طیب 
از نظر معیشتی و مالی در سطح ضعیف بود. اما چون 
در منزل خواهرش زندگي ميك‌رد مقداری آسایش 

فكري و در عين حال استعداد فوق العاده داشت. 
هدايت الله در کلاس چهارم ابتدایی دانش آموز من 
بــود  و هنوز ریز نمرات این شــهید را در اختيار 
دارم. ایشان جزء شــاگردان ممتاز مدرسه بود. هم 
از نظر هوش و اســتعداد و هم از نظر مذهبی بودن 
یک دانش آموز ممتاز به شــمار مي‌رفت. آیا امروز 
دانش آموزی که در کلاس چهارم درس می‌خواند 
و در حالی که نظام ما جمهوری اســامی است و 
رهبریت ما دینی است می‌تواند نماز خوان و دارای 
آگاهی‌های دینی باشــد؟ من فکر می‌کنم شــهید 
طیب بیش از این زمان هم اســتعداد دینی، مذهبی 
و فرهنگی داشــت و واقعا در روستاي موگر یک 
شخصیت برجســته بود. مانند نوری بود که در آن 

روستا می‌درخشید. 

 جنابعالی به عنوان يك آموزگار مدرسه 
محمدي چه تمایزی بین شهید طیب و دیگر 

دانش آموزان آن مرحله می‌دیدید؟
تمایز شهید طیب با دیگران، از نظر استعداد علمی 
و شاخص‌تر و برجسته‌تر آن وجهه مذهبی ايشان 
بود. اصالتا در یک خانواده مذهبی تربیت شده و 
پرورش يافته بود. اصولا دانش آموزان در مراحل 
اولیــه تدريــس، از نظر عبادی و دینــی ارزیابی 
می‌شدند. بچه‌ها از طرف خانواده به مدرسه نامه 
می‌آوردنــد که در خانه نمــاز می‌خوانند یا خیر؟ 
ایشــان از سن شش و هفت سالگی در خانه نماز 
می‌خواند و حتی روزه هم می‌گرفت. به یاد دارم 
كه ايشــان در ماه مبارك رمضان با ســن و سال 
کمي كه داشت، روزه مي‌گرفت. به طور مرتب از 
معلمان درباره مسائل دینی و درسی سؤال می‌کرد. 
گاهي سؤال‌های ايشان به گونه‌ای بود که معلمان 
هم جوابی بــرای آن نداشــتند. از نظر فرهنگی، 
مذهبی و دینی ذهن بســیار باز و روشنی داشت. 
بیشــتر مواقع معلمان جوابگوی ســؤالات ایشان 
نبودنــد. به هر حال تا کلاس پنجم در روســتاي 
سوق درس خواند و دوره دبيرستان را در بهبهان 

ادامه داد.   

 دبســتان محمدي آن زمان كه شهيد 
طيب در آن تحصيل كرد چند دانش آموز 

داشت؟
در آن زمان در مدرســه محمدي سوق کلاس‌هاي 
اول تا پنجم وجود داشــت. دانش آموزان کلاس 
اول و دوم در یک کلاس درس مي‌خواندند. دانش 
آموزان ســوم و چهارم هــم در یک کلاس بودند. 
دانش آمــوزان كلاس پنجم هم در یک کلاس جا 
می‌گرفتند. يعني مدرســه فقط سه كلاس داشت. 
اين مدرسه بین پنجاه تا شصت دانش آموز داشت. 
ســوق مرکزیت روســتاهاي منطقه را داشــت و 
اکثریت دانش آموزان از روستاهای اطراف و دورتر 
به مدرسه محمدي آمده بودند. همه جا از نظر ادامه 

تحصیلات با محرومیت رو به رو بود. 

 غیر از شــهید هدايت الله طیب دانش 
آمــوزان دیگری هم بودند که اســتعداد 
داشتند و توانستند از نظر علمی خود را به 

جایی برسانند؟ 
در ســوق دانش آمــوزان با اســتعدادهای خوبی 
وجود داشتند. اما متأســفانه شرایط شکوفایی این 
استعدادها وجود نداشــت. بودند کسانی که توان 
مالی و اســتعداد خوبی داشــتند و توانســتند به 
تحصیلات‌شان ادامه دهند و بخشي از دانشجویان 
ممتاز دانشگاه‌هاي كشور شدند. در نهايت پزشک 
و مهندس شــدند. البته اکثریــت دانش آموزان آن 

زمان اكنون بازنشسته شده‌اند. 

 شنیده‌ام در ســوق و دهدشت افراد 
مســتعدی پرورش یافتند و توانستند بعد 
از انقلاب مســئولیت‌های کلیدی به دست 

گیرند. شما چیزی به یاد دارید؟
اكنون افرادی از اين منطقه در ســطح مديران كل 
وزارتخانه‌هــا خدمت می‌کنند. تعدادي از بچه‌های 
ســوق چند دوره نماینده مجلس شدند. بعضی از 
بچه‌های این منطقه در بانک مرکزی مسئولیت‌های 
مالــی و اقتصادی و دارایی را برعهده دارند. خیلی 
از بچه‌های این منطقه پزشــکان متخصص و فوق 
متخصص هســتند. چند پزشک متخصص داخلی 
داریم که هم‌دوره آموزشي شهید طیب بوده‌اند و با 

ایشان درس خوانده‌اند. 

 جنابعالی از زمان و دلايل ورود شهید 
طیب به مبارزات سیاسی اطلاع دارید؟

ایشــان جزء استعدادهايی بود که نیاز به شکوفایی 
داشــت. در آن مرحله كه تا پنجــم ابتدایی که در 
سوق درس مي‌خواند، اصلا مسائل سیاسی وجود 
نداشت. در اين‌جا کسی اطلاعات سیاسی نداشت. 
ایشــان برای ادامه تحصیلات مرحله دبيرستاني به 
بهبهان رفت. بهبهان یک شــهر قدیمی و تاریخی 

شــهيد طيب دوران دبیرستان را در 
بهبهان طی کرد و در این شــهر رشد 
تحصیلی و فكري داشــت. اطلاعات 
و آگاهی‌های سیاســی ايشان بیشتر 
در بهبهان رشــد كــرد. در آن زمان 
انجمن‌هایی که در دبیرستان‌ها فعاليت  
فرهنگي داشــتند، با اساتید مخالف 

رژيم پهلوي در ارتباط بودند

  تشییع نمادین شهید
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است و گويا استعداد شهید طیب در این شهر خیلی 
خوب شکوفا شد. کلاس ششم و دوران دبیرستان 
را در بهبهان طی کرد و در این شهر رشد تحصیلی 
و فكري داشــت. اطلاعات و آگاهی‌های سیاسی 
ايشــان بیشــتر در بهبهان رشــد كرد. در آن زمان 
انجمن‌هایی که در دبیرســتان‌ها فعاليت  فرهنگي 
داشتند، با اســاتید مخالف رژيم پهلوي در ارتباط 

بودند.  
شــهید طیب پســر دايی من بود و به طور مرتب 
در خانه ما رفت و آمد داشــت. به ياد دارم كه در 
آن برهه از وضعیت مملکت و بیدادگری‌های شاه 
و ظلم و ستم ســاواک براي من صحبت می‌کرد. 
می‌گفت مردم منطقه ما خواب هستند. شما وظیفه 
دارید مــردم را بیدار کنید ذهن دانش آموزان را از 
همین جا آگاه کنید که در مملکت ما چه می‌گذرد. 
ایشــان برای من به یک معلم اخلاق و الگو تبدیل 
شــده بود. زمانی که به ســوق می‌آمــد اطلاعات 
سیاســی و فعالیت‌های سیاسی که در انجمن‌های 

دبیرستان بهبهان داشت را براي من بازگو می‌کرد.

 در مدارس سوق از این نوع انجمن‌ها 
وجود داشت؟ 

خیــر آن زمان در منطقه ما چنین مســائلی وجود 
نداشت. البته در بهبهان و دهدشت مبارزان زیادی 
فعال بودند. تا ســال 1350 یــک رکود فکری و 
سیاسی در این منطقه وجود داشت. امکانات اطلاع 
رساني در سوق وجود نداشت. بعدها مدير مدرسه 
ســوق با روزنامه کیهان قرارداد بســت و روزانه 
چندین شــماره روزنامه به سوق می‌آمد. و گرنه ما 
هیچ اطلاعاتی از وضعیت مملکت نداشتیم. گاهی 
از طریق رادیو بی. بی. ســی. چیزهایی می‌شنیدیم. 
اما چندان تأثیري در افكار مردم محروم این منطقه 
نداشت. مردم در محرومیت زیادی بسر مي‌بردند. 

در ســال 1340 كه به استخدام آموزش و پرورش 

درآمدم كار معلمي را در روستای محروم ایده نک 
آغاز كردم. می‌توانم بگویم مردم آن زمان حتی نان 
خالــی برای خوردن نداشــتند. از بلوط برای تهیه 
نان استفاده می‌کردند. مردم در وضعیت فلاکت بار 
اقتصادي زندگــی می‌کردند. در حالی که از طریق 
رادیو می‌شــنیدیم که ایران روزانه شــش میلیون 
بشــکه نفت صادر می‌کند. بزرگترین صادر کننده 
نفت بودیم. ایران حتی از عربستان هم بیشتر نفت 

صادر می‌کرد. 

 زمانی که شهید طیب در سال‌هاي آخر 
دبيرستان در بهبهان اقامت داشت، جنابعالي 
شخصا از ايشان نپرسيديد كه چگونه وارد 

مبارزات سیاسی شده است؟   
همان طور که عرض کردم بهبهان یک شهر اصيل 
فرهنگي و تاریخی با ســابقه است. در بهبهان در 
آن برهه اســاتیدی از تهران آمده بودند و در آن‌جا 
تدریــس می‌کردند و اطلاعات زیــادی به دانش 

آموزان می‌دادند.  

 شهادت شهيد طيب چه تأثیری بر مردم 
و جوانان منطقه گذاشت؟

بدون تردید همه شــهدا تأثیــر گذارند. مخصوصا 
شهیدانی چون شهید طیب که درس خوانده خارج 
بود و در انجمن‌های اسلامي آمریکا فعالیت داشت. 
زمانی که از آمریکا برای شرکت در جنگ به ایران 
آمده بود روزي به منزلم آمد و داستانی را برای من 
تعریف کرد. گفــت من مقداری زخم معده و اثنی 
عشر داشتم همان طور که درد مرا گرفته بود روی 
صندلی خوابم برد در عالم رویا امام خمینی )ره( را 
دیدم از من ســوال کرد پسرم چرا ناراحتی؟ گفتم 
یا امام مقداری زخم معده و اثنی عشــر دارم كه مرا 
اذیت ميك‌ند. امام دستش را روی شکم من گذاشت 
و از آن زمان به بعد من دیگر هرگز احســاس درد 

نداشتم. پزشــكي که به او مراجعه ميك‌ردم بسیار 
تعجب کرد و می‌گفت چه دارويی مصرف کرده‌ای؟ 
به پزشك گفتم دارويی را مصرف کرده‌ام که برای 
تو قابل درک نیســت. گفت یعنــی چه؟ گفتم من 
چنیــن رویايی دیده‌ام. با اين وصف شــهيد طيب 
معتقد بود كه ما چنین رهبر و امامی داریم که حتی 
در عالم رویا می‌تواند درد ما را تسکین دهد. )گريه 
و افسوس آقاي دوســتكام(. البته حرف‌های طیب 

برای پزشک قابل درک نبوده است. 

هدايــت الله براي مــن دربــاره فعاليت‌هاي خود 
در انجمن‌‌های اســامی دانشــجويان زیاد خاطره 
مي‌گفت. وقتي از جبهه به مرخصي آمد، در سوق و 
روستاهاي اطراف برای دانش آموزان، دانشجویان 
و عموم مردم ســخنراني کرد. به آن‌ها آگاهی‌های 
فكري و سیاســی داد. در آن چند روز بین مردم به 
خصوص تحصیل کرده‌های سوق حالت رهبریت 
پیدا کرده بود. زمانی که خبر شهادت ایشان به مردم 
رســید در منطقه عزای عمومی برپا شــد كه تا آن 
زمان سابقه نداشت برای کسی این چنین عزاداری 
کنند. پكير ایشان را از همین جا به سوي روستاي 
موگر تشــییع کردند. آن زمان امکانات جاده‌اي و 
ماشــینی وجود نداشــت. پیکر ایشان روی دوش 
مردم ســوق و دهدشت تشــییع و به سمت موگر 
برده شــد. با چه سختی پیکر ایشان را از رودخانه 
مارون عبور دادند. آب رودخانه بســیار زیاد بود و 
طغیان کرده بود. اما مردم به خاطر عشــق و علاقه 
زیادی که به شــهید طیب داشتند خود را به موگر 

رساندند و شهید در موگر به خاک سپرده شد. 

 آخرين ســخن جنابعالي درباره شهید 
طیب؟

زبان من قاصرتر از آن است که بتوانم درباره شهید 
طیب و دیگر شــهدا صحبت کنم. من نیز هفت یا 
هشت بار به جبهه رفتم. می‌توانم بگویم تنها چیزی 
که مشــوق و محرک من برای رفتن به جبهه بوده 
است، سخنان و شیوه رفتار شهید طیب بود که مرا 
دگرگون ســاخت و در دوران دفاع مقدس روانه 

جبهه‌ها كرد. 

طيب: در عالــم رویا امام خمینی )ره( 
را دیدم از من ســوال کرد پسرم چرا 
ناراحتی؟ گفتم یــا امام مقداری زخم 
معده و اثنی عشــر دارم كه مرا اذیت 
مي‌كند. امام دستش را روی شکم من 
گذاشت و از آن زمان به بعد من دیگر 

هرگز احساس درد نداشتم

  نمایی از شهرستان سوق از سمت دهدشت
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بررسي دوران تربيت و شكوفايي استعدادهاي شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با رضا شرافت آموزگار شهید 

دانش آموزی استثنايي و نخبه بود
  درآمد

در دوران قبل از پيروزي انقلاب اســامي كه كنترل همه مراكز آموزشي و وسايل ارتباطي در دست رژيم پهلوي قرار داشت و سعي 
مي‌شد فرزندان اين سرزمين به بيراهه كشيده شوند و مدافع اهداف شوم و سلطه مستكبرانه‌شان قرار گيرند، ميليون‌ها دانش آموز 
در كلاس‌هاي آموزگاراني متعهد، تربيت و پرورش يافتند كه ديري نپاييد پرچم اخلاق و معنویت را به دســت گرفتند و در ســنگر 
معرفت و قلم و در ميدان مقاومت، مركب سرخ جان‌شان را در آسمان آبي رنگ اين آب و خاك افشاندند. رضا شرافت مدير دبستان 
محمديه سوق و آموزگار شهید هدايت الله طيب در گفت و گو با شاهد ياران جزئيات مرحله تحصيلات مقدماتي اين شهيد فرزانه را 

بازگو كرده است:  
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 جنابعالي مدير اسبق مدرسه محمديه 
سوق تشــريف داريد كه شهيد هدايت الله 
طيــب مرحله ابتدايــي را در آن گذارند. 
بفرماييــد كه وضعیت درســي، انضباط، 
اخلاق و رفتار شهید در آن مرحله چگونه 

بوده است؟  
من در سال 1338 به اســتخدام وزارت آموزش 
و پرورش درآمدم و به شهرســتان ســوق آمدم. 
اين منطقــه در آن برهه در محرومیت مطلق قرار 
داشت. جاده آســفالته روستايي و امکانات کافی 
براي تحصيل نونهالان اين سامان وجود نداشت. 
اتاق‌های مدرســه محمديه گلــی بودند و در آن 
اتاق‌ها به بچه‌ها درس می‌دادیم. با گذشت زمان 
و بر اثر فعالیت‌ها و پيگيري‌هايي که انجام دادیم، 
سرانجام یک مدرسه دولتی جديد برای اين شهر 
ساخته شــد. خانواده شــهید طیب در روستاي 
موگر ســکونت داشتند و يكي از خواهران شهید 
در ســوق زندگی می‌کرد و هنوز هم در اين شهر 
سكونت دارد. شهید طیب به خاطر نبود امکانات 
تحصيلي در زادگاهش به ســوق آمد و ســرگرم 

تحصيل شد.  

 در ســوق فقط یک مدرســه ابتدایی 
وجود داشت؟

آري شهرســتان ســوق فقط همین یک مدرســه 
ابتدایی قديمي را داشــت. به تدریــج و به مرور 
زمان مدرسه راهنمایی و دبیرستان هم ساخته شد 
و دانش آموزان از رفتن به بهبهان بي نياز شدند.  

 وضعیت تحصیلی شهید طیب چگونه 
بود؟

ایشان براي تحصيل اســتعداد فوق العاده داشتند. 
در مقایسه با دیگر دانش آموزان، یک دانش آموز 
مســتعد و علاقه‌مند بود. در حد ظرفیت مدرسه 
خیلی خوب کار می‌کرد. از نظر درســي، اخلاقی 
و رفتاری مــورد تأیید همه معلمان و مســئولان 

مدرســه بود. اما در عین حال با داشتن شایستگي 
و اســتعداد خارق العاده در دنیای دیگری ســیر 
می‌کرد. درصدد بود بعد از اتمام دوران دبستان به 
بهبهان بــرود و مراحل تحصيلات بعدي را در آن 
شــهر ادامه دهد. نمرات خوب مي‌آورد. وضعیت 
تحصیلی عالــی او زمینه رفتن به خارج را برایش 
فراهم کرد. زمانی که انقلاب اســامي به پيروزي 
رسيد، شــهيد طيب در ايران حضور نداشت. ولي 
با شروع جنگ تحمیلی، شهيد براساس اهدافي كه 
در سر مي‌پروراند و عشق و علاقه‌ای که به كشور 
و دین در دل داشت تاب نیاورد در آمریکا بماند، 
تحصیل را ناتمام رها کرد و به ایران بازگشــت و 

به جبهه شتافت.  

 شما و ساير آموزگاران مدرسه چگونه 
تشخیص می‌دادید که هدایت الله ظرفیت و 

استعداد رسیدن به مراتب بالاتر را دارد؟ 
وضعیت تحصیلی، ريز نمرات، استعداد، رفتار و 
اخلاقی که هدایت الله در مدرســه داشــت نشان 
از اســتحقاق او داشــت. وقتی دوران ابتدایی را 
با موفقیت و کســب نمرات بالا بــه پایان برد به 
دبیرســتان رفت. در دبیرســتان نیز مورد تأیید و 
توجه و علاقه دبیران مدرسه قرار داشت. در سیره 
ظاهري و نیت دروني ایشــان آشــكار بود که از 
همان دوران ابتدایی به جایی خواهد رسيد. انسان 
روشــنی بود. وقتي که یک بچه روســتایی برای 
تحصیل به شــهرک و شــهر می‌رود بدون تردید 
نشــان از علاقه‌مندي به تحصیل اوســت. شهيد 
طيب خانواده محترم و اصیل داشت. این خانواده 
از لحاظ دینی ســرآمد منطقــه بود. با اين وصف 
این عوامل دست به دست هم دادند تا هدایت الله 
بتواند تحصیلات خود را در خارج از کشــور نیز 

از نظر درســي، اخلاقــی و رفتاری 
مورد تأیید همه معلمان و مســئولان 
مدرسه بود. اما در عین حال با داشتن 
العاده در  شایستگي و استعداد خارق 
دنیای دیگری سیر میک‌رد. درصدد بود 
بعد از اتمام دوران دبستان به بهبهان 
بــرود و مراحل تحصيلات بعدي را در 

آن شهر ادامه دهد
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  موزه گلزار شهدای یاسوج، آثار ارزشمند به جا مانده از شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد
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ادامه دهد و البته موفق هم بود. 

 وضعیت رفتاری هدایت الله را چگونه 
ارزيابي مي‌كنيد؟

شــهيد طيب به خاطر اخلاق و رفتــار خوبی که 
داشت همکلاســی‌ها، معلمان و مسئولان مدرسه 
از ایشــان راضی بودند. در مدتی که در مدرســه 
محمديه تحصیل می‌کرد یک بار ندیدم و نشــنيدم 
که دانش آموزی یا معلمی و یا مســئولی از ایشان 
ناراضی باشــد. بر اســاس نیت پاکی که داشــت 
همیشــه دنبال درس و بحــث و رفتار خوب بود. 
هیچ معلم و مســئولی از او ناراضــی نبود. زمانی 
که یک دانش آموز درســش را خوب می‌خواند و 
تکالیفــش را انجام می‌دهد و رفتار خوبی نیز دارد 
هیچ معلمی از این دانش آموز ناراضی نیســت. در 
مدتی که من مدیریت مدرســه را برعهده داشــتم 
موردی پیش نیامد که معلمی و یا شــاگرد دیگری 
از ایشان ناراضی باشد. مهربانی معصومانه داشت. 
رفتار طيب نشــان می‌داد که ایشــان یک انســان 

استثنايی و نخبه است. 

 معمولا کسانی که برای دین و عقیده 
و ملت مبــارزه میک‌ننــد، دارای روحیه 
پرخاشگرانه هستند. آیا چنين روحيه‌اي در 

هدایت الله وجود داشت؟
خیــر، هرگز چنيــن روحیه‌اي در ایشــان وجود 
نداشــت. انســانی آرام، مرتب و درس خوان بود. 
تکالیف مدرســه را به نحو احسن انجام می‌داد. در 
مدتی که من در این مدرســه بــودم موردی پیش 

نیامد که یک معلم از ايشان شاكي باشد. 

 به نظر شما ظلم ستیزی و فعالیت‌هاي 
سياســي هدایت الله علیــه رژیم پهلوي 
نشأت گرفته از محرومیت‌های اجتماعي و 

خدماتي منطقه و فقر بوده است؟
عرض کردم، ایشان در یک روستای محروم و دور 
افتــاده زندگی می‌کرد کــه از امکاناتی چون آب، 
بــرق، گاز و تلفن محروم بــود. این یک واقعیت 
است که هر انسان فهمیده ای که متوجه شرایط و 

احوال روســتا و منطقه خود باشد و درس خوانده 
و اهل مطالعه باشــد، یقینا روحیه ظلم ستیزی در 
او به وجود مي‌آيد. در سوق نیز محرومیت وجود 
داشت. تنها تفاوت آن با روستای پدری هدایت الله 
تعداد بیشتر جمعیت آن بود. ما نیز گرفتار مشکلات 
بودیم. آب، برق، گاز، تلفن نداشــتیم. بدون شک 
يك انســان زمانی که تفاوت‌ها را  می‌بیند ســر به 
طغیان می‌گذارد. در دوره دبيرســتان در بهبهان نیز 

فعالیت‌های سیاسی خود را داشت.

 شما به عنوان آموزگار ارشد مدرسه‌اي 
كه شهيد طيب در آن تحصيل كرده است، 
وقتي شنيديد ايشان تصمیم به مهاجرت به 

آمریکا گرفته چه احساسی داشتید؟
بــرای من باعث افتخار بود. دعا می‌کردم که بتواند 
در آن‌جــا درس بخواند و پس از بازگشــت برای 
روســتاهاي منطقه و مردمش منشأ أثر باشد. همین 
گونــه هم بود. نیتش هم این بود. به دنبال این نبود 
کــه به آمریکا برود و برای مردمش فخر فروشــی 
کنــد. از همان ابتدا نیتش ایــن بود که تحصیلات 
عالیــه خود را در خارج ادامــه دهد و بتواند برای 
مردم منطقه و روســتایش مصدر خير باشد. بتواند 
به روســتا و هم محلی هایش خدمتی انجام دهد. 
دنبال این نبود که رئیس جمهور یا نخســت وزیر 
شــود. دنبال بهبود وضعیت منطقه بود. زمانی که 
رفاه و امکانات خارج از کشــور را می‌بیند خود را 
به آب و آتش می‌زند تا شرایط منطقه و روستایش 
را بهبود بخشــد. لذا ایشــان با نیت خیر به سمت 
آمریــکا حرکت کرد. نیتش این بود که در راه دین 
و كشــورش خدمت کند. و این برای هدايت الله 
افتخار بزرگی اســت و نام نیکی که از او به جای 

مانده اســت از هر پول و رفاهی برایش بهتر بوده 
است. 

 موقعــي کــه هدایت الله بــه ایران 
بازگشت و مستقيم به جبهه رفت و شهید 
شد، شهادت ایشان چه تأثیری بر جوانان 
دهدشت، سوق و روستاهاي منطقه داشت؟
زمانــی که یک دانشــجویی کــه در خارج درس 
می‌خوانــد و همه گونه امکانــات رفاهی برای او 
مهیا بوده باشــد، از همه چيز صرفنظر ميك‌ند و به 
درســش ادامه مي‌دهد. ولي شهيد طيب اين طور 
نبود. به همه چیز پشــت و پا زد و به کشــورش 
بازگشــت و به جبهه رفت و خود را جلوی تیر و 
خمپاره قرار داد. اين حركت درس و الگو و مشوق 
دیگران شــد که به جبهه بروند. پس از شــهادت 
هدايت الله طيب ما بچه‌های 13 و 14 ساله داشتیم 

که به جبهه رفتند و شهید شدند. 

 نگاه شــخصی شــما به عنوان يك 
آموزگار به هدایت الله طیب چیست؟

من افتخار می‌کنم که چنین شاگردی در مدرسه ما 
با چنین نیتی تربیت شده و از مدرسه ما به ‌آمریکا 
سپس جبهه رفته اســت. ما به وجود این شهیدان 
افتخار می‌کنیم و امیدواریم خدمت و شهادتشان از 
نظر مسئولین و متصدیان امور فراموش نشود. برای 
من افتخار بزرگی اســت کــه چنین دانش آموزی 
در مدرســه من و در زیر دســت من تربیت شده 
اســت و سپس به خارج از كشور رفت و این یک 
واقعیت اســت و نمی‌توان آن را انکار کرد. همیشه 
او را دوســت داشته و داریم و به شهادتش افتخار 

می‌کنیم. 

شــهيد طيب به همه چیز پشت و پا 
زد و به کشــورش بازگشت و به جبهه 
رفت و خود را جلوی تیر و خمپاره قرار 
داد. اين حركت درس و الگو و مشوق 
دیگران شد که به جبهه بروند. پس از 
بچه‌های  ما  طيب  الله  هدايت  شهادت 
13 و 14 ساله داشــتیم که به جبهه 

رفتند و شهید شدند
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بازخواني مبارزات شهيد هدايت الله طيب در گفت گو با علمدار مسلمی از دوستان دوران مبارزات شهيد   

باگروه‌های انقلابی خوزستان همفكري و ارتباط داشت  
  درآمد

شــهر بهبهان زادگاه و قرارگاه شهيدان بزرگواري همچون مجيد بقايي‌ها، اســماعيل دقايقي‌ها و تعداد زيادي از انقلابيون مسلمان 
قبل از پيرزوي انقلاب اســامي بوده است. مراكز آموزش‌هاي نظامي سري انقلابيون استان‌هاي خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد در 
كوهستان‌هاي اطراف اين شهر قرار داشته است. شهيد گرانقدر هدايت الله طيب نيز از مرحله دبيرستان تا قبل از مهاجرت دانشجويي 
اجباري، با انقلابيون اين منطقه سر و كار داشت و تا آخر عمر پا از مسير اسلام و روحانيت متعهد بيرون نگذاشت. علمدار مسلمي همكار 
دوران جواني شهيد طيب در گفت و گو با شاهد ياران به رهنمون سازي بخشي از مبارزات تعيين كننده كارگري ايشان با رژيم پهلوي 

در اهواز و بهبهان و ساير مناطق استان خوزستان اشاره كرده كه با هم مي‌خوانيم:    
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 در زمانی که شهید طیب دوره سربازي 
را به پايان رســاند با شــما در شــركت 
كنستروكسيون اهواز مشــغول كار شد و 
پس از گذشــت مدتي مجددا مورد تعقيب 
مأموران ساواك قرار گرفت و متواري شد. 
لطفا جزئيات اشتغال و فعاليت‌هاي انقلابي 

ايشان را تشريح فرماييد؟        
خارجــي  شــرکت  در   1356 ســال  اوايــل  در 
كنستروكسيون در اهواز کار می‌کردم. روزي شهید 
هدايت الله طیب با ســه نفر از دوســتان از جمله 
مسعود محمدی براي اشتغال به من مراجعه كردند. 
محمدی گفت جوياي كار اســت و ديري نپاييد كه 
به استخدام شركت درآمد و مسئول کنترل کارگران 
شد. شهید طیب خجالتي بود و علاقمه‌مندي خود را 
براي اشتغال در شركت مزبور بيان نكرد. در حقيقت 
در آن ديدارها تشــخيص دادم كه ايشان در تدارک 
تهيه مقدار پولی اســت که بتواند هزينه سفر برای 
تحصیلات دانشــگاهي در خارج از کشور را تأمين 
كند. بنابراين فكر كردم قصد اشــتغال ندارد. پس از 
گذشت چند روز پدرم برای من نامه نوشت و گفت 
هدایت نیاز به اشــتغال دارد، اما خجالت ميك‌شــد 
اظهار كند. در صورت امكان شغلي براي ايشان در 

شركت فراهم كن.    
بي‌درنگ به هدایت الله زنگ زدم و گفتم چه کاری 
می‌توانید انجام دهید؟ ايشان گفت هر کاری باشد 
انجام می‌دهد. با مسئول ماشین آلات صحبت کردم 
و قرار شد هدایت به عنوان مسئول سوخت ماشین 
آلات استخدام شود. كارگاه شركت حدود سه هزار 
ماشــین آلات سنگین داشت. شرکت مزبور پروژه 
تأسيس كارخانه پتروشیمی بندر امام )ره( و پروژه 
آبرسانی از ســد دز دزفول به بندر امام را برعهده 
داشت. قرار شــد هدایت الله طيب کار حساب و 
کتاب سوخت خودروها را انجام دهد. چون ایشان 
انســانی صادق و با ایمان بــود، در مدت کوتاهی 
ارتقاء شــغلی پیدا کرد و مسئوليت کارگزینی کل 
کارگاه‌های شــرکت به عهده ايشــان واگذار شد. 
شــرکت در آن زمان بیش از پنج هزار نفر نیروي 

شاغل داشت. 
وقتي شــهيد طيب به جمع ما پيوست، در آغاز كار 
يك گروه انقلابي چهار نفره تشكيل داديم كه افراد 
آن عبارت بودند: بنــده، هدايت الله طيب، نصر الله 
مبارکی و سردار موسوی از رزمندگان دفاع مقدس. 
هدف اصلي گروه مبــارزه با رژيم طاغوتي پهلوي 
بود. شب‌ها جلسات تفســير قرآن داشتیم و در آن 
برنامه‌ریزی می‌کردیم. شهید طیب دستور العمل‌ها 
و شــرح وظايف بچه‌ها را می‌نوشــت كه باید چه 
کارهایــی انجام دهیــم. چند ماه نگذشــته بود كه 
تعدادمان از چهار نفر به 30 نفر افزايش يافت. اوايل 
ســال 1356 بود و انقلاب هنوز شــروع نشده بود. 
اطلاع پيدا كرديم كه کیی از مســئولین وقت رژيم 

پهلوي قرار است در حسینیه اعظم اهواز سخنرانی 
كنــد. گروه انقلابي اين فرصت را مغتنم شــمرد تا 

فعاليت‌هايش را شروع كند. 
حسینیه اعظم چندین پنجره و روزنه داشت. شهید 
طیب تعداد زيادي شعار مرگ بر شاه روی کاغذهای 
سفيد تهيه كرد. وقتی سخنران با گارد حفاظتی وارد 
حسينيه شــد، کاغذها را به سمت جمعیت پرتاب 
کردیــم و جمعیت حاضر مجلس ســخنرانی را به 
هم زد و هر کســی به دنبال کاغذها می‌رفت. تازه 
شعارنویسی بر روی دیوارها شروع شده بود. گاهي 
شــهید طیب و نصر الله مبارکی در جلساتی که در 
بوشهر و ســاير شــهرهاي جنوب برگزار مي‌شد 

شركت می‌کردند و خبر مي‌آوردند. 

 قبل از اســتخدام شهيد هدایت الله در 
شرکت كنستروكسيون با هم ارتباط داشتید؟

قبل از آمدن شــهید طیب به شركت مزبور همديگر 
را مي‌شــناخيم و به خانه‌هاي يكديگر رفت و آمد 
داشــتيم. گاهي که می‌خواستم از دهدشت به محل 
كارم در اهواز بروم در مســيرم به منزل ایشــان در 

بهبهان می‌رفتم و در آن‌جا اســتراحت می‌کردم و با 
هم گفت و گو می‌کردیم. ایشــان مبارزات سیاسی 
زیادی داشــت و همواره تحــت تعقیب نیروهای 
امنیتي ســاواك قرار داشــت. برای مدتی در اهواز 

پنهان شده بود. 

 در اهــواز بجز با گروه شــما در آن 
شــركت خارجي با گروه‌هاي ديگري هم 

ارتباط داشت؟ 
شــهيد طيب از زمانی که در بهبهان تحصيل ميك‌رد 
فعالیت سیاســی داشــت. کی بار دســتگیر و در 
گچساران بازداشت و شكنجه شده بود. با وساطت 
پدرم و تعدادي از بزرگان طائفه آزاد شــد. در زمان 
اشتغال در شرکت خارجي در اهواز شب‌ها جلسات 
داير ميك‌رديم و مدیر و گرداننده جلســات شهید 
هدايت الله طیب بود. تعداد افراد شــركت كننده به 

مرور زمان افزایش میی‌افت. 

 پشتوانه فکری و سازماندهي خود را از 
کجا کسب کرده بود؟

شــهید طیب با گفتار و بیانی که داشت بدون تردید 
با افراد مبارز و شــاخص روحاني در منطقه ارتباط 
داشته است. کتاب‌های انديشــمندان بزرگي مانند 
شــهيد مطهري و شــريعتي و ديگــران را مطالعه 

می‌کرده است. 

 اطلاع نداريد با كدام يك از گروه‌های 
مبارز در خوزستان ارتباط داشت؟

از آن‌جا آگاه شدم كه شهيد طيب باگروه‌های انقلابی 
خوزســتان همفكري و در ارتباط بود كه صحبت‌ها 
و مواضع آنان را در جلساتی که تشكيل مي‌دادند، به 

ما منتقل می‌کرد. 

در آغاز كار يك گــروه انقلابي چهار 
نفره تشكيل داديم كه افراد آن عبارت 
بودند: بنده، هدايت الله طيب، نصر الله 
مبارکی و سردار موسوی. هدف اصلي 
گروه مبارزه بــا رژيم طاغوتي پهلوي 
بود. شــب‌ها جلســات تفسير قرآن 
داشتیم و در آن برنامه‌ریزی میک‌ردیم. 
شهید طیب دســتور العمل‌ها و شرح 

وظايف بچه‌ها را می‌نوشت

  شهید طیب در جبهه آبادان، نفر سوم ایستاده از سمت راست
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 در جلســاتی که براي شــما كاركنان 
شــركت كنستروكســيون می‌گذاشت چه 

صحبت‌هایی می‌کرد؟
شهید طیب نفرت شدیدی از خانواده پهلوی داشت. 
مرتــب می‌گفت این خانواده مملکت را به تباهی و 
فساد کشانده است. می‌گفت نترسید كه رژيم پهلوي 

ماندنی نیست. 

 وقتي شهيد در اهواز مورد تعقیب قرار 
گرفت و کار در شــرکت را رها کرد چرا 

شرکت حقوق ايشان را پرداخت نکرد؟
معمولا در آن زمان حقوق كاركنان را در پاکت قرار 
مي‌دادند و از فرد شــاغل امضا می‌گرفتند. نا ممكن 
بود به کســی غیر از شخص شاغل پاکت حقوق را 
تحويــل بدهند. فراموش نكنيد كــه عوامل نفوذي 
ساواك در شــركت مزبور هم وجود داشتند. در آن 
برهه وقتي شــهيد از اهواز متواري شــد، به بهبهان 
بازگشت و پيگير تهیه تدارکات سفر به خارج شد. 
برادری به نام مشهدی کرم طیب داشت كه کارهای 

مسافرت هدایت الله را پیگیری می‌کرد. 

 وقتي شــهید طیب از شــركت رفت 
سرنوشت آن گروه چه شد؟

نصر الله مبارکی جلسات را برگزار می‌کرد و از طريق 
تلفن با شهید طیب هماهنگ می‌کرد. گمان كنم يكي 
از دلايل متواراي شــدن آقای طیب  دســتگيري و 
بازداشــت يكي از برادران نصر الله مبارکی توسط 
ساواک بوده است. شركت كنستروكسيون اهواز پس 
از گذشت مدتی نصر الله مبارکی و هدايت الله طیب 
و چند نفر دیگر را اخراج کرد و ما بدون تشکیلات 
ماندیم. از آن مرحله تظاهرات مردمي و شعار مرگ 
بر شــاه اوج گرفت و ما نیز در شرکت تظاهرات به 
راه انداختيم و به هیچ ماشینی اجازه ورود و خروج 

نمی‌دادیم. 

 خاطره گفتني دیگری از شهید طیب 
دارید؟

زمانی که هدايت الله از آمرکیا بازگشت من در 
كارگاه اداره راه و ترابری در جاده كوهستاني بین 
لنده و سوق کار می‌کردم. جنگ شروع شده بود 
و ما مرتب بمباران می‌شــدیم. بنی صدر رئیس 
جمهور وقت هم گفته بــود هر کس کارش را 
ترک کند با او برخورد مي‌شود. روزي به ديدار 
پدرم رفت و ســراغ مرا گرفت. پدرم آدرس داد 
و شــهيد طيب کمتر از 20 دقیقه خود را به من 
رســاند. خیلی با هم صحبت کردیم و به ایشان 
گفتم رفتن به جنگ برای شما زود است. سپس 
مرا به همراه خود به منزل خواهرشــان در سوق 
برد. وقتي از ماشــین پیاده شــدیم، شمس الله 
محمدی از خوانین منطقه ما را ديد و گفت آقای 
طیب شما به آمرکیا رفتید و آقای مسلمی همین 
جا ماند و مهندس شد. طيب به محمدی گفت: 
شما مهندسی را در پول می‌بینید. من مهندسی را 
برای چیز دیگری گرفته‌ام. برای آزادی مملکت 

و برای سربلندی کشورم و رفاه ملتم. مهندسی من 
این‌گونه است و مهندسی آقای مسلمی طور دیگری 

است. 
روزي کــه در کارگاه بــودم داماد دختــر عمه‌ام با 
خودروي  تویوتا به سراغم آمد و گفت باید به خانه 
برویم. در ماشــین که نشستیم به من گفت هدایت 
شهید شده و در دهدشت، بهبهان، سوق و روستاهای 
پاقلعه عزا است. کل منطقه برای هدایت عزا گرفته 
بودند. به یاد دارم در آن روز باران شدیدی مي‌باريد 
و آب رودخانه مارون طغيان كرده بود و نتوانســتيم 
از رودخانه رد شــویم و خود را به خانه پدر ايشان 
برسانيم. با بلندگو به مردم گفتیم به خانواده هدایت 

الله اطلاع بدهید که ايشان شهید شده است. 

 مراسم تشییع شهيد چگونه برگزار شد؟
جمعیت زیادی برای تشــییع آمــده بودند. آن زمان 
وسيله نقليه زیاد نبود. در مسجد ایده نک حاج آقای 
میر احمد صالحی زاده بر پیکر ایشــان نماز خواند. 
مردم پيكر ايشــان را بر دوش گرفتند و تا رودخانه 
مارون بردند تا به زادگاه ايشــان در روستاي موگر 
برسانند. آب روخانه بالا زده بود و كسي نمي‌توانست 
از روخانــه بگذرد. تابــوت را در چهار چوب قرار 
داديم و به وسيله سيم بكســل به آن سوي روخانه 
عبور داديم. ســپس افراد شــركت كننده در مراسم 
تشييع را به همين شيوه از رودخانه عبور داديم. زن و 
مرد حدود 20 کیلومتر راه را اين جوري طی کردند. 
کفش‌های همه پاره شده بود. از پاهای من نیز خون 
می‌آمد. مردم روستاهای اطراف اسب و قاطر برای ما 
آوردند. نزدکی اذان مغرب به روستای موگر رسیدیم 
و پيكر اين شــهيد گرانقدر را طبق وصيت ايشان در 

زادگاهش خاكسپاري كرديم. 

از  الله محمدی  به شمس  شهيد طيب 
خوانين منطقه گفت: شــما مهندسی 
را در پول می‌بینید. من مهندســی را 
برای چیز دیگری گرفته‌ام. برای آزادی 
مملکت و برای ســربلندی کشورم و 
رفاه ملتم. مهندسی من این‌گونه است 
و مهندسی آقای مسلمی طور دیگری 

است.

  شهید طیب در منزل مسکونی خود در فلوریدا
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مروري بر رفتار و كردار شهيد هدايت الله طيب در گفت و گو با گل محمد مسلمی دوست شهید  

اوج تجلي شهيد طيب حضور در جبهه بود
  درآمد

شــهيد هدايت الله طيب را مي‌توان يكي از فعال‌ترين دانش ‌آموزان دوره دبيرستان در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و ديني 
دانست. در اوايل دهه پنجاه كه مبارزات ملت مسلمان عليه رژيم پهلوي شكل گرفت، بهبهان کیی از اولین شهرهای استان کهگیلویه 
و بویراحمد بود كه به ندای حق طلبانه امام خمینی )ره( لبيك گفت. زمزمه اعتراضات پنهاني مردمي در منطقه براي سازمان اطلاعات و 
امنيت كشور »ساواك« غافلگير كننده بود. تا جايي كه براي تشديد مقابله با انقلابيون، نیروهای كمكي از استان‌های فارس و خوزستان 
احضار كرد. گل محمد مسلمي کارشناس جهاد کشاورزی دهدشت و يكي از همرزمان شهيد طيب در گفت و گو با شاهد ياران، شخصيت 

و هويت انقلابي شهيد طيب را بازگو كرده است: 

 از چه زماني با شهيد هدايت الله طيب 
آشنا شديد و ايشان را چگونه يافتيد؟    

شهید طیب را از دوران کودکی می‌شناختم. ايشان 
از روستاي موگر بود و من از روستاي پاقلعه در 
فاصله پنج يكلومتري هســتم. با يكديگر دوست 
صميمي بوديم. ایشــان حدود هشت سال از من 
بزرگتر بود و همیشــه برای من الگو و آموزگار 
بود. چون خصوصیات اخلاقی شهید طیب جاذبه 
داشت، من همیشــه افتخار همنشیني با ايشان را 
داشتم. هرچند که مقتضیات زمان و تفاوت سنی، 
در ابتدای جواني بیــن ما فاصله ایجاد کرد، ولي 
گاهــي با يكديگر ديــدار و هم‌فكري ميك‌رديم. 

ایشان در دوران تحصيلات دبيرستاني در بهبهان 
علیه رژيم پهلوي فعاليت ميك‌رد. 

 از جزئيات فعاليت ايشــان در بهبهان 
آگاهي داشتيد؟ درباره چه مسائلی با شما 

صحبت می‌کرد؟ 
وقتي شــهید هدايت الله طیب به ميهن بازگشت 
در جبهــه و جنگ بیشــتر با ايشــان هم‌کلام و 
مأنوس شــدم. ايشــان را در دوران دفاع مقدس 
بیشتر شــناختم. هرچند در يگان‌هاي متفاوت و 
محورهــاي مختلف با دشــمن مي‌جنگيديم، اما 
در روزهــاي مرخصي، با همديگر در روســتا و 

در تهران تجديد ديدار ميك‌رديم. معمولا شــهيد 
طیب از نظر رفتــاری روابط عمومي خیلی قوی 
با جوانان منطقه داشــت. وقتي به زادگاه خود و 
روستاهاي منطقه می‌آمد، ســراغ همه دوستان و 

آشنایان را می‌گرفت. 
زمانی که شــهيد به دیدار پدرم در روستاي پاقلعه 
رفته بود، ســراغ مرا گرفت، مــن در پادگان صفر 
یک تهران در حال خدمت نظام وظيفه بودم. پدرم 
به شهيد طيب گفت اگر به تهران رفتيد، مي‌توانيد 
گل محمــد را در پادگان صفر يك ببينيد. من تا آن 
روز اطلاع نداشتم كه ايشان به ايران بازگشته است. 
ناگهان روزي مأمــوران نگهباني مرا صدا کردند و 
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گفتند ملاقاتي داريد و سرانجام با کیدیگر تجديد 
ديدار كرديم. قرار شد روز بعد كه جمعه بود با هم 
ملاقات داشته باشیم. در روزهاي جمعه می‌توانستم 
از پادگان خارج شــوم و می‌دانستم تنها جايی که 
می‌توانم با ایشان قرار ديدار بگذارم نماز جمعه در 

دانشگاه تهران است. 
صبــح زود از پادگان خارج شــدم و به ســمت 
دانشگاه حركت كردم ایشــان را در حالی که یک 
روزنامه و ســجاده به دست داشــت پیدا کردم. با 
همديگر وارد دانشگاه شديم و به صف نمازگزاران 
پيوستيم. اتفاقا در آن روز مقام معظم رهبری نماز 
جمعه تهــران را اقامه كردنــد. هدايت الله اصرار 
داشت که براي پدرم ســوغاتي از تهران به روستا 
ببــرد. اتفاقا در حين خطبه‌هــاي نماز يك عكاس 
دوره گرد از نمازگزاران عكس يادگاري مي‌گرفت 
و به آنان مي‌فروخت. شــهيد از عكاس تقاضا كرد 
دو قطعه عكس بگيرد. عكس‌ها وقتي آماده شدند، 
یک قطعه را نزد خود نگهداری کرد و نســخه دوم 

را براي پدرم سوغاتي برد.  
در حقيقت اوج فداكاري و حس ميهن دوستي شهيد 
طيب، در آن‌جا تجلي كرد كه پس از بازگشــت از 
خارج از كشور به طور مستقيم به جبهه آبادان رفت 
و به مدت شــش ماه تا زمان شكست حصر آبادان 
در آن‌جا بود. هيچ كس از بستگان و دوستان نزدیک 
خبر نداشتند که ایشان به ایران بازگشته است. ايشان 
پــس از عمليات ثامن الأئمــه )ع( مرخصي گرفت 
و به دیدار خانواده رفت. در دوران ســربازی روي 
تانک چیفتــن آموزش ديده بود و بــه همين دليل 
گروه زرهی المهــدی )عج( را با همكاري تعدادي 
از نيروهاي مردمي تشــكيل داد. اوج فعالیت رزمي 
ایشان در عملیات فتح المبین بوده كه در جبهه تنگه 

رقابيه به درجه رفيع شهادت نايل آمد.  

 از ایشان نپرسيديد چرا به ایران بازگشته 
است؟

شــهید طیب وقتی از جبهــه مرخصی گرفت و به 
ديدار بســتگان در روســتاهاي منطقه رفت. شبي 
به روســتاي پا قلعه آمد. کیی از آشنایان به نشانه 
خــوش آمد گویی به هدايــت الله چند تیر هوایی 
شــلیک کرد. شهید به او اعتراض كرد و گفت اگر 
ما بخواهیم یک تیر رها کنیم، باید آن را به ســمت 
آمرکیا و صدامیان رها کنیم. در همان حال آشنایان 
می‌خواســتند جلوی پاي ایشــان گوسفند قربانی 
کنند، اما شهید مانع آنان شد. وقتی به منطقه آمد من 
به مدت دو شبانه روز در کنارش بودم. مردمی که 
در روستاهای اطراف زندگی می‌کردند به استقبال 
شهید می‌آمدند. همه مردم فهمیده بودند که هدایت 

الله از آمرکیا بازگشته و به جبهه رفته است. 
در يكي از ديدارهاي خانوادگي به شوخی از طيب 
پرســيدم شــما در آمرکیا راحت بودید و ما اینجا 

انقلاب کردیم. چرا در خارج نمانديد درس‌تان را 
تمام كنيد؟ ایشــان در جواب گفــت: من در تمام 

لحظات کنار شــما بودم. اخبار ایــران را پيگيري 
ميك‌ــردم. وقتي می‌شــنیدم كه آمریــکا، ایران را 
تحریم اقتصادي کرده است همه دانشجويان ايراني 
مصرف مواد غذايي‌شــان را كاهش دادند. همزمان 
بــا تظاهرات شــما در ایران، ما نیز در واشــنگتن 
راهپیمایی می‌کردیم. زمانی که دانشجویان خط امام 
لانه جاسوســی آمرکیا را تسخیر کردند، ما نیز در 
آن‌جا علیه آمرکیا تظاهرات کردیم. با دانشــجويان 

آمرکیايی مناظره کردیم. 

 اســتقبال خانواده از فرزندشان طيب 
چگونه بود؟

پدر و مادر، برادران و خواهران شــهید همگی به 
استقبال او آمده بودند. شهید طیب مادرش را فوق 
العاده دوست داشــت. خانم‌هاي اين منطقه لباس 
محلی می‌پوشــند و این نوع لباس‌ها خیلی سنگین 
است. ایشــان لباس‌های مادرش را حمل می‌کرد. 

شــب که در آن‌جا ماندم شــهید جای خواب مرا 
آماده کرد. خیلی جذاب و دوست داشتنی بود. اگر 
ده ساعت کنار ایشــان مي‌نشستيد از صحبت‌هاي 
دلنشين او خسته نمی‌شدید. زمانی که رفتم بخوابم 
در فکر ایشــان بودم. متوجه شدم تا پاسی از شب 
با پدر و مادرش نشســته و صحبت ميك‌ند. آن‌ها 
نیز دوســت داشتند بیشتر با هدایت الله باشند. پدر 
و مادر هدایت الله در روســتاي موگــر بودند، اما 
اکثریت اقوام در روســتای بالاتر زندگی می‌کردند 
و ما باید از کوه بالا می‌رفتیم. یک شــب در خانه 
اقوام شــهيد بودیم. در مسیر بازگشت، افرادی که 
با برادران هدایت الله اختلافات ملکی داشــتند، به 

ایشان گله و شکایت كردند. 

 چرا به ایشان شکایت كردند؟ 
روســتاييان هدایــت الله را آدم منصــف و امین 
می‌دانستند. شهید به آنان گفت اول اجازه دهيد من 
تکلیف صدام متجاوز را مشخص کنم. از جبهه که 
برگشتم اختلافات شما را با داوري كلام الله مجيد 
حل و فصل ميك‌نم. شــما با هم برادر باشيد. آن‌ها 
داوري شهيد طيب را پذيرفتند. جمعیت زیادی از 
روســتاهای همجوار برای اســتقبال از شهید آمده 
بودند. حدود ســه ساعت و نیم پیاده روی کردیم. 
از موگر به تنگ برســفید و از آن‌جا به روســتای 
آب بهــاره رفتیم. خانواده هدایــت الله در ابتدا در 
این روستا ســکونت و دامداری داشتند. بعدها به 
روســتای موگر که در آن‌جا زمین‌های کشاورزی 

داشتند نقل مکان کردند. 
خاطرات خوب و زيادي از همنشــینی با شــهيد 
طيب دارم. ایشــان در صحبت‌هایش همیشــه به 
ديدگاه‌هاي امام خمینی )ره( اســتناد می‌کرد. وقتی 

شهيد طيب در صحبت‌هایش همیشه 
به ديدگاه‌هاي امام خمینی )ره( استناد 
می‌کرد. وقتی با کسی صحبت می‌کرد 
و مي‌سنجيد طرف قانع نمی‌شود کی 
مثال از سخنان امام )ره( بیان می‌کرد. 
ایشــان در راستای خدمت به انقلاب، 

زمان و مکان نمی‌شناخت
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با کسی صحبت می‌کرد و مي‌سنجيد كه طرف قانع 
نشده یک مثال از ســخنان امام )ره( بیان می‌کرد. 
ایشــان در راســتای خدمت به انقــاب، زمان و 
مکان نمی‌شناخت. می‌گفت وقتي در آمرکیا بودم 
احساس می‌کردم در ایران و زير پرچم امام هستم. 
فاصله مکانی را احساس نمی‌کردم. هميشه درباره 
جايگاه شــهيد و ارزش شهادت صحبت می‌کرد و 

می‌گفت شهادت، مرگ آگاهانه است. 

 حال كه با شهيد طيب همنشين بوديد 
آگاه نشديد ایشــان چه کتاب‌های فكري 

مطالعه می‌کرد؟ 
شــهید طیب بیشــتر کتاب‌های اعتقــادی مطالعه 
ميك‌رد. کتاب‌های دکتر شریعتی و شهيد مطهری را 
می‌خواند. روحیه انقلابی ایشان برگرفته از اندیشه 
اعتقادی بود. خانواده ایشــان نیز مذهبی و معتقد 
بودند. بر این اساس مطالعات ایشان بیشتر در زمینه 

مسائل اعتقادی بود. 

 شهيد طيب در ســال 1356 كه براي 
تحصيل به فلوريدا رفت، مقدمات انقلاب 
اســامي ايران شروع شــده بود. درباره 
نهضت امام خمینی )ره( چه صحبت‌هایی 

می‌کردند؟
شــخصي از شــهید طیب ســؤال کرده بود چرا 
مي‌خواهيد به آمریــکا بروید؟ در حالی که آمرکیا 
از شــاه حمایت می‌کند؟ شــهید در جواب گفت: 
»می‌خواهــم از همــان جایی که شــاه را حمایت 
می‌کنند، فعالیت‌های خود را شروع کنم. می‌خواهم 
از دانش آن‌ها آگاه شوم و كشورم را بسازم« شهيد 
اعتقاد داشــت که ما باید مبارزه را از خاك آمرکیا 
شروع کنیم. زمانی که دانشجويان داخل كشور لانه 
جاسوسی را تسخير کردند، دانشجويان ايراني مقيم 

آمرکیا نيز فعال شــدند. زمانی کــه عراق به ايران 
حمله كرد، آن‌هــا در آمرکیا علیه صدام تظاهرات 
کردند. شــهید طیب منزل مسكوني‌اش را به دفتر 

كار تبدیل کرده بود. 

 به شما پيشنهاد نکرد به گردان زرهي 
مهدي )عج( بپیوندید؟

جذبــه‌ای که در شــهید طیب وجود داشــت در 
جوانان منطقه تأثیر گذار بود. همچنين رفتار ایشان 
عملگرایانــه بود. آن چه را که می‌گفت به آن عمل 
می‌کرد. اگر در مورد نماز صحبت می‌کرد خودش 
اول نمــاز به موقع می‌خواند. اگــر در مورد جبهه 
صحبــت می‌کرد خودش اول بــه جبهه می‌رفت. 
این رفتار خیلی روي جوانان كهگيلويه تأثیر گذار 
بود. بدون این‌که از کسی درخواست کند. به دلیل 
تفاوت ســنی که بیــن ما وجود داشــت من باید 
آموزش می‌دیدم و مراحلی را می‌گذراندم که بتوانم 
به جبهه بروم. وقتی دوره آموزشــي پايان يافت به 
جبهه اعزام شدم و به لشگر 21 حمزه پيوستم و در 
عمليات فتح المبين شركت كردم. مي‌خواهم بگويم 
كه بازگشــت طيب از آمريكا و شهادت ايشان در 
جبهه، مشوق بسياري از جونان منطقه براي حضور 

در جبهه شد.    

 زمانی که به جبهه اعزام شديد با شهید 
طيب در تماس بودید؟

از آن تاريــخ به بعد شــهید هدایــت الله را هرگز 
نديدم. لشــگر 21 حمزه در عمليات فتح المبين با 
تیپ محمد رسول الله )ص( ادغام شده بود. بخش 
عمده عملیات در دســت تیپ محمد رسول الله به 
فرماندهي شــهيد محمد ابراهيم همت بود. برادر 
بزرگترم شــنیده بود هدایت الله شهید شده است.  
وقتي عمليات فتح المبين با موفقيت پايان يافت و 
به مرخصی آمدم، آگاه شــدم كه هدايت الله طيب 
به شهادت رسيده است و با شنيدن اين خبر خیلی 

ناراحت شدم

 در مسیرهايی که هدایت الله را همراهی 
می‌کردید، ایشــان چه توصیه‌هايي به شما 

می‌کرد؟
من آدمی هستم که زیاد نقد می‌کنم. اما به یاد ندارم 
که ایشــان حتی یک بار واكنش نشان داده باشد. با 
اخلاق خوب با مــن برخورد می‌کرد. اكنون كه از 
شــهادت طيب حدود 36 سال گذشته است، هنوز 
لبخند زيباي ايشــان در ذهنم نقش بســته است. 
خیلی دلنشین صحبت می‌کرد. توصيه‌هاي هدایت 
الله زيادند، اما بیشتر اوقات سعی می‌کرد عملکرد و 
رفتارش براي ديگران الگو باشد. هميشه برای من 
الگو بود. باید سیره شهدا را گرامی بداریم و از آن‌ها 
الگوبرداری کنیم. متأسفانه هیچ وقت مطرح نشده 
که شهید طیب چگونه فکر می‌کرد و مي‌اندیشید و 
چه می‌خواســت. اعتقاد دارم که باید خواسته‌های 
شــهید طیب و ساير شــهداي دفاع مقدس را در 
جامعه رواج دهیم. نســل كنوني، شهیدان را درک 
می‌کند. چرا که با آن‌ها ارتباط داشــتند و آن‌ها را 
لمس کردند. امكان دارد نســل‌های بعدی قادر به 
درک شهیدان نباشند. باید برنامه‌ای داشته باشیم که 
نســل آینده فکر نکند شهدا کسانی بود که در یک 
جنگی کشته شــدند و همه چيز تمام شد و رفت. 
اکثریت شــهدا افرادی خلاق بودند. شــهید طیب 
کســی بود که برای هر کارش برنامه داشت. برای 

تمام لحظات زندگیش دارای برنامه بود. 

 كسي از همکلاســی‌های شهيد طيب 
يا دانشجويي از اعضاي انجمن اسلامي به 

همراه ایشان از آمریکا بازگشته بود؟ 
ایشان تنها بازگشت. دو نفر دیگر از جمله مسعود 
طالبی نژاد از ترکیه با ایشــان همراه شــده بود.در 
مدتي كه در جبهه بــودم ملاحظه كردم عده‌اي از 
رزمندگان حاضر در جبهه از دانشــجويان ايراني 
بودنــد كه از دانشــگاه‌هاي آمريــكا و اروپا فارغ 

التحصيل شده بودند. 

از شهادت طيب حدود 36  كه  اكنون 
سال گذشته است، هنوز لبخند زيباي 
ايشان در ذهنم نقش بسته است. خیلی 
توصيه‌هاي  می‌کرد.  صحبت  دلنشین 
هدایت الله زيادند، اما بیشــتر اوقات 
سعی می‌کرد عملکرد و رفتارش براي 

ديگران الگو باشد

  شهید طیب در حال احداث خاکریز در جبهه تنگه رقابیه
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 روايت مهندس احمد حيدري 
با ســر افرازي تمام، شــهادت بــرادر هدايت الله 
طيب را كه روئيده از شــجره طيبه توحيد و نمونه 
كامــل حزب الله  بود  به امــام  امت )ره( و ملت 
شريف ايران تبريك و تســليت مي‌گويم. هدايت 
الله از اعضــاي  صديق و خالص انجمن اســامي 
دانشــجويان ايراني در آمريكا و كانادا در شهر تمپا 
در فلوريدا  بود. او شيفته  لقاء الله و تشنه شهادت 
و برخوردار از روحيه بي‌تاب و نا آرام و خون گرم 
و پر جوش بود. با داشــتن روحيه سلحشوري و 
مســئوليت پذيري و ايثار و نيز با حضور دايم در 
صحنه درگيري‌ها و جبهه مبارزه هميشگي حق و 
باطل از گوشــه گيري و تنهايي  بيزار بود. همواره 
مشــتاق نيايش در نماز شــب بود. اخلاص پاك 
وزلال داشت. به موازات ارتباط با خدا، با مردم نيز 
پيوندي عميق و صحيح داشت. با روحيه معترض، 
تحمل كوچكترين ياوه گويي عليه انقلاب اسلامي 
ايران را نداشت. با خشم و نفرت مقدس و خدايي 
با شمشير كلام بر منحرفين چپ و راست در خارج  
كشور مي‌تاخت و حسين وار فرياد مظلوميت‌اش 
منحرفين را مي‌لرزاند. شــفق ســرخ شهادت در 
سيماي گلگون او نمايان بود. آواي خونين شهيدان 
از زبانش و نور لقاء الله از چشــمانش همه زمان‌ها 

و مكان‌ها را به فرياد و قيام مي‌خواند. شب زدگان 
كور دل را به مبارزه منطقي دعوت مي‌كرد.  

هدايــت الله همچنان در آتش مقدس عشــق الهي 
مي‌ســوخت تا به قصد دفاع جوانمردانه به جبهه 
مقدس جنگ با  كفار  بعثي شــتافت. هدايت الله 
شــهيد، بنيانگذار انجمن اســامي در شهر تمپا و 
سنت پترزبورگ فلوريدا با اين اقدام شايسته صدها 
تن از جوانان امت اســامي را كه به بيراهه كشيده  
شــده بودند به راه راست هدايت كرد. من حقير از 
سرزمين استكبار جهاني به خانواده طيب به خاطر 
تربيت چنين فرزند بزرگي تبريك مي‌گويم. راهش 

پر رهرو و عزت مسلمين  مستدام باد. 

 روايت عبد الرسول طالبي
آشــنايي من با شــهيد هدايت الله طيب از مرحله 
آغاز فعاليت در انجمن اسلامي دانشجويان ايراني 
در آمريكا شــكل گرفت. من و شهيد طيب و چند 
تن از برادران دانشجوي متعهد دانشگاه شهر سنت 
پترزبورگ، تصميم گرفتيم انجمن اسلامي تشكيل 
دهيــم تا در مقابل ضد انقلاب ايســتادگي كنيم و 
اين درســت با روزهاي آغاز انقلاب اسلامي ايران 
تقارن داشت. چون هدايت الله يكي از بنيانگذاران 
اصلي تشكيل انجمن بود، با تلاش اين برادر عزيز 
موفق شديم به وسيله تبليغات فرهنگي و اسلامي 
به دفاع از انقلاب بپردازيم. روزهاي يكشــنبه كه 
تعطيل رسمي بود، در منزل ايشان جلسات هفتگي 
انجمن اســامي تشكيل مي‌شد و برادران دانشجو 
از سخنراني‌هاي ايشان اســتفاده مي‌كردند. به اين 
ترتيب توانســتيم فعاليت‌هاي ضــد انقلاب را به 

خوبي خنثي كنيم.  
شهيد هدايت الله يكي از دانشجوياني بود كه همواره 
با عناصر ضد انقلاب در آمريكا درگيري داشت و 
يك لحظه از فعاليت در پيشبرد كار انجمن غفلت 
نمي‌كرد. با مديريت ايشــان در چند راهپيمايي و 

در اين ديدار ناباورانه احســاس كردم 
شادي و خرسندي عجيبي در چهره‌اش 
هويدا شده اســت. اين شادي از روح 
بلند و آسماني اين برادر عزيز حكايت 
از عمليات فتح  داشت. چند روز قبل 
المبين براي انجام كاري به سپاه اهواز 
مراجعه كرد. ديــدم چهره‌اش نوراني 
فرا  را  بود... شــهادت وجودش  شده 

گرفته بود...

روايت هم‌دانشگاهي‌هاي شهيد هدايت الله طيب 
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تظاهــرات و همچنين در ســمينارهاي فرهنگي 
سراسري انجمن شــركت كرديم. مانند تظاهرات 
عليــه اقامت محمد رضا پهلوي در نيويورك و نيز 
در مقابل كاخ سفيد در واشنگتن. به ياد دارم ايشان 
هميشه پيشاپيش تظاهر كنندگان بود. شهيد طيب با 
آغاز تجاوز عراق عليه كشورمان يك لحظه خواب 
نداشت. پيوسته به من مي‌گفت مي‌خواهد به ايران 
برگردد و در جبهه شركت كند. ولي پول به اندازه 
كافي ندارد. من با مراجعه به اداره مهاجرت آمريكا 
ترتيبــي دادم كه ما دو نفر را به ايران بفرســتند و 

مخارج سفر را نيز تأمين نمايند.  
هدايت الله پس از بازگشــت به ايــران، روزي به 
ديدارم در اهواز آمد و از ايشــان پرســيدم: آيا به 
ديدار خانواده‌تان رفتيد و واكنش آن‌ها به بازگشت 
شــما چگونه بوده است؟ گفت خير هنوز به ديدار 
خانواده نرفته‌ام. از اين بيم دارم اگر به ديدارشــان 
بروم، امكان دارد مانع عزيمت من به جبهه شوند. 
قصد دارم اول خود را به مركز اعزام نيرو به جبهه 
معرفي كنم تا خيالم راحت باشــد. در اين صورت 
خانواده‌ام در مقابل عمل انجام شده قرار مي‌گيرند. 
از اين موضوع مي‌توان نتيجه گرفت كه شهيد طيب 
تا چه اندازه عاشــق انقلاب و اسلام و حضور در 
جبهه بوده اســت. براي شــهادت و لقاء الله تا چه 

اندازه دلشوره داشته است.      
از اين ديدار حدود دو ماه گذشت و هدايت الله در 
جبهه آبادان استقرار يافت. دوباره روزي به منزل ما 
آمد. در اين ديدار مجدد، ناباورانه احســاس كردم 
شادي و خرسندي عجيبي در چهره‌اش هويدا شده 
است. اين شادي از روح بلند و آسماني اين برادر 
عزيز حكايت داشت. چند روز قبل از آغاز عمليات 
فتح المبين براي انجام كاري به سپاه پاسداران اهواز 
مراجعه كرد. آن‌جا ديدم چهــره‌اش كاملا نوراني 
شده بود... شــهادت وجودش را فرا گرفته بود... 
سرانجام براي تحقق هدفي كه آرزوي آن را داشت 

رسيد. روحش شاد و يادش گرامي باد.

 مهندس علی جعفری زاده
اولین بار شــهید هدايت الله طیب را در راهپیمایی 
واشنگتن ديدم. هنگام معرفی خود گفت من جنوبی 
هستم. من هم خود را بهبهانی معرفي كردم. از این 
جهت به هم علاقه پیدا کردیم و تماس‌های تلفنی 
زیادی داشــتیم. در دوره رياست جمهوري جيمي 
کارتــر بزرگترین تظاهرات دانشــجويان معترض 
ايرانــي را در تاریخ آمرکیا برگــزار کردیم. در آن 
تظاهرات حدود 15 هزار دانشــجو شركت داشتند 
و برنامه اســتقبال از شــاه را در كاخ سفيد بر هم 
زديم. حدود 250 دانشجوي عضو انجمن اسلامی 
پیراهن ســفید و کت و شلوار مشکی به تن کردند 
و خود را ساواكي جا زدند. آنان با در دست داشتن 
عکس‌هاي شاه و فرح پهلوی درون عوامل سلطنت 

طلب رفتند که برای استقبال شاه آمده بودند. وقتی 
شــاه و کارتر از هواپیما پیاده شدند و می‌خواستند 
سان ببینند. دانشــجويان عكس‌های شاه و فرح را 
پاره کرده و با گاز اشــك آور به استقبال کنندگان 

شاه حمله کردند. 
به ياد دارم كه خبرنگار، ســیما دبیری آشتیانی، در 
همه سفرهای خارجی، شــاه را همراهی میک‌رده 
اســت. وقتي دانشجويان به سوي شاه و همسرش 
گاز اشــک آور پرتاپ كردند، بلافاصله آنان سوار 
هلیک‌وپتر كردند و از فرودگاه واشــنگتن به طرف 
کاخ ســفید بردند. بین بچه‌های انجمن اســامی 
و افــراد پلیــس درگیــری رخ داد و حدود 200 
دانشجو زخمی شدند. شــهید طیب نقش اساسی 
در برنامه ریزی تظاهرات داشــت. سپس به جلو 
کاخ ســفید رفتیم و صحنه تظاهــرات را به آن‌جا 
انتقال داديم. شهید طیب در همه برنامه ريزي‌هاي 
انجمن اســامي علیه رژیم پهلوي و گروه‌کهای 
ضد انقلاب وسلطنت طلب حضور داشت. عشق و 
علاقه عجیبی به امام خمینی )ره( داشت. می‌گفت 

کیــی از آرزوهایم دیدن حضرت امام اســت. در 
ماه‌هاي قبــل از پيروزي انقلاب تصميم گرفتيم به 
ديدار امام در نوفل لوشــاتو برویــم. اما به دلایلی 

امکان سفر فراهم نشد.
هدايت الله چهره دانشــجويي فعال و شناخته شده 
در آمریــکا بود. قبل از پیروزی انقلاب اســامی، 
ممنوع الورود به ایران شده بود. از این مسئله اطلاع 
داشت و چندین بار از طریق سفارت شاهنشاهی به 
ایشان اخطار داده بودند که از فعالیت‌های سیاسی 
دست بردارد. ولی کمترین توجهی به این اخطارها 
نداشــت. شــیرین‌ترین خاطره این است که برای 
شرکت در تظاهرات همبســتگي با ملت ايران در 
روز 22 بهمن ســال 1357 به ايالت تگزاس آمده 
بود. شب پيروزي در خانه نشسته بودیم و به وسیله 
رادیو اخبار كشور را پيگري مي‌كرديم. وقتي سرود 
ایران... ایران... پخش شــد، شــهید طیب از شوق 
پیروزی انقلاب زار زار گریه کرد و ســاير بچه‌ها 
از شــوق شادي به گریه افتادند. طيب در حالی که 
اشک شــوق می‌ریخت می‌گفت خون شهيدان به 

ثمر نشست.  
شناخت شهيد طيب از مارکسیسم کمتر از شناخت 
ايشان از اسلام نبود. در زمینه مارکسیسم به قدري 
اطلاع داشــت کــه ایدئولوژی مارکسیســم را در 
مناظره با دانشجويان هوادار نقد ميک‌رد. شاید بتوان 
گفت كه بیشــتر از مارکسیست‌ها شناخت داشت. 
در جلسه مناظره‌ای که بین لطف الله میثمی و شهيد 
طيب با مارکسیست‌ها برگزار شد، توانست سخنان 
قاطع و قانع كننده بيان کند. به طوری که بعضی از 
افراد که واقعا به دنبال واقعیت و حقیقت بودند به 
اســام گرایش پیدا کردند. در سخنرانی و مناظره 
تسلط كامل داشــت و به زبان انگلیسی سخنرانی 
میک‌رد. در تظاهرات مقابل كاخ ســفید سخنرانی 

شــخصیت  دليل  به  طيب  شــهيد 
وزيــن و متيني که داشــت هیچ گاه 
از خود تعريف نمیک‌رد. مي‌كوشــيد 
بین نیروهای انجمن اســامی وحدت 
ایجاد کند. ســعی میک‌رد مانع ورود 
ایدئولوژی‌هــای التقاطــی و عناصر 
اسلامی شود.  انجمن  درون  به  نفوذي 
ایرانی‌هاي مقیم فلوريدا  مورد احترام 

شده بود



www.navideshahed.com
86

يادمان ‌شهید هدایت‌الله طیب / شماره 170-169/ دی و بهمن ماه 1398

شیوا به زبان انگلیسی انجام داد.
مركزيت انجمن اسلامی دانشجويان، چند روز پس 
از تهاجم دشمن بعثي به كشورمان، بسیج عمومی 
اعلام كرد و دانشــجويان را به نشستي در مسجد 
نیویورک فراخواند. شهيد طيب و همکاران ايشان 
از شعبه فلوریدا و ما هم از شعبه تگزاس و ديگران 
از ساير شعبات انجمن اسلامي گردهم آمديم. در 
برابر مقر سازمان ملل تظاهرات سنگینی برپا شد و 
دانشــجويان نقش آمرکیا در دامن زدن به جنگ را 
افشا و محكوم کردند. در این تظاهرات ميان شهید 

طیب و پلیس آمريكا درگیری فيزيكي رخ داد. 
موقعي که شهید محمد علي رجایی می‌خواست در 
مجمع عمومي ســازمان ملل سخنرانی کند، شهید 
طیب و دیگر دانشــجويان برای استقبال از ايشان 
بــه نیویورک آمدند. دانشــجويان در مدت اقامت 
کی هفته‌اي شهید رجایی، در مسجد سیاه پوستان 
منهتن اقامت کردند و سخنرانی‌های مفصلی داشتند. 
سپس شهید طیب برای سخنرانی شهید رجایی در 
مسجد منهتن برنامه‌ریزی کرد. شهید طیب و ساير 
اعضاي انجمن اســامی در آن يك هفته حتي کی 
لحظه شهید رجایی را تنها نگذاشتند. فعاليت طيب 
موجب شد كه شــهید رجایی هم به ایشان علاقه 
پیدا کند. شــهيد طيب همچنيــن نقش مهمي در 
برگزاری تظاهرات دانشجويي در مقابل بیمارستان 
محل بســتری شــاه در نیویورک داشــت. ايشان 
به همراه تعدادی از برادران به مدت 48 ســاعت 

بازداشت شد.  
شهيد طيب به دليل شــخصیت وزين و متيني که 

داشــت هیچ‌گاه از خود تعريف نمیک‌رد. همیشه 
مي‌كوشــيد بین نیروهای انجمن اسلامی وحدت 
ایجاد کند. سعی میک‌رد مانع ورود ایدئولوژی‌های 
التقاطی و عناصر نفوذي به درون انجمن اســامی 
شــود. مورد احترام ایرانی‌هاي مقیم فلوريدا شده 
بــود. در جلســات برنامه‌ريزي از خــود تعریف 
و تمجید نمیک‌رد. شــايد كمتر كســي باشد كه از 
بازداشــت 48 ساعته ايشــان توسط دولت آمرکیا 
آگاهي داشــته باشد. با مســايل و تحولات جامعه 
آمريكا واقــع بينانه برخورد مي‌كــرد. به اين باور 
رسيده بود اگر انقلاب به پیروزي نمی‌رسيد، امكان 
نداشت دانشــجويان عضو انجمن اسلامي پس از 
پايان تحصيلات دانشــگاهي بتوانند به كشورشان 
بازگردند. چون همه فعالیت‌های آنان زیر ذره بین 

سفارت شاهنشاهي ایران بود. 
در آســتانه پيــروزي انقلاب همــه اطلاعیه‌های 
حضــرت امام )ره( کــه از پاريس به 
مركزيــت انجمن اســامی در بركلي 
مي‌رســيد، بيدرنگ به ســاير ایالت‌ها 
ارسال و پخش می‌شد. دوستان دانشجو 
اطلاعیه‌هــا را به زبان‌هاي انگلیســی 
و اســپانیایی ترجمــه، تكثير و توزيع 
مي‌كردند. روزي که در خدمت شهید 
طیب بودم، ديدم کتاب‌های زیادی از 
حضرت امام )ره(، آیت الله طالقانی و 
دکتر شریعتی ميان خانواده‌هاي ایرانی 
و آمرکیايی توزیع کرد. در آن جلســه 
عده‌ای از دانشجويان منافق وارد شدند 
و قصد آشــوبگري با شــهید و دیگر 
دوستان را داشتند. برگزاری نمایشگاه 
کتاب در ایالت فلوریــدا از ابتکارات 
شــهید طیب بود که درآمد حاصل از 
فــروش آن برای جهاد ســازندگی به 

ایران فرستاده می‌شد. 
در پايــان لازم مي‌دانم به اين نكته هم 
اشــاره كنم كه به دلیــل فعالیت‌های 
ناپذيــر شــهيد طيب در  خســتگي 
برنامه‌ریــزی تظاهــرات گوناگون و 

درگیری‌هــای گروه‌هاي معانــد و منافق که علیه 
ايشــان به راه مي‌انداختند، گمــان نمیک‌ردم زنده 
به ایــران برگردد. به ياد دارم در سانفرانسیســکو 
گروه‌هــای مخالف جمهوری اســامی عليه نظام 
تظاهرات کردند. شــهيد طيب را شاهد بودم که با 
چه انرژی و با چه شــيوه در مقابل آن‌ها ايستاد و 
مقاومت كرد. احساس کردم سرانجام ايشان روزي 
هدف ســوء قصد منافقین قرار گیرد. چون چهره 

شناخته شده بود.  

 مهندس رسول مساعی  
آخرین بار که شــهيد هدايت الله طيب را ديدم در 
دی ماه سال 1358 بود که برای خدا حافظی پايان 
خدمت و بازگشت ایشان به ایران به ملاقات ايشان 
رفتم. از شنیدن خبر شهادت هدايت الله خیلی متأثر 
شدم و افســوس خوردم. اما باید بگویم كه لیاقت 
شهادت را داشت. پس از بستری شدن محمد رضا 
پهلوي در کیی از بیمارستان‌های نیویورک، قرار بر 
این شد که دانشجویان ايراني مقیم آمرکیا و کانادا 
اعتراض خود را به موضع دولت آمريكا اعلام کنند. 
ما هم با هماهنگی و هدایت شــهید طیب، با کی 
خودروي ون 16 نفره از فلوریدا به سمت نیویورک 
حرکت کردیم. اواخر شب به آن‌جا رسیدیم و نماز 
صبح را در مسجد جامع نیویورک خواندیم. بامداد 
روز بعد آماده حرکت به ســمت بیمارستان شدیم. 
دانشجويان کیپارچه شعارهایی از جمه »شاه تو را 
میک‌شــیم« سر می‌دادند و انزجار خود را از دولت 
آمريكا به عنوان ميزبان شاه اعلام میک‌ردند. سپس 
به سمت مقر سازمان ملل حرکت کردیم و در مقابل 
ساختمان سازمان ملل نماز جماعت و نماز وحدت 
برگزار كرديم. بعد از راهپیمایی که ساعاتی به طول 
انجامید. در مسير بازگشت عده‌اي از کمونیست‌ها و 
سلطنت طلب‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی شعار 
سر دادند. آنان سعی در ایجاد تنش و بهانه دادن به 
پلیس آمرکیا برای برخورد با دانشجویان به منظور 
ضرب و شتم آنان داشتند.  اما با تدبیر دانشجویان 
و به خصــوص بچه‌های انتظامات نتوانســتند به 
اهداف خود برسند. چون ســاختمان‌های خیابان 
منتهی به سازمان ملل مرتفع بودند افرادی از درون 
آن‌ها به ســوي دانشــجويان گوجه فرنگي و تخم 
مرغ پرتاب كردند. دانشجويان پس از گذشت چند 
ساعت راهپیمایی متفرق و به شهرهای محل اقامت 

خود بازگشتند. 
از ویژگیهــای شــهید طيب می‌توانــم بگویم که 
در کار خــود خیلــی تعهــد و صداقت داشــت. 
درستکاری، امانت داری، و بزرگ منشی و مهربانی 
با دانشــجویان و دوســتان و حتی با آمرکیايی‌ها 
از ویژگی‌های برجسته ايشــان بود. بسیار خوش 
برخورد و پر جاذبه بــود. گاهی غذای مختصری 
درســت میک‌رد و با هــم می‌خوردیم. هنگام خدا 

از ویژگی‌های شــهید طيب می‌توانم 
بگویــم در کار خود خیلــی تعهد و 
امانت  درســتکاری،  داشت.  صداقت 
داری، و بــزرگ منشــی و مهربانی 
با  و حتی  و دوســتان  دانشجویان  با 
آمرکیايی‌ها از ویژگی‌های برجســته 
و  برخورد  بســیار خوش  بود.  ايشان 
پر جاذبه بــود. گاهی غذای مختصری 

درست میک‌رد و با هم می‌خوردیم
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حافظي با ایشــان خیلی ناراحت بــودم که باید از 
ایشان جدا می‌شدم. شهید طيب هم همین نگاه را 
داشت. کیی از افرادی که در مناظره با دانشجويان 
ايراني مخالف نظام و آمريكايي می‌درخشید شهید 

طیب بود.

 مهندس عبد النبي دهدشت  
با شــهيد هدايــت الله طيب در جلســات انجمن 
اسلامی دانشــگاه و جلســاتی که برای مدتی در 
منزل ایشــان برگزار می‌شد آشــنا شدم. از فعالان 
انجمن اسلامی شهر ســنت پیترزبورگ بود. کی 
دوره تحصيلي از من جلوتر بود. با شروع انقلاب 
اسلامی در سال 1357 و گسترش مناقشات سیاسی 
بین گروه‌کهای مختلف مارکسیســت و مسلمان 
در خارج از کشــور جلســات مناظــره در درون 
دانشگاه‌ها برگزار مي‌شد. هر گروه سعی میک‌ردند 
برتری دیدگاه خود را نسبت به گروه دیگر به اثبات 
برساند. شهید هدایت الله يكي از بنيانگذاران انجمن 
اســامی دانشگاه سنت پیترزبورگ بود و جلسات 
انجمن تا مدتی در منزل ایشــان برگزار می‌شد و 

برنامه‌هــا را پیگیری میک‌رد. فضاي اســامی بر 
جلسات انجمن غالب بود و با قرائت قرآن شروع 
می‌شــد و ایشان و برخی از دوســتان جلسات را 
اداره میک‌ردنــد. درباره مباحث اعتقادی و مذهبی 
و گاهی بنا به اقتضای شــرایط مباحث سیاسی و 

اتفاقات داخل ایران مطرح و بررسی می‌شد. 
 بعد از اعلام روز جهاني قدس توسط حضرت امام )ره(
در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان، ســعی کردیم 
به همراه ســایر دانشجویان ايراني و خارجي مقيم 
ايــالات متحده آمريكا در این تظاهرات شــرکت 
کنیم. به ياد دارم اولين تظاهرات در شهر واشنگتن 
برگزار شــد و با تعدادی از دانشــجويان دانشگاه 
ســنت پیترزبورگ با دو دســتگاه خودروي ون از 
فلوريدا به طرف واشنگتن حرکت کردیم و شبانه 
وارد آن‌جا شديم. شب را در کی مسجد بسر برديم 
و خودروها در بامداد روز جهاني قدس دانشجويان 
را از مســجد به طرف کاخ ســفید منتقل و پياده 
کردند. شــهید طيب رانندگي يكي از خودروها را 
برعهده داشت. وقتي می‌خواست برای انتقال ساير 
دانشجويان دور بزند، تعدادی از صهیونیست‌ها و 
مخالفان جمهوری اســامی در آنجا حاضر شــده 
بودند و خودروي شــهید طیــب را محاصره و به 
او حمله کردند. قصد داشتند خودرو را واژگون و 
به شــهید آسيب برسانند. دانشجويان متوجه قضيه 
شدند و به كمك ايشان شتافتند. درگیري فيزيكي 
محدود روي داد و خدا را شكر شهید طیب نجات 
يافت و به مسجد رفت و بقیه بچه‌ها را به محوطه 

کاخ سفید آورد. 
هدايت الله همیشه مراعات حال دیگران را میک‌رد. 
معمــولا در جلســات و مناظراتی کــه گاهي در 
يك کافه تریا برگزار می‌شــد و ميان دانشــجويان 
مشاجرات لفظی و گاهی درگيري فیزکیی صورت 

می‌گرفت، همیشه وساطت میک‌رد و اجازه نمي‌داد 
کار به جای بارکی برسد. مي‌خواهم بگويم قبل از 
اینک‌ه به فکر خود باشــد، مراعات حال دیگران را 
میک‌رد. با توجه به خصوصیات اخلاقي و رفتاري 
شهيد طيب و شــناختي که از این بزرگوار داشتم، 
می‌توانــم بگویم كه منافع دیگران را بر منافع خود 
ترجیح می‌داد. مي‌كوشــيد در راه کمک به دیگران 
پیشــقدم باشــد. حتی اگر به ضرر او بود. با اين 

وصف همیشه در کمک به دیگران پیشقدم بود. 
وقتي جنگ در سال 1359 شروع شد هر دو بدون 
هماهنگي قبلي و در فاصله زماني جداگانه به ايران 
بازگشتيم. موقعي كه می‌خواستم به جبهه بروم در 
دانشکده افســری تهران آقای طیب را آن‌جا ديدم 
با تعجب به ایشــان گفتم شما الآن باید در آمرکیا 
باشید. گفت چون جنگ شــروع شده است برای 
دفاع از کشــورم بازگشــته‌ام. بعد از آن به مدت 9 
روز در شــیراز در دوره آموزشي در كنار همديگر 
بودیم و سپس به جبهه آبادان اعزام شدیم. در آن‌جا 
تان‌کهای آسيب دیده را تعمیر کردیم. در آن زمان 
شهید اقارب پرست فرمانده شجاع ما بود كه گروه 
رزمي مهدي )عج( را تشیکل داده بود. اين گروه در 
آبادان و خرمشهر از همه معروف‌تر بود. رزمندگان 
گــروه نيروهــاي  داوطلب مردمــي بودند كه از 
شهرهای تبریز، اصفهان و نجف آباد به جبهه اعزام 
شده بودند. شهید طیب هم از جمله نيروهاي فعال 

و خستگی ناپذیر گروه رزمي مهدي )عج(  بود. 
بعد از تعمیر تان‌کهاي چيفتن ما را تقسیم کردند. 
من و شــهید طیب و دو نفر دیگر از همرزمان در 
میدان تیر آبادان مســتقر شــدیم. بعد از مدتی در 
جبهه فیاضیه استقرار يافتيم و تا 18 اردیبهشت سال 
1360 بــا هم بودیم. پس از گذشــت مدتي براي 
پيگيــري كارهاي پذيرش تحصيلي به تهران رفتم. 
در آن برهــه بچه‌ها تمــاس گرفتند و اطلاع دادند 
كه در آينــده نزديك عملیاتی هســت و به جبهه 
برگردید. گفتم نمی‌توانم بیایم و سراغ برادر طیب 
بروید. آن‌جا بود که هدايت الله به جبهه بازگشت و 
در عملیات فتح المبین به شهادت رسيد. ايشان از 
بچه‌های خالص و متعهدي بود که در کی خانواده 
متدیــن پرورش يافت. در جبهه آبادان همچون دو 
برادر بودیم. همیشــه سعی میک‌ردیم با هم باشیم. 
هر شب با هم چند ســاعت نگهباني می‌دادیم. با 
توجه به اعتقادات قوي که داشــت شب‌ها مشغول 
خواندن نمــاز، دعا و قــرآن و مطالعه کتاب‌های 
مذهبی بود. وقتي پست نگهباني ايشان تمام می‌شد 
به ســراغم می‌آمد و با لهجه محلی خود می‌گفت: 
کاکا، بیداري؟ در حقيقت شــهید طیب از نظر من 
همچون ابوذر بود. هرگاه برنامه‌هاي مستند روایت 
فتح را می‌بینم، اولین کسی که به یادم می‌آید برادر 

طیب است. همیشه به یاد اين بزرگوار هستم.
منبع: اسناد و آرشيو خانواده شهيد 

شهید طيب رانندگي يكي از خودروها 
را برعهده داشــت. وقتي می‌خواست 
بزند،  دور  دانشــجويان  انتقال  برای 
تعدادی از صهیونیســت‌ها و مخالفان 
جمهــوری اســامی در آن‌جا حاضر 
شــده بودند و خودروي شهید طیب 
او حمله کردند. قصد  به  را محاصره و 
به شهید  و  واژگون  را  داشتند خودرو 

آسيب برسانند
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روز 28 اسفند سال 1360، حدود يك هفته پيش از 
شهادت هدايت الله طيب در منطقه عملیاتی دشت 
عباس بودم. ساعت چهار عصر وارد مقر تیپ امام 
ســجاد )ع( شد و به اســتقبال او رفتم و پرسيدم 
اهل کجا هســتيد که ســراغ بچه‌های دهدشت را 
می‌گیرید؟ گفت: اهل دهدشت هستم. از آن موقع 
با شــهيد طيب آشنا شــدم. او را به درون کیی از 
ســنگرها همراهي كــردم و تعــدادي از بچه‌هاي 
دهدشــت را به او نشــان دادم. بــه بچه‌ها گفتم 
دانشجویی است که از آمرکیا بازگشته تا از ميهن، 
ملت و دین خود در برابر دشمن متجاوز دفاع کند. 
در لحظه ورود به ســنگر با همه بچه‌ها روبوسی و 
احوال پرســي کرد. با محبت و صمیمیت با بچه‌ها 

برخورد میک‌رد. بسیار متواضع وخاکی بود.
از لحظه ورود طيب، شهادت و معنويت در چهره 
او نمودار بود. آدم بسيار خاکی، ساده و با وقار بود. 
بــا وجودی که مدتی در آمرکیا درس خوانده بود، 
اما گویی روح وروان او هرگز در آن‌جا نبوده است. 
همراه امام )ره( و ملت مسلمان و ياران باوفاي امام 
بوده است. بعد از مرحله اول عملیات فتح المبين، 
هدايــت الله دوباره نزد من آمد و او را به ســنگر 
بردم. ناگهان از بلندگوی يگان پيامي پخش شد كه 
اگر افرادي توان انتقال پيكرهاي شهدا و مجروحان 
هنــگام عمليات به پشــت خــط را دارند خود را 
معرفي نمايند. با وجودي که احســاس خســتگی 
میک‌رد، به من گفت اســتراحت ما این اســت که 

پکیر شهدا روی خاک نماند. 
وقتی به اتفاق يكديگر برای جمع آوری پيكرهاي 
شــهدا رفتيم، پکیر شهیدی را كه لباس سبز تيره و 
خاكي به تن داشــت و درون میدان مین افتاده بود، 
به من نشان داد. به پيكر شهید نزديك شديم طيب 

گفت: من می‌خواهم پيكر شهید را بیاورم. 
گفتــم: اجازه دهيد بچه‌هــای تخریب چی حاضر 

شوند و مین‌ها را خنثی کنند. 
طيب نپذيرفت و به سراغ پيكر شهيد رفت. وقتی به 
پيكر شهید رسید و كوشيد او را از زمين بلند کند. 
ناگهان تکانی خورد و پيكر را زمين گذاشــت. پیر 
مردی که همراه ما بود گفت من می‌روم پکیر شهید 
را می‌آورم. وقتی به پکیر شــهید رســید احساس 

كردم بسیار ناراحت و اندوهگين شده است. 
از پير مرد پرسيدم: چه شده است؟ 

گفت: این پيكر پسرم است...  
شهيد طيب آن‌جا خم شد و دستی به صورت شهید 

کشــید و به صورت خود ماليد و دســتانش را به 
سوي آسمان بلند کرد و گفت: خدایا من این همه 
راه دور را آمده‌ام که در راه تو و اســام بجنگم و 

شهید بشوم. پس شهادت را نصیب من بنما. 
شهيد طيب ساعت هشــت بامداد سوم فروردين 
سال 1361 با خودروي جیپ توپدار 106 با راننده 
به پايگاه ما آمد تا در كنار همديگر ناهار را صرف 
كنيــم. در آن ديدار کی چفیه بــه من هدیه داد و 
درباره چفیه رزمنــدگان صحبت‌های عجیبی کرد. 
طيب گفت: آقای ارجمنــد می‌دانید راز این چفیه 

چیست؟ 
به شوخی به او گفتم: چفیه، چفیه است. 

گفت: این چفیه چندین کار انجام می‌دهد. ســفره 

است. ملافه است. بازوبند و کمربند است. 
این آخرین ديدار من با شهيد طيب بود.   

هنگام جمع آوری پکیرهاي شــهداي مرحله اول 
عملیات فتح المبين، شــهید حسین رزمنده با چند 
نوع کمپوت از ما پذیرایی كرد. گفت: هر کســی 
کمپوت انجیر نصیبش شــد، شهید می‌شود. اتفاقا 
نصيب شهيد طيب کمپوت انجیر بود. وقتی قوطي 
کمپوت را باز کردیــم، کیی از بچه‌ها گفت: برای 
ســامتی حضرت امام )ره( و شــادی روح شهید 
طیب صلــوات. شــهید طیب گفت: مــن لیاقت 
شهادت را ندارم. حدود 12 روز گذشت و بعد از 
عملیات فتح المبين به دهدشت به مرخصی آمدم. 
در خیاباني پوســتر برگزاري مراسم هفتمين روز 
شــهادت او را روی دیوار کی ســاختمان دیدم و 
خيلي ناراحت شــدم. چون با او قرار گذاشته بودم 

پس از بازگشت هر دو کار فرهنگی انجام دهیم. 
زمانی که با شــهید هدايت الله طيب درباره دلايل 
بازگشت‌شــان از آمريكا صحبت میک‌ردم، اظهار 
داشــت علاقه دارد به همراه امام که در راه اسلام 
و انقلاب زحمت كشــيده و حکومت 2500 ساله 
شاهنشاهی را برانداخته است او نیز کمک کوچکی 
به رهبر انقلاب کرده باشد. مطمئن باشيد كه شهید 
طیب دست کمی از 72 تن شهدای کربلا نداشت. 

روشن بگویم كه شهید طیب، واقعا طیب بود. 

دلايل  درباره  طيب  الله  هدايت  شهید 
داشت  اظهار  آمريكا  از  بازگشت‌شان 
علاقه دارد به همــراه امام که در راه 
اســام و انقلاب زحمت كشــيده و 
حکومت 2500 ســاله شاهنشاهی را 
برانداخته است او نیز کمک کوچکی به 

رهبر انقلاب کرده باشد

شهید طیب، واقعا طیب بود خاطره‌اي از همرزم شهيد هدايت الله طيب  
سرهنگ علی محمد ارجمند
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اسناد و مدارک به جا مانده از شهید هدایت الله طیب

شماره )1( 
هشتم تير 1358 شمسي 

چهارم شعبان  1399 هجري قمري 
اداره محترم سرپرستي دانشجويان سفارت جمهوري  اسلامي ايران  ـ واشنگتن. 
عطف به اطلاعيه مندرج در شــاهد شماره  11 مورخ 31 خرداد 1358 مبني 
بر انتخاب نماينده  دانشجويان ايراني در هر موسسه آموزشي. در نشستي كه 
به  منظور  اخذ اراء در تاريخ  1358/4/8جهت تعيين  نماينده  دانشــجويان 
شــهر ســنت پترزبورگ فلورايد در محل كافه تريا كالي به عمل آمد، آقاي 
هدايت الله  طيب به شماره شناسنامه  4 صادره از حوزه 8 كهگيلويه ودارنده 
پاســپورت شماره 2071503 با اكثريت آراء به سمت نماينده دانشجويان اين 
شهر برگزيده شــد تا نامبرده جهت بررسي مسائل و مشكلات و امور جاري 
مربوط به كمك هزينه  تحصيلي  دانشجويان اين شهر در سرپرستي دانشجويان 

سفارت  جهموري اسلامي ايران معرفي مي‌گردد. 
 خواهشمند است در مورد چگونگي كيفيت كار و همچنين حضور ايشان در 
اجلاس نمايندگان و دانشــجويان  راهنمايي‌هاي  لازم را براي نامبرده  ارسال  

تا  هرچه  زودتر در اين مورد اقدام  نمايند. 
ضمناً يك برگه صورت جلسه انتخابات كه به تأييد افراد ناظر بر امور انتخابات 
رســيده است به پيوست تقديم مي‌گردد. برادران خدمتگزار شما ـ تشكيلات 

هواداران انجمن اسلامي دانشجويان سنت پترزبورگ ـ تمپا فلوريدا 
آدرس و شماره تلفن آقاي هدايت  الله  طيب بشرح  زير است :

8  pinellas wat n pt 145 
33710 .sT – Petersburg fla

نامه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه سنت پترزبورگ به سفارت جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن
در پي انتخاب هدايت الله طيب به عنوان نماينده دانشجويان دانشگاه    
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بسم  الله الرحمن الرحيم 
در روز هشــتم تيرماه 1358 برابر 29 ژوئن 1979 در نشستي كه به منظور 
اخذ آراء جهت  تعيين نماينده دانشجويان سنت پيترزبورگ در محل كافه 
تريــا كالي به عمل آمد آقاي هدايت الله طيب با اكثريت آراء به ســمت 
نماينده سنت پترزبورگ فلوريدا برگزيده شد تا مسائل و مشكلات و امور 
مربوط به بورس تحصيلي دانشجويان اين شهر را در سفارت ايران مطرح 

و نسبت به حل آن  اقدام لازم معمول دارند.
ناطرين  بر امور  انتخابات 
1ـ حسين لامعي حقيقت 

2ـ رضا كاظمي 
3ـ محمد صادق  اسدي پور

4ـ عبدالله  شالچيان 
5ـ مسعود اخلاقي 

6ـ اديك  قزلاشوري 
7ـ جهانشاه بهمني 

8ـ شهين حاجي طالب 

صورت جلسة انتخاب هدايت الله طيب به سمت نماينده دانشجويان ايراني دانشگاه سنت پيترزبورگ 
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سفارت جمهوري اسلامي ايران 
تاريخ  : 11/6/ 1358 شماره  : 7840

جناب آقاي  هدايت الله طيب 
ضمن تشكر از تذكرات مفيدي كه درباره مسائل جاري در كنسولگري 
جمهوري اسلامي ايران در هوســتون در اختيار اين نمايندگي قرار 

داديد، به اطلاع مي‌رســاند كه با آن سركنســولگري تماس حاصل 
گرديد و تذكرات لازم داده شد. بدين وسيله از حسن ظن  جنابعالي 
كمال تشكر را دارد و موفقيت شما را در راه خدمت به ملت مسلمان 

و انقلاب اسلامي ايران آرزومنديم. 
كاردار موقت ـ علي اصغر آگاه 

پاسخ كاردار موقت سفارت جمهوري اسلامي ايران در واشنگتن به هدايت‌ الله طيب  

 کارت دانشجویی شهید )دانشگاه فلوریدا(

  تمبر بزرگداشت شهید

  عضویت شهید در گروه رزمی مهدی )عج(

  گواهی پایان خدمت شهید
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برادر عزيز آقاي هدايت الله طيب  
ضمن عرض سلام و آرزوي سلامتي و موفقيت شما در انجام وظائف 

اسلامي‌تان 
محترما به عرض مي‌رساند نامه صميمانه شما برادر را دريافت داشتم  
و از اين‌كه مســائل و مشــكلات  را با ما در ميان گذاشته‌ايد بسيار 
سپاســگزارم و از لطف‌تان تشكر مي‌كنم. ولي همانطور كه  نظرتان  
است ما همه ســعي  و تلاش‌مان بر اين است  كه خدمتگزار خوبي 
براي دانشــجويان عزيز و هموطنان  گرامي‌مان باشيم و در اين راه 
از خداوند متعال مســئلت كمك و ياري داريم. در مورد نارضايتي  
دانشجويان آن خطه جهت دريافت جواب بايد خدمت‌تان عرض كنم  
كه بطور عادي حدود چهار روز طول مي‌كشــد كه پست از فلوريدا 
به هوســتون و بدست ما برسد و همين  طور از هوستون به  فلوريدا 
حدود چهار روز طول مي‌كشد. افزون بر اين‌كه مدتي به علت تغيير 
آدرس و اين‌كه  دانشــجويان آدرس قديم ندارند موجب شــده كه 
هميشه با تاخير در رابطه با پست روبرو بشويم. اين مسئله را از اين 
جهت عنوان مي‌نمايم كه عليرغم سيل پاسپورت و برگه ارزي به اين  

كنسولگري  )حدوداً روزي 300-400 عدد پاسپورت( مي‌رسد. ولي 
همه ما تلاش‌مان براين است كه حد اكثر تا 48 ساعت كار را تمام و 
پاسپورت را براي صاحبش پست نماييم و محتملًا در اين  ميان  شايد 
پاسپورتي به صورت اشتباهي در كنسولگري مدت بيشتري بماند و 
درست براي همين  اشتباهات اســت كه  خود را مقصر مي‌دانیم و 
اميدمان  اين اســت كه با سعي و جديت بيشتر به  بهترين نحو انجام 

وظيفه نماييم و از اشتباهات خود جلوگيري نماييم. 
برادر عزيز در مقابل انجام مراتب بســياري از كارها نبايد  به خاطر 
چندين فقره اشتباه  و يا تأخير وقت حكم كلي صادر كرد. ولي به هر 
حــال  تلاش خواهيم كرد كه  بهترو بهتر كارهايمان را انجام  دهيم. 
ما با داشتن  چنين برادراني مسئول و متعهد مانند شما يقيناً احساس 

مي‌كنيم كه تنها  نيستيم  و بر مشكلات فائق خواهيم آمد. 
خداوند كمك‌مان  كند كه حافظان خوبي براي خون شهيدان باشيم. 
به همراه نامه پاسپورت، برگ ارزي تاييد شده، تعدادي اعلاميه ارزي، 

و تعدادي اطلاعيه برايتان مي‌فرستيم. خدا يار و ياورتان باشد.
سرپرست موقت سركنسولگري  ـ حسن  طاهريان

نامه سرپرست اسبق سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در هوستون به شهيد هدايت الله طيب  

  کارت درجه نظامی شهید کارت گروه خونی شهید
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